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 بسم الله الرحمن الرحیم

 .و الحمد لله رب العالمین

نانم از انس و جن دشم ای که از شرّکلمه ؛و لا حول و لا قوّة الا بالله العلی العظیم

ار از گیرم و علیه تمامی معاندان و کفّ با آن نیرو می قیامتتا روز  ،ویمجبه آن پناه می

 !گیرمجن از آن کمک می نس واِ

جن و انس ) (5)الْإِنسَ إِلاَّ لِیَعبْدُوُنِ  مَا خلَقَتُْ الجْنَِّ وَ  وَ :فرمایدخداوند متعال می

مگر » یا« !مگر برای خوردن» و نفرموده است (امرا مگر برای پرستش خود نیافریده

در  د نداردوجواز عمل کردن و خوردن و نوشیدن  و اگر گریزی ،«!برای عمل کردن

خداوند شما را  .ته باشدشداباید تر تر و بزرگبیش ،ترنصیبی عظیم ،عبادتاین صورت 

و غمتان و نهایت علمتان  نتهای همّاعتدال داشته باشید و دنیا مُ ،در خواستن !بیامرزد

که  ؛است عبادت کنید تا آخرت از آنِ شما باشد خداوند را آن گونه که شایسته .نباشد

قرارگاه پس از  چنینهمدر آن است و  ،به سوی آن و محل فرود آوردن توشه بازگشت

به خداوند مغرور نگردید که خداوند نسبت  پس زندگی فریبتان ندهد و .پایان عمر

چرا انصاف  !ای فرزند آدم» :فرمایددهد و میسبحان و متعال شما را مخاطب قرار می

تو به  شوم ومی محبوب تو ،خود هایی نعمتمن به وسیله ؛دهینمیبه خرج 

گردد و شرّ ر و رحمت من به سوی تو نازل میخی !ی گناهان در نزد من مبغوضوسیله

در هر شب و روز عمل قبیحی  ای بزرگوارآید و پیوسته فرشتهیتو به سوی من بالا م

اگر وصف خود را از دیگری بشنوی و  !ای فرزند آدم !دهدگزارش میبه من از تو 

هر آینه نسبت به چنین فردی خشمگین  ،باشیخودت می ،مورد نظرآن شخص نی ندا

 (2).«خواهی شد
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مکه را فتح نمود روی   هنگامی که رسول خدا» :فرمایدمی  امام صادق

من رسول خدا به  !ای فرزندان عبد المطلب !ای بنی هاشم :کوه صفا ایستاد و فرمود

به خدا سوگند  ؛ما است نگویید محمد از .نبر شما دلسوز و مهربا سوی شما هستم و

اگر روز  ،آگاه باشید .باشند مگر باتقوایانهیچ یک از شما یا غیر شما اولیای من نمی

کنند و به آخرت را با خود حمل می ،دنیا بر دوش بکشید در حالی که مردم ،قیامت

م و شما باقی آگاه باشید که من عذری بین خود .شما را نخواهم شناخت ،سویم بیایید

اعمال من برای من و اعمال  .و شما عزوّجلعذری بین خداوند  چنینهمنگذاشتم و 

 (5).«شما برای شما خواهد بود

شکیبایی کنید و صبور باشید و بر کارها مواظبت داشته باشید و امیدوار  ،انمؤمنای 

 .داوند باشدتان برای خرضای شما برای خدا و خشم .باشید به خداوند سبحان و متعال

سخت و گران  کفاّربر  .به خاطر خداوند دوست داشته باشید و به خاطر او دشمن بدارید

به  .گر ناامیدتان نکندسرزنش سرزنش ،و با یکدیگر مهربان باشید و در راه خداوند

از  ،ها متلاشی گرددکوهو  ،دباش نفر خداوند پناه جویید که اگر هر یک از شما هزار

یار و یاور  خداوند .سبحان و متعال و جهاد در راه او دست نخواهد کشید خداوندفرمان 

به  ،هنگامی که دو گروه را ببیند و ؛تانالله یار و یاور دشمنان هشما است و شیطان لعن

 ؛شان پراکنده خواهد شد و به عقب خواهند گریختعقب باز خواهد گشت و جمعیت

نباشد و و اندوه انتهای صبرتان جزَعَ  .د قهارو قوت خداوند واح والله و به نیرشاءان

 ؛کار خواهید شدس و ناامیدی نرسد که در دنیا و آخرت زیانأبه ی نهایت امیدواری

 .است (خسران مبین)آشکار  یزیان ا اینهمان
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و اگر نتوانست  ،بیامرزد ،یاری دهدجسمش را با  داوند کسی که آل محمد خ

 .ایمان است ترین حدّش که پایینبا زبانش و اگر نتوانست با قلب

ِاتَّبَعتُْ مِلةََّ آبَائیِ  وَ *همُْ بِالْآخَرَِةِ همُْ کَافِرُونَ   وَاللهِإِنِّی ترَکَتُْ مِلةََّ قَومٍْ لاَ یُؤْمنِوُنَ ب

 اللهِ فضَلِْ  مِن لکَِ  منِ شیَْءٍ ذَاللهِیَعقْوُبَ ماَ کَانَ لنَاَ أنَ نُّشْرکَِ بِ إِسْحَاقَ وَ إِبْرَاهِیمَ وَ 

من کیش و آیین مردمی را که ) (5)لاَ یشَکُْرُونَ  النَّاسِ أکَثْرََ کنَِّلَ علَىَ النَّاسِ وَ عَلَیْنَا وَ

ام * من پیرو کیش ترک کرده ،به خدای یکتا ایمان ندارند و به روز قیامت کافرند

ا شریک خدا قرار زد که هیچ چیز رسِابراهیم و اسحاق و یعقوب هستم و ما را نَ ،پدرانم

این فضیلتی است که خدا بر ما و بر مردم دیگر ارزانی داشته است ولی بیشتر  .دهیم

 (.اندمردم ناسپاس

 .والحمد لله وحده
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً أحد.

فرید و فرستادگانی را برایشان فرستاد و معرفت به کتب سپاس خدایی را که خلق را بیا

ها توسط کسی که نیت خالص داشته باشد و برای آسمانی را، دلیلی برای شناخت آن

 معرفت حق کمر بسته باشد، قرار داد. 

مختص کسانی قرار داد که هر گونه ناپاکی را از  ،سپاس خدایی را که علم به کتاب را

ا را پاک و مطهر نموده است و هر کس را که خواهان گماشتن هها دور کرده و آنآن

 دهد.ها باشد در جهنم قرار میخویش در جایگاه آن

را وسیله برای رضای خود قرار داد و راه  سپاس خدایی را که محمد و آل محمد 

ای قرار داد ها را حسنه. سپاس خدایی را که ولایت آنندادها قرار در غیر آن ،نجات را

ای ها را گناهی قرار داد که هیچ حسنهضرری نرساند و منکر شدن آن ،هیچ گناهی که

 بدون آن سودی ندارد.

ها درب قفل آناز  غیر را ترجمان کتاب قرار داد و آن را برای هاسپاس خدایی که آن

  الله خلفای رسول. قرآنند ترجمان سنگ وها همکه آندرستیه ب گذاشت. ایشده

شیران معرکه هستند  و ،هاخورشید تاریکی ،پناهگاه مردمان و هستند.ا هایگوش و

 گردانی کند میزان اعمالش سبک خواهد شد.ها رویهرکس از آن
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باد وزید و  غروب کرد و خورشید طلوع وکه  ها صلوات بفرست آنگاهبر آن !بارخدایا

های تعداد برگ ن وارقطرات با ها وزارهای اقیانوسبه اندازه شن !بار خدایا آرام گرفت.

 درود بفرست.  ،حر در خود داردبَ ر وهرچه بَ درختان و

ها درودی دائم و همیشگی و پاک غیر ناطق بر آن ناطق و به تعداد خلائق، !بارخدایا

ای برای ما به ها را ذخیرهو آن ،آخر آن پایان نپذیرد بفرست لا روَد واکه اول آن ب

ها مگر با ولایت آن ،فرزندان سودی نبخشند ال وهنگام قیامت قرار ده. روزی که م

 سوی تو آید.ه ها بآن وکفر به ولایت غیر از

ها بعد بر آن و ها حضرت مصطفی همه درودت را بر جد آن از اول !بارخدایا

 .نها هرگز جدایی مینداز. برحمتک یا ارحم الراحمیآن بفرست و بین ما و

نزَلَ عَلَیکَْ الکِْتاَبَ مِنْهُ آیَاتٌ مُّحکَْمَاتٌ هنَُّ أمُُّ الکِْتَابِ هُوَ الَّذیِ أَفرماید: خداوند می

واَبْتِغَاءَ  وَأُخَرُ مُتَشَابهِاَتٌ  فَأَمَّا الَّذیِنَ فیِ قُلُوبِهِمْ زَیغٌْ فَیَتَّبِعوُنَ مَا تشََابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِْتْنَةِ

لَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فیِ الْعِلمِْ یقَوُلوُنَ آمَنَّا بهِِ کلٌُّ مِّنْ عنِدِ رَبِّناَ  وَماَ تَأْوِیلهِِ  وَماَ یعَلَْمُ تَأْویِلَهُ إِ

اوست کسى که این کتاب ]=قرآن[ را بر تو فرو فرستاد )(5 )یَذَّکَّرُ إلَِّا أُولوُ الأْلَْباَبِ 

اى[ دیگر و ]پارهها اساس کتابند اى از آن آیات محکم ]=صریح و روشن[ است آنپاره

هایشان انحراف است براى پذیرند[ اما کسانى که در دل متشابهاتند ]که تاویل

کنند با آنکه جویى و طلب تاویل آن ]به دلخواه خود[ از متشابه آن پیروى مىفتنه

گویند ما بدان داند ]آنان که[ مىداران در دانش کسى نمىتاویلش را جز خدا و ریشه

                                                                                                          
 1آل عمران: - 5



 01..... ............................ متشابهات جلد دوم 

 

دیم همه ]چه محکم و چه متشابه[ از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان ایمان آور

 (.شودکسى متذکر نمى

فرمودند: کسی به متشابه قرآن جز  و اهل بیت ایشان  حضرت رسول الله 

ها بجز آگاهی و معرفت ندارد و معرفت به آن  ائمه از فرزندانش و  رسول خدا

 مقدور نیست.  از طریق اهل بیت

که ما راسخون در علم هستیم و تأویل آن را )به درستیفرمایند: می امام باقر 

  (5).دانیم(می

ائمه از فرزندان ایشان  منان وؤامیر م ؛راسخون در علم) فرمایند:می امام صادق 

(2).(است

إلِىَ أوُلیِ وَلوَْ ردَوُّهُ إِلىَ الرَّسُولِ وَفرماید: در تفسیر این آیه که می  از امام باقر

و اگر آن را به پیامبر و اولیاى امر خود )(9 )الأَمْرِ منِْهُمْ لَعلَمَِهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبطِوُنَهُ منِْهُمْ

توانند درست و نادرست[ آن را  اند که ]مى ارجاع کنند قطعا از میان آنان کسانى

احادیث زیادی در ( 4).(دنطور خاص می باش به ائمه) روایت شده که فرمودند: (دریابند

 ،نآشود که تفسیر یا تأویل متشابه قرها روشن میاز خلال آن این باب وجود دارد و

تا روز قیامت  الله  که اوصیای رسول اطهاری مختص به ائمهاست علمی 
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گرفته   شود مگر اینکه از اهل بیتها هرگز یافت نمینآ و نزد غیر ازباشند می

 شده باشد.

ها وجود ندارد چون متشابه ی نزد آنامتشابه نزد ائمه محکم است و ،ن همهآبلکه قر

ها مشتبه ن بر آنآقر  امری است که بر صاحب آن مشتبه شده است و اهل بیت

 هستند. رسول خدا از شود چون ترجمان آن بعدنمی

 عرض کردم: گوید به امام کند میروایت می  هرول بن حمزه از امام صادق

 هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلمبل(5) ( بلکه ]قرآن[ آیاتى روشن در

اند و جز ستمگران منکر آیات ما هاى کسانى است که علم ]الهى[ یافتهسینه

 (2)تواند باشد؟بجز ما چه کسی می فرمود: آیا منظور شما هستید؟ ،(شوندنمى

ندارد.  بر آنان وجود که هیچ متشابهی نزد ائمه است آشکارآیاتی  ی قرآنههم ،بنابراین

 هاغیر از آن به است چون منحصر شده  ن تنها نزد ائمهآمین دلیل تفسیر قره به

و تأویل آن را درک  ،ندارد شده است متشابه که از قرآن را آنچه معرفت به کسی

چندین جا در روایات خود   اهل بیت کند.دستی که تهی است عطا نمی و کند.نمی

همچنین  برحذر داشتند. و را مردم نآی قرأاز تفسیر به ر و اندداشتهاین امر اشاره به 

 کرد.توان با آن قیاسنمی ند که کلام خداوند شباهتی به کلام بشر ندارد واههشدار داد

 اندازیم تا مسئله روشن شود.نگاهی می  برای این موضوع به سخن اهل بیت
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نبوت را بوسیله  را مبعوث کرد و حضرت محمد خداوند ) فرمودند:  امام صادق

کتابی پس از آن  کتابی بر او نازل فرمود و پیامبری بعد از او نیست. او ختم نمود و

ترک گفتند در  را هاآنمردم  پیامبر آن را علمی نزد اوصیای خود قرار داد و ...نیست

کس که ولایت که با هرتا جایی ،که که شاهدان بر مردم هر عصری هستندحالی

ن را در آگونه که قربدین خواست دشمنی کردند را هاعلم آن والیان امر را اظهار کرد و

با خاص  گمان بردند که ناسخ است  و با منسوخ احتجاج کردند و میختند وآدیگر یک

تأویل آن بوسیله  با اول آیه احتجاج کردند و تصور کردند عام است و احتجاج کردند  و

شود به چه چیزی ختم می به اینکه کلام برای چه آغاز شده و و ا کردندسنت را ره

 لذا گمراه شدند و دانند اگر از اهل آن بر نگیرند.مصادر آن را نمی موارد و ننگریستند و

  (.گمراه کردند

ایراد فرمودند که  ،فنون و وجوه ن به اقسام وآسخنی طولانی در مورد تقسیم قر سپس

این امر دلیل واضحی است بر  )و :فرمود تا آنجایی که .باشدورد میبالغ بر صد و ده م

ها اینکه سخن پروردگار به مانند سخن بشر نیست همانگونه که فعل او همانند فعل آن

بجز  قرآنمانند آن هیچ کس به کنه حقیقت تفسیر محکمی از  بدین علت و نیست و

پرسیدند  قرآنرباره تفسیر محکم از امام د سپس گفت: ...درسنمی اوصیایش وپیامبر 

هُوَ الَّذِی أَنزلََ  کند این آیه است:اما محکم که هیچ چیز آن را نسخ نمی) فرمود:

اوست کسى )  (5)عَلَیکَْ الکْتَِابَ مِنْهُ آیاَتٌ مُّحْکَماَتٌ هنَُّ أمُُّ الْکِتاَبِ وأَُخرَُ مُتَشَابِهاَتٌ

اى از آن آیات محکم ]=صریح و تاد پارهکه این کتاب ]=قرآن[ را بر تو فرو فرس

مردم بدین دلیل در  (اى[ دیگر متشابهاتندو ]پاره ها اساس کتابندروشن[ است آن
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از  دانند وحقیقت آن را نمی یابند ومتشابه به هلاکت رسیدند چون معنای آن را در نمی

سخن رسول خدا را  نیاز شدند وبدین شکل از اوصیاء بی نزد خود آن را تأویل کردند و

 (5).(پشت گوش انداختند...

به من پاسخ  تفسیر پرسیدم و ای ازگزیده درباره گوید از امام باقرجابر بن یزید می

درباره  :عرض کردم .من دادند به ریگجواب دی دادند سپس سوال دیگری پرسیدم و

 ن باطنی داردآقر ر،)ای جاب فرمودند: غیر از این جواب به من داده بودید،بهاین مسئله 

ای جابر چیزی دورتر از  ظاهری. ،برای ظاهر آن ظاهر و و باطنی دارد( ،هر باطنی )و

در مورد امری است و آخر آن در  ،و اول آیه، در موردن نسبت به عقول نیست و آقر

 (2).است( متعددیدارای وجوه  کلامی متصل و مورد دیگری است و

در نامه خود  قگوید امام صادکه می است از معلی بن خنیس روایت شده

 مختلف توست. پرسیدی این هم از تصورات متفاوت و قرآن)اما آنچه درباره  نویسد:می

برای خلاف  آنهر آنچه شنیدی معنای  بدانگونه که ذکر کردی نیست و قرآنچون 

 آگاهیمثالی برای قومی است که بدان  قرآنآن چیزی است که تو دریافتی. بلکه 

کنند اینان کسانی هستند که بدان برای قومی که حق تلاوت آن را ادا می ند ودار

های از راه ها برایشان چقدر مورد اشکال است ودارند. اما غیر از آن و آگاهیایمان  

چیزی به مانند تفسیر  فرمودند: و به همین خاطر رسول خدا  .به دور هاآنقلوب 

این امر همه خلائق در حیرت ماندند بجز کسانی  در از قلوب مردم دور نیست و قرآن

خداوند پوشیده ماندن آن بدین شکل را بدان سبب اراده فرمود تا  که خدا اراده فرمود.
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 در سخن او به طاعت قائمین به کتابش و را بپرستند و و اواو بیابند  صراطبه درب و 

ها استنباط کنند نه آن و آنچه را که خواهان آن هستند از ناطقین امرش منتهی شوند.

 الَّذیِنَ  لعََلِمهَُ  مِنْهمُْ  الأَْمْرِ أُولیِوَلَوْ رَدُّوهُ إلِىَ الرَّسوُلِ وإَلِىَ  سپس فرمود: .هااز غیر آن

و اگر آن را به پیامبر و اولیاى امر خود ارجاع کنند قطعا از میان ) همُْ مِنْ یَسْتَنبِطُونَهُ

ها اما از غیر از آن (،ند درست و نادرست[ آن را دریابندتوان اند که ]مى آنان کسانى

توانند والیان دانی که همگی نمیشود. و مینه کسی پیدا می هرگز کسی علم ندارد و

 نهی خدا را به او رسانند. امر و یابند که او را فرمان دهند وچون کسی را نمی دامر باشن

 به امید خدا این را دریاب. پیروی شود. هانآلذا خداوند والیان را خاص قرار داد که از 

مردم در علم به آن مانند اشتراک  .ی خویش بخوانیأن را به رآبرحذر باش از اینکه قر

 ن شده ویرا ندارند مگر کسی که تعی آنتوانایی تأویل  در دیگر امور مشترک نیستند و

بانش درخواست کن امر را از نزد صاح وی قرار داده است و برایدرب او که خداوند 

 (5).(الله آن را خواهی یافتءکه ان شا

را روشن  ستهاها و علیه آنآنچه که بر آن ن وآقر بالقدر تکلیف امت  ائمه

 کردند:

نقل  اند راای که با عمرو بن عبید انجام دادههمباحث سعد بن طریف از امام باقر 

وَمَنْ یحَْللِْ علََیهِْ غضََبیِ فقَدَْ  سبحانقول خداوند  اما در مورد)کند که فرمودند: می

ر ب (و هر کس خشم من بر او فرود آید قطعا در ]ورطه[ هلاکت افتاده است) هَوىَ
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 آناگر به تفسیر  را همانگونه که نازل شده بخوانند و قرآنمردم واجب است که 

 (5)(.شوند ای عمروبه سوی ما هدایت می احتیاج پیدا کردند بوسیله ما و

ی خویش أرا به ر قرآن)هرکس کند که فرمودند: نقل می ابی بصیر از امام صادق

اگر به خطا رفته باشد گویی دورتر از  گیرد وتفسیر کند اگر درست باشد اجری نمی

 (2).آسمان سقوط کرده باشد(

خواست که به بالای منبر برود   گوید که معاویه از امام حسینموسی بن عقبه می

ما حزب الله  سپس فرمود: سپاس خدای را بر جای آورد و حمد و به بخواند.خطا و

یکی از ثقلینی هستیم که رسول خدا ما  غالب هستیم و عترت نزدیک پیامبر او هستیم.

هیچ باطلی به آن راه  را همراه کتاب خدا قرار داد که تفصیل همه چیز در آن است و

تأویل آن را از روی ظن  اقع می شود وخود مورد رجوع وقرآن در تفسیر  ندارد و

طاعت ما واجب است هنگامی که با  کنیم.آن را دنبال می حقایقآوریم بلکه نمی

أَطِیعُوا اللَّهَ وأََطِیعُوا الرَّسُولَ  فرماید:خداوند می طاعت خدا و رسولش مقرون باشد.

رسول  )از خدا و (9)فرَدُُّوهُ إلِىَ اللَّهِ وَالرَّسوُلِوَأُولِی الأَْمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تنَاَزَعْتُمْ فیِ شَیْءٍ 

اگر در مورد امر تنازع کردید آن را به  اولی الامر از میان خودتان اطاعت کنید و خدا و

 مِنْهمُْ  الْأمَرِْ أُولیِوَلوَْ رَدُّوهُ إلِىَ الرَّسوُلِ وَإلِىَ  فرمود: و. خدا ارجاع دهید( رسول خدا و
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و اگر آن را به پیامبر و اولیاى امر خود ارجاع کنند )  (5)نْهُمْمِ یَسْتَنبطِوُنَهُ لَّذیِنَا لَعَلِمَهُ

 (2)((.توانند درست و نادرست[ آن را دریابنداند که ]مىاز میان آنان کسانى قطعاً

که فتوا و تفسیر قرآن کنیم که چگونه پیامبران برخی از کسانی همچنین ملاحظه می

 دادند امثال ابو حنیفه، را منع کردند:خود انجام میرا به رأی 

 )نزد امام بودم وکند که: نقل می  شعیب بن انس از برخی از اصحاب امام صادق  

آن جوان  جواب داد. امام  پرسید و ایدرباره مسئله مردی از کنده بر او وارد شد و

دم که همان جوان را دیدم که بر ابوحنیفه وارد ش به کوفه رفتم و مسئله را شناختم و و

من برخاستم  .حکم داد  ابوحنیفه بر خلاف حکم امام پرسید وهمان مسئله را می

 من سال گذشته به حج رفتم و به نزد امام صادق  .ای ابا حنیفه وای بر تو گفتم: و

این جوان را دیدم که همین مسئله را از امام  نشستم و شرفیاب شدم سلام کردم و

 برخلاف حکم تو امام د ورسیپ  .محمد  بناو پاسخ داد که جعفر  حکم دادند

 برخاست داشتم و از  تر از او هستم من با اساتید نشست وداند من اعلمچه می

با خود گفتم سال آینده حتی  صحفی است.  جعفر بن محمد ها شنیدم وزبان آن

حج  ودم و موسم حج رسید وکاری ب لبدنبا گفت: روم.اگر شده سینه خیز به حج می

 لبخند زد و  قصه را برای او نقل کردم امام رفتم و به نزد امام  بجای آوردم و

من مردی صحفی هستم راست  گوید:لعنت خدا بر او باد اما اینکه می سپس فرمود:

این  چه کسی مانند :عرض کردم موسی را خواندم. صحف ابراهیم و چرا که گفت.
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چیزی نگذشت که در زده شد و نزد امام برخی اصحاب  :گفت دارد؟صحف را نزد خود 

 غلام برگشت و بودند. امام به غلام خویش فرمود: ببین چه کسی پشت در است.

امام پاسخ  سلام کرد و بگذار داخل بیاید. :فرمود م اما عرض کرد ابوحنیفه است.

حظه روی به اصحاب در این ل امام  ؟د بنشینمیفرمایسپس فرمود اجازه می داد.

سوم  حنیفه برای بار دوم و ابو به او توجه نکردند. گفت وبا آنان سخن می خود کرد و

وقتی دید   امام حنیفه بدون اجازه امام نشست. ابو و نکرد.ه اامام توجهی ب گفت و

 امام فرمود: اینجا هستم. :گفت حنیفه کجاست؟ ابو فرمود: او نشست به او نگاه کرد و

با  :گفت دهی؟چگونه فتوا می :فرمود  امام بلی.: گفت عراقی؟ و فقیه اهلآیا ت

بدرستی  راای اباحنیفه کتاب خدا  امام فرمود: .سنت پیامبر ن وآتوجه به قر

ای اباحنیفه وای  فرمود: ماما بلی. گفت: یابی؟منسوخ آن را در می ناسخ و دانی ومی

ها نازل شده نآب که بر ارا بجز نزد اهل کت علمی را ادعا کردی که خداوند آن .بر تو

خداوند  است و علم آن نزد خواصی از فرزندان پیامبر .قرار نداده است. وای بر تو

که -کنی باشیاگر آنچه را که ادعا می و ن را نزد کسی نسپرده است.آحرفی از قر

در این ) (5 )اماً ءاَمِنِینَ سِیروُا فِیهَا لیَاَلیَ وَ أَیَّچیست تفسیر این آیه -اینگونه نیست

 گفت: کند؟صحبت از کدام مکان می  (،خاطر بگردید]راه[ها شبان و روزان آسوده 

دانید بین آیا می امام رو به جمع کردند و فرمود: مدینه باشد. کنم بین مکه وگمان می

. لهب گفتند:ندارند. جان خود  امنیتی بر شود ومکه اموال مردم ربوده می مدینه و

 ؟دام مکان داردکای اباحنیفه این آیه حکایت از  سپس فرمودند: ابوحنیفه ساکت شد.

ًوَمَن دخَلََهُ کاَنَ آمنِا (2) (و هر که در آن درآید در امان است .):امام  کعبه. گفت
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 هب بن زبیر در آن تحصن کرده بودادانی که حجاج بن یوسف کعبه را که ینم فرمودند:

ای  سپس امام فرمودند: .ابوحنیفه ساکت شد؟ ر آن امنیت نداشتو د بستمنجنیق 

سنت هم درباره آن سخن به  ن نیست وآای باشد که بیان آن در قراباحنیفه اگر مسئله

خود عمل  رأیبه و کنم قیاس می عرض کرد: دهی؟میان نیاورده است چه انجام می

در  بود. لعینقیاس کرد ابلیس ای ابا حنیفه اولین کسی که  امام فرمودند: نمایم.می

ام آتش خلق شده من از او برترم من از گفت: تعالی قیاس کرد و برابر خدای تبارک و

یا  بولتر است امام پرسید کدام یک ناپاک ابو حنیفه سکوت اختیار کرد. و او از گل.

 به کنند نهمردم در موقع جنابت غسل می امام فرمودند: بول. ابوحنیفه گفت: جنابت؟

است نماز یا روزه؟  ترکدام یک افضل امام فرمود: کرد. اباحنیفه سکوت نگام بول.ه

 کند ولی نمازش را نه؟زن حائض روزه خود را قضا می چرا امام فرمودند: نماز. گفت:

 (5)(.ابو حنیفه سکوت اختیار کرد...

 فرمودند: امام وارد شد و  قتاده بن دعامه بر امام باقر گوید:د الشحام مییز

به  امام فرمودند: گویند.اینگونه می :عرض کرد؟ )ای قتاده تو فقیه اهل بصره هستی

 امام بلی اینگونه است.: قتاده پاسخ داد کنی؟ن را تفسیر میآمن خبر رسیده که قر

پرسم....تا من از تو می کنی لذا تو همانی که هستی واگر به علم تفسیر می فرمودند:

به هلاکت  یوای بر تو ای قتاده اگر از نزد خود تفسیر کرد فرمودند: اینکه امام 

 و یکنی بازهم به هلاکت رسیدان نقل میراگر از دیگ به هلاکت رساندی. رسیدی و
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ن را بجز کسی که بدان مورد خطاب قرار گرفته شده آکه قربدرستی رساندی.

 (5).داند(مین

 )ناسخ وپرسیدند:  یک قاضی رسید و به گوید امام علیعبدالرحمن الاسلمی می

به هلاکت  هلاک شدی و امام فرمودند: خیر. پاسخ داد: دانی؟را می نآمنسوخ قر

 (2).ن دارای وجوه متعددی است(آتأویل هر حرف قر رساندی.

 کند که خطاب به ابن الجهم فرمودند:نقل می  ابی صلت هروی از امام رضا

ما  فرماید:خداوند می به رای خویش تأویل مکن.را  و قرآن )تقوای الهی پیشه کن

داران در دانش  تاویلش را جز خدا و ریشه) یعلم تأویله الا الله والراسخون فی العلم

 (9) ((.داند کسى نمى

توان نتیجه گرفت که هیچ کس به یقین می ،روایاتآن  ازاز این حکایات و قبل  

تفسیر کند اگر از جمله کسانی  ن راآخویش قر یأتواند بین مردم فتوا دهد یا به رنمی

این  و شناسد.ناسخ را از منسوخ باز می داند ون را از متشابه میآنباشد که محکم قر

تا  ن مهدیی ائمه و ؛ علم مخصوص ذریه معصوم است که خلفای رسول خدا

 روز قیامت هستند.

نیاز به  عصوم ون به حجج معصومین شناخت مآاز حکمت اختصاص علم متشابه قر

تا کسی از هر  باشدغیره می ن وآاطاعت او به دلیل عدم وجود دربی برای شناخت قر
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ادعای امامت کند چون اگر کسی چنین کند خود را درگیر امواج  طرفی نیاید و

ن مانند روز روشن برای آسردرگمی او در تفسیر قر متلاطمی خواهد یافت و تناقض و

 شکار می شود.کنند آکسانی که تعقل می

ن از امام آشد از متشابهات قر مزندیق انجا و  که میان امام علی احتجاجیدر 

)خداوند برای علم شایستگانی  جا رسید فرمودند:ند که بدیندپاسخ دا امام پرسید و

أَطِیعُوا اللَّهَ وأََطِیعُوا  بر مردم واجب فرمود: با این قول ها رااطاعت از آن قرار داد و

خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى امر خود را ]نیز[ )سُولَ وَأوُلِی الأَْمْرِ مِنْکمُْ الرَّ

 الَّذِینَ  لعَلَِمهَُ  مِنْهمُْ  الأَْمْرِ أُولیِوَلَوْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّسُولِ وَإلِىَ  فرمود: و( اطاعت کنید

از میان  اى امر خود ارجاع کنند قطعاًو اگر آن را به پیامبر و اولی) نْهمُْ مِ یَسْتَنبِطُونَهُ

اتَّقُوا اللَّهَ   :فرمود و( توانند درست و نادرست[ آن را دریابنداند که ]مىآنان کسانى

اید از خدا پروا کنید و با راستان اى کسانى که ایمان آورده)  (5)وَکُونُوا مَعَ الصَّادقِِینَ 

تاویلش را جز خدا ) إِلاَّ اللهُّ وَالرَّاسخِوُنَ فیِ العْلِْمِ وَمَا یعَْلمَُ تأویلهُ  فرمود: و(. باشید

و به ) (2 )أْتُوا الْبیُوُتَ مِنْ أَبْواَبِهاَتََ  فرمود: و. (داند داران در دانش کسى نمى و ریشه

های علمی است که به انبیا ها همان دربو درب (.ها درآییدها از در ]ورودى[ آنخانه

هر عملی از اعمال خیری که بدست . های آن اوصیا هستنددرب و سپرده شده است

ها انجام های دین آنویژگی و سنن و عیحدود وشرا عهود و کسانی غیر از اوصیا و

له کفر هستند هرچند صفت حاهل آن در مر و غیر قابل قبول خواهد بود. گیرد مردود و

 به سه بخش تقسیم فرمودند:سپس خداوند کلام خود را  ها شود.ایمان شامل حال آن

                                                                                                          
 .553 :التوبه- 5
 .583 :البقره- 2
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داند که ذهن خود را بخشی را تنها کسی می داند وجاهل می بخشی از آن را عالم و

سینه او را برای اسلام  داوندخ باشد یحدادنش صح یزو تماحس خود را لطیف  پاک و

ملائکه و راسخون در علم کسی نسبت  بخشی که بجز خدواند و فراخی داده است و

بدین دلیل این کار را انجام داده تا اینکه اهل باطلی که بر میراث  ندارد.به آن معرفت 

ها را به پیروی از کسی آن نیاز، نکنند و ادعاییعلم از کتاب پیامبر چنگ طمع انداختند 

 (5).(که ولایت امر بدو سپرده شده هدایت کرد ولی از اطاعت از او سرباز زدند...

تنها امام حجت برگزیده شده از  ی تأویلی وجود دارد وبلکه روایت شده که در هر زمان 

 سوی خداوند از تأویل آن خبر دارد.

 .تأویلی دارد قرآن)فرمود: شنیدم که می  گوید از امام صادقاسحاق بن عمار می

اگر تأویل آن در  برخی هنوز وقت آن نرسیده است. برخی از این تأویل واقع شده و

 (2) .یابد(گردد امام آن زمان تأویل را در میزمان امامی از ائمه واقع 

متشابه مختص امام  معرفت محکم و ن وآشود که تأویل قربدین گونه واضح می

ها هیچ آن از غیرکسی به  و باشدمی  حضرت محمد اللهمعصوم از اوصیای رسول

 معرفتی به آن ندارد.

یا کسی   مام مهدیجز اه نیز از روایت قبلی روشن شد که کسی در عصر ظهور ب

در ارتباط باشد و این علم را تحمل کرده است به تأویل  ایشانکه بطور مستقیم با 

یا کسی که با او   بدین شکل خواهیم دانست که امام مهدی و ن معرفت ندارد.آقر

                                                                                                          
  534ص21: ج (آل البیت)وسائل الشیعة  - 5
 535ص21: ج (آل البیت)وسائل الشیعة  - 2
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احکام  ن وآدر ارتباط است از راه به زانو در آوردن جمیع علما نسبت به علم متشابه قر

همانگونه که پدران وی امامت خویش را از طریق همان علمی  ناخت است.قابل ش ،نآ

 .هاست ثابت کردندکه خاص آن

کنند در این علم می لذا بر کسانی که متصدی امور دینی هستند و ادعای مرجعیت

پاسخ ندادند  اگر  در این راه عاجز ماندند و مناقشه کنند. احمدالحسن مقدس با سید

است   فرستاده امام مهدی شود که وی وصی وت میبثاحسن احمدالحقانیت سید 

جز اوصیای رسول ه کنند نزد کسی بچون این علم همانگونه که روایات تصریح می

 باشد.نمی الله 

 .له الائمه والمهدیینآوالسلام علی محمد و ةوالحمدلله رب العالمین والصلا

 ه.ق5423 شیخ ناظم عقیلی                              
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یش مخصوص خداوند، پروردگار جهانیان است؛ کسی که مالکک سکلطنت، ستاحمد و 

 ی صکبح،ی سکپیدهی بادهکا، شککافندهکشکتی )وجکود(، مُسکخّر کننکده یکنندهروان

 فرمای روز جزا و پروردگار جهانیان است.حکم

ند و غرسپاس مخصوص خدایی است که از ترس و خشیتّ او، آسمان و ساکنانش می

ور است موج لرزند و دریاها و هر آن که در اعماقش غوطهزمین و آبادکنندگانش می

 زنند.می

های ژرف؛ هر که بار خدایا! بر محمد و آل محمد درود فرست؛ کشتی روان در اقیانوس

ها پیش بر آن سوار شود، ایمنی یابد و هر که آن را رها کند غرق شود. کسی که از آن

ها، ها عقب بماند، نابود است؛ و همراه با آنخارج است و کسی که از آنافتد، از دین 

 ها است.ملحق به آن
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 «دنیا زندان مؤمن است»معنی حدیث  :52پرسش 

دنیا زندان مؤمن » نقل شده است  و از ائمه  که در حدیث از پیامبر خدااین

 باشد؟به چه معنا می (5)«است

 پاسخ:

 (2).«نماز معراج مؤمن است»: روایت شده است  اراناز این بزرگو چنینهم

جا، باشد و منظور از مؤمن در اینمؤمنِ در این حدیث همان مؤمنِ در حدیث مذکور می

 . نیست ،که صرفاً به اسلام و ولایت اعتقاد داشته باشدکسی

ج که فقط با خرو ؛انتها استآن مؤمنی که دنیا برایش زندان و تنگنا و دردهایی بی

شود، مؤمنی است که در نمازش به ها رها میاز دنیا به هنگام مرگ از این گرفتاری

کند. او جزو کسانی است که به جای دنیا، ذکر را گانه عروج میی هفتهاآسمان

ها و نور بیداری را در دیدگان و گوش ،برگزیدند. چنین مؤمنی با یاد روزهای خداوند

گانه عروج کرده و سعی و ی هفتهاآسمانمنی که به چنین مؤ (9).کندمی صبحها دل

                                                                                                          
دنیا زندان مؤمن است و »روایت شده است که فرمود: . از ابوعبدالله508خصال شیخ صدوق: ص  -5
 .«ر دژ او و بهشت جایگاهش؛ و دنیا بهشت کافر است و قبر زندانش و آتش جایگاهشقب
 .5مستدرک سفینة البحار: ج  -2
وذَکَِّرْهُمْ بِأیََّامِ »ی این سخن خداوند متعال درباره عبد اللههای او هستند. از ابوکات و نعمتایام الله، بر -9

. «هایش رابرکات خداوند را یعنی نعمت»ایت شده است که فرمود: رو( و روزهای خدا را به یادشان آور) «الله
 ها نیز هست. رسول خداهایش بر امتّها و مصیبتچنین آزمایش. و هم19ص  58بحار الانوار: ج 

 51. بحار الانوار: ج «باشدهای خداوند سبحان میهایش، بلاهایش و مصیبتروزهای خدا، نعمت»فرماید: می
روزهای »فرماید: می . از مثنی الحناط نقل شده است: شنیدم ابا جعفراندسه گانهیام، ایام . این ا20ص 
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همان روحی است که در  تلاش نموده و آن مقامات پسندیده را به دست آورده است،

کند. چطور ممکن است تعلقّ و .... با آزادی پرواز میی دوم و سوم و چهارمهاآسمان

 ؟!، برایش به مانند زندان نباشدتقیّد او به این جسم مادی

ی ای داغ و سوزان بر بالای جهنم و حجاب جهنم و لبهالم جسمانی پهنهاین ع

 .پرتگاهی است که هر لحظه ممکن است انسان را سرنگون سازد و به جهنم دراندازد

جهنم و این عالم  .(هایی بر فراز یکدیگر استتاریکی) ﴾ظُلُماَتٌ بعَْضُهَا فوَْقَ بَعضٍْ و﴿

 (تربه قدر دو کمان، یا نزدیک) ﴾وْسَیْنِ أَوْ أَدنْىَفکَاَنَ قاَبَ قَ﴿ جسمانی همانند

یَسْتعَجِْلُونکََ بِالعْذََابِ وَإِنَّ جهََنَّمَ لَمُحِیطةٌَ ﴿ :فرمایدباشند. حق تعالی میمی

که جهنم بر کافران طلبند، حال آناز تو به شتاب عذاب خدا را می) (5)﴾بِالْکَافِریِنَ

 .(احاطه دارد

زدیک بودن روح مؤمن به جهنم به دلیل مقیدّ بودنش در چگونه ممکن است ن

آن هم پس از  ؛جسم،  زندانی برای او و تنگنایی که بالاتر از آن تنگنایی نیست نباشد

که فهمیده است که این نزدیک بودن، در واقع نزدیک بودن به جهنم و به آن

 اختناقنی تنگنا و باشد. چنین مؤمهایی است که برخی بر فراز برخی دیگر میتاریکی

کند مگر با خروج روحش و دستیابی آن ندارد احساس می پایانیبسیار شدیدی را که 

به آزادی، آن هم پس از موفقیت در امتحان و خروج از این دنیا با قلبی سلیم، و با 

                                                                                                          
 و همان ائمه 55ص  1. بحار الانوار: ج «خدا سه تا هستند: روز قیام قائم، روز رجعت و روز قیامت

نوُا یَغفْرِوُا لِلَّذیِنَ لَا یرَْجُونَ أیََّامَ قلُ لِّلَّذیِنَ آمَ﴿ی این سخن خداوند عزوّجل درباره باشند. از ابو عبداللهمی

روایت شده ( گذریددر ندارند باور خدا روزهای به کهکسانی خطای از: بگو اند،آورده ایمان کهکسانی به) ﴾اللهِ
 دانند بشناسانندکه نمیایم بگو که به کسانیکه با شناخت ما بر ایشان منتّ نهادهبه کسانی»است که فرمود: 

 .432ص  2. تفسیر قمی: ج «اندها بشناسانند گناهشان را بخشیدهکه اگر به آن
 .14عنکبوت:  -5
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. خداوند متعال گرددحاصل می عقل و مقرّبین آسمانهفتم کلی یعنی  آسماناقبالی در 

وَریَحْاَنٌ  فَرَوْحٌ *فَأَمَّا إِن کاَنَ منَِ المْقُرََّبِینَ ﴿: فرمایدمی انسانمرگ  در وصف حال

اما اگر از مقرّبان باشد * برای او است آسایش و روزی و بهشت پر ) (5)﴾وَجَنَّةُ نَعِیمٍ

 .(نعمت

یعنی حالت این عده، راحتی به هنگام مرگ است؛ آسایش و روزی و بهشت 

گ نه عذابی هست و نه درد و رنجی، بلکه آسایش است و شادی و پرنعمت. هنگام مر

سرور، به خاطر جدا شدن از این جسمی که همواره زندانی تاریک و تنگ برای این 

 . مبارک بوده است پاک وروح 

شفاعت را  ﴾....وَاتَّقُواْ یَومْاً لاَّ تَجزْیِ نَفسٌْ ﴿آیا این سخن حق تعالی  :52پرسش 

 کند؟نفی می

وَاتَّقوُاْ یَوْماً لاَّ تَجزْیِ نَفسٌْ عنَ نَّفسٍْ شَیْئاً ولَاَ یقُبْلَُ مِنْهَا ﴿ ی این آیه چیست؟معنا

کس، و بترسید از روزی که هیچ) (2)﴾شَفَاعةٌَ وَلاَ یؤُخْذَُ مِنهْاَ عدَلٌْ ولَاَ همُْ ینُصَرُونَ 

کسی عوضی دیگری را به کار نیاید و هیچ شفاعتی از کسی پذیرفته نگردد و از 

وَاتَّقُواْ یوَمْاً لاَّ تَجْزیِ نفَسٌْ عنَ ﴿ و نیز این آیه؟ (دریافت نشود و هیچ یاری نشوند

و بترسید از ) (9)﴾نَّفسٍْ شَیْئاً وَلاَ یُقبْلَُ مِنْهاَ عدَلٌْ وَلاَ تنَفَعهُاَ شَفَاعةٌَ ولَاَ همُْ ینُصرَُونَ

ای پذیرفته نشود و شفاعت دیهکس، دیگری را به کار نیاید و هیچ فروزی که هیچ

 .(سودشان نکند و هیچ یاری نشوند

                                                                                                          
 .83و  88واقعه:  -5
 .48بقره:  -2
 .529بقره:  -9
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 ؟را نفی می کنندآیا این آیات شفاعت 

 پاسخ:

 .کننداین آیات به هیچ وجه شفاعت را نفی نمی

باشد؛ یعنی و این روز همان روز مرگ می .از روزی بترسید()ی؛ یعن: ﴾وَاتَّقُواْ یَوْماً ﴿

است در هر ساعت در  شفیعکه که شفاعتِ کسیاینساعت مرگ یا لحظات مرگ. با 

ی مرگ برای رساند ولی در لحظهدنیا و پس از مرگ در قبر و برزخ و قیامت سود می

کسی شفاعتی وجود نخواهد داشت، و حتی هنگام مرگ هیچ بدََل و عمل صالحی نیز 

 .  شودپذیرفته نمی

ع یا از جسد و این نزَاز آن رو است که مرگ عبارت است از کندن روح  امر این

دنیا باشد و های روح از این کندن یا گرفتن یا استیفا الزاماً باید همراه با قطع وابستگی

ها و روابط، تنیدگی روح با جسد نیز اساس میزان تراکم و فراوانی این وابستگیبر

ی همراه هایها حتماً با دردها و رنجرو بریدن این وابستگیاز همینشود، و تر میبیش

کنندگان برای مانع شدن از آن یا از بین بردنش سودی است و شفاعت شفاعت

 .باشدرساند و حتی عمل انسان نیز برای رفع یا از بین بردن این دردها کارساز نمینمی

 این امر بدین دلیل است :(و از کسی عوضی دریافت نشود) ﴾لاَ یُؤخْذَُ مِنْهاَ عَدلٌْ ﴿

دنیا )خانه، همسر، فرزندان، مال و دیگر تعلقّات دنیوی( عبارت  که وابستگی انسان به

را گره زده است و بدون بریدن  هاآنکه انسان با دست خودش  هاییریسماناست از 

و  شود؛گردد و از جسد منفصل نمیو تعلقّات، روح از دنیا خارج نمی هانااین ریسم

با جسمش در دنیا بوده ولی  کهیابد مگر کسیکس از دردهای مرگ نجات نمیهیچ

  المؤمنینها همان مقرّبان هستند. امیرروحش به ملأ اعلی تعلقّ داشته باشد، و این
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من فقط ) (5)«انما کنتُ جاراً لکم، جاورکم بدنی ایاماً » :سخنی با این مضمون دارد که

و خداوند متعال  (ی شما بودم، که چند روزی بدنم در کنار شما زیستهمسایه

اما اگر از ) (2)﴾فَرَوحٌْ وَریَحْاَنٌ وَجنََّةُ نَعِیمٍ *فَأَمَّا إنِ کَانَ منَِ الْمُقَرَّبیِنَ ﴿: فرمایدیم

 .(مقرّبان باشد * برای او است آسایش و روزی و بهشت پر نعمت

دهد و نه عمل صالح، مگر فقط با یک شرط: در لحظات مرگ نه شفاعت سود می

 دردآور نخواهد بود، هاناآن صورت قطع کردن این ریسمخرق قانون تکوینی، که در 

یا به خاطر مانعی که خداوند اراده کرده  ،سوزان شدغیر  طور که آتشِ ابراهیمهمان

قرار بدهد، اثری نداشت. ما این خرق قانون تکوینی را جزو امور عادی و   بود در او

باشد یا به جود خدای سبحان میبینیم، بلکه فقط در حالاتی که متعلقّ به ورایج نمی

شود و تأیید او برای خرق این ی خداوند سبحان و متعال با شخصی مربوط میرابطه

 .افتدقانون تکوینی را به دنبال دارد، اتفاق می

تر از مقرّبین هستند، هر چند بهشتی ای پایینرو اصحاب یمین که در رتبهاز این

 یابند. خداوند سبحان و متعال در مورد وضعیتیباشند ولی از عذاب مرگ نجات نممی

وَأمََّا إنِ کَانَ منَِ ﴿: فرمایدفرماید. حق تعالی میهنگام مرگ سکوت اختیار می هاآن

و اما اگر از اصحاب یمین ) (9)﴾فَسَلَامٌ لَّکَ مِنْ أصَْحاَبِ الیْمَِینِ  *أَصْحاَبِ الْیَمِینِ 

یعنی اگر فرد از اصحاب  ؛(است ییمین سلامپس تو را از اصحاب *  )سعادت( باشد،

که آیات آخر به هنگام مرگ نشده است و حال آن یمین باشد، خداوند متعرض حال او

                                                                                                          
 .555ص  3شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: ج  -5
 .83و  88واقعه:  -2
 .35و  30واقعه:  -9
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پس از  هاآنولی خداوند وضعیت  (5)باشد،ی واقعه برای بیان حالت مرگ میسوره

پس )﴾الْیَمیِنِ سلَاَمٌ لَّکَ منِْ أَصحْاَبِ ﴿ گفته است مرگ را بیان فرموده و به پیامبر

 .(تو را از اصحاب یمین سلامی است

مقرّبان، اصحاب » گانه یعنیهای سهاین گروه وضعیتهایی که ترین مثالاز بزرگ

دهد، امتحانی بود که طالوت از لشکریانش را نشان می« کنندگان گمراهیمین و تکذیب

و علفی رسیدند و تشنه آب  گاه که به بیابان بیکه همراه او بودند به عمل آورد؛ آن

إنَِّ اللهَ ﴿ :گفت هاآن. طالوت به نشان داد هاآنرودی را در راه به  ،شدند، طالوت

غرُفَْةً  اغتْرَفََ  مُبْتَلِیکُم بِنهَرٍَ فَمنَ شرَبَِ مِنهُْ فَلیَسَْ مِنِّی وَمنَ لَّمْ یَطْعَمهُْ فَإنَِّهُ منِِّی إلِاَّ منَِ 

آزماید؛ گفت: خداوند شما را به جوی آبی می) (2)﴾إلِاَّ قَلِیلاً مِّنهْمُْ بِیَدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ

که از آن نخورد یا تنها کف دستی بیاشامد از من که از آن بخورد از من نیست و هرهر

بود و کس که از آن ننوشید، از مقرّبین آن؛ (اندکی از آن نوشیدندی عدهاست. همه جز 

ی که از آن نوشید در زمرهو کسیامید جزو اصحاب یمین که کف دستی از آن آشکسی

روایی از که اگر او باور داشت که طالوت فرمانچراکنندگان گمراه جای گرفت؛ تکذیب

  .نوشیدبرد و از آب نمیجانب خداوند است، امر او را فرمان می

ی این تکذیب کردن، تکذیب خدای سبحان و متعال بود و نه فقط طالوت. این جو

که کسانی همان کس از مقرّبین که از آن نیاشامدباشد. هرآب، همان زندگی دنیا می

                                                                                                          
فَأمََّا إنِْ کاَنَ منَِ  *ترَجْعِوُنهََا إنِْ کنُْتُمْ صاَدقِِینَ  *نْ کنُتُْمْ غَیرَْ مَدیِنِینَ فَلوَْلا إِ﴿فرماید: خداوند متعال می -5

 ﴾فسَلَامٌ لَکَ منِْ أصَْحاَبِ الْیمَِینِ *وَأَمَّا إنِْ کَانَ منِْ أصَْحاَبِ الْیمَِینِ  *فرَوَْحٌ وَریَْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِیمٍ  *الْمقُرََّبِینَ 
 او است باشد * برای مقرّبان از اگر گردانید * اما بازش گویید،می راست ندارید * اگر باور را متقیا اگر)

یمین  اصحاب از را تو یمین )سعادت( باشد، * پس اصحاب از اگر اما نعمت * و پر بهشت و روزی و آسایش
 به بعد. 85. واقعه: (است سلامی

 .243بقره:  -2
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شان نیازی به قطع برای گرفتن روح اندهای خود را از دنیا قطع کردهتمام دلبستگی

ای بنوشد، هنگام جدا شدن که از آن جرعهکردن هیچ تعلقّ یا ریسمانی نیست؛ و کسی

چه این و هریی که خودش تنیده است، بریده شود اهناروحش لازم است ریسم

ای نوشیده باشد که به اندازهاما آن تر خواهد بود.تر باشد درد او فزونبیش هاناریسم

گوید، هنگام مرگش فهمد چه میکه سرمستش کرده و به جایی رسیده باشد که نمی

این پرتگاه  ریزش کرده است و مرگ او،ی پرتگاهی زندگی میخواهد دید که در لبه

 .باشدبه داخل آتش جهنم می

از زن و مال و فرزند و خانه و که انسان جزو مقرّبین باشد و در عین حال برای این

ی که به شیوهماند؛ اینچه که اهل دنیا دارند برخوردار باشند، تنها یک راه باقی میهر

و  حدّ و به ویژه ایتام بی بر فقرا و مساکین  هاآنگاه که ، آنگام بردارد  ائمه

ردند. این شخص باید فرزندان را برای وجه الله نذر کند، به عنوان کمرز انفاق می

را با حُسنِ  هاآنکنند. شاید خداوند ی الله جهاد میمجاهدانی که برای اعلای کلمه

ش را اقبول پذیرا شود و به وجهی پسندیده بار آورد. اما در مورد همسرش، باید مهریه

تلاش به سوی خداوند سبحان و متعال قرار دهد و بخواهد که او را به مقامات عالیه 

جا که در اطاعت خداوند سبحان و متعال و شناخت خداوند سبحان و متعال تا آن

 .امکان دارد، برساند

م بیرون آور و سداوندا مرا از خواری نفخ» : معنی سخن امام حسین: 52پرسش 

 «فرما اککم پشرشک و از 

إلِهَِی أخَرِْجنْیِ مِنْ ذُلِّ » در دعای عرفه چیست:  معنای این سخن امام حسین

خداوندا! مرا از خواری نفسم بیرون آور و از شک ) «نَفْسِی وَ طَهِّرنِْی مِنْ شکَیِّ وَ شرِکِْی
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 (؟پاک فرماو شرکم 

 پاسخ:

 :شرک انواعی دارد از جمله

امی دارد، از جمله: شرک آشکار در عقیده این شرک نیز اقس شرک ظاهری: -5

 هایی که زبان دارند،عمل گمراه؛ بتها و پرستش علمای بیمانند پرستش بت

در نکوهش آن دسته از   و ائمه  و از پیامبر (5)طور که در قرآن کریمهمان

را عبادت  هاآنیهود که از علمای خود در معصیت خدا فرمان بردند و به این ترتیب 

  (2).دند، آمده استکر

. البته توجّه به بخشی از آن است باشد با تمام اقسامشکه ریا میشرک پنهان:  -2

خلق برای برآورده شدن حاجات و نیازها بدون توجهّ به خدای سبحانِ قاضیِ الحاجات 

که خدایی) «الذی یعطی من سأله و من لم یسأله تحنناً منه و رحمة» باشدجزو آن نمی

کند از روی که از او نخواهد عطا میکند و به کسیعطا می اشست کنندهدرخوابه 

یعنی توجهّ به خلق بدون توجّه به خدای بلکه این مورد ک (بخشی و مهرورزینعمت

ک کفر به خداوند است و متأسّفانه این وضعیت بین مردم رایج است و جریان سبحان

 ی اینا، در کنار توجهّ به خداوند، از جملهدارد. توجهّ به مردم برای برآورده شدن نیازه

                                                                                                          
 را خویش راهبان و حبرها) ﴾اتَّخَذوُا أَحبْاَرهَمُْ وَرُهبْاَنهَُمْ أرَْبَاباً منِّ دوُنِ اللهِ﴿ال: مانند این سخن خداوند متع -5
 (.95)توبه:  (گرفتند خدایی به الله جای به
ا منِّ اتَّخَذوُا أحَْبَارهَمُْ وَرُهْبَانهَُمْ أرَْبَابً﴿روایت شده است: به ایشان عرض کردم:  از ابو بصیر از ابا عبدالله -2

ها را به عبادت به خدا سوگند آن»؟ فرمود: (گرفتند خدایی به الله جای به را خویش راهبان و حبرها) ﴾دوُنِ اللهِ
نمودند ولی حلال را بر آنان حرام کردند و حرام کردند، مردم اجابتشان نمیخویشتن دعوت نکردند که اگر می

 10ص  5. کافی: ج «کردندای که خود احساس نمیگونهها را پرستیدند به را حلال و به این صورت، آن
 .9چنین حدیث و هم 5حدیث 
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وَمَا یُؤمْنُِ أکَْثَرُهمُْ بِاللهِ إِلاَّ وهَُم ﴿ :فرمایدشود. حق تعالی مینوع شرک محسوب می

حق این است که بنده  .(و بیشترشان به خدا ایمان نیاورند مگر با شرک) (5)﴾مُّشْرِکُونَ

ن کند و بندگان را صرفاً وسیله و در تمام احتیاجات خود رو به سوی خدای سبحا

ابزاری در دست خداوند به شمار آورد که خدا به هر نحو و در هر کجا که اراده فرماید 

گیرد. اگر بنده به خدا توجهّ کند، تعامل را به کار می هاآنبرای برآورده شدن حاجتش 

 . رساندبا خلق زیانی به او نمی

که  ،باشدمی« منیتّ» رک است و همانترین نوع شکه مخفی شرک نفسانی: -9

او را با ظلمت و عدمی که بدون وجود « منیتّ» مخلوق را از آن گریزی نیست. این

رو به این از همینآمیزد و ماند و لاغیر درهم میفقط خدای سبحان و متعال می ،آن

 این معنای شرک و  باشد. امام حسینای از بندگان خدا مشرک میمعنا، هر بنده

فتح المبین را  چه از شک به همراه دارد را قصد کرده است. امام حسیننیز آن

ی عدم و ظلمت از صفحه وجودش را؛ عدمی نماید و از بین رفتن شائبهدرخواست می

  رو آن حضرتاز همینماند؛ که بدون آن چیزی جز خدای واحد قهار باقی نمی

وجود را ندارد جز تو، و وجود من گناهی  کس استحقاقهیچ بارپروردگارا!»: فرمایدمی

 .«عظیم است که راهی برای بخشودنش نیست الا با فنای من و با بقای وجود پاک تو

که این شک و شرک، بالقوّه است نه بالفعل یعنی منشأ آن موجود است نه این

بالفعل موجود باشد؛ یعنی قابلیت به فعلیت رسیدن در آن وجود دارد ولی در عمل 

ای قق نگشته است؛ به این معنا که مصداق خارجی ندارد. در فطرت انسان نقطهمح

محل  ،ی تاریکباشد. این نقطهی عدم و ظلمت میتاریک وجود دارد که همان شائبه

                                                                                                          
 .505یوسف:  -5
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 (5).کندی شیطان است که از طریق آن انسان را وسوسه میاتصال پوزه

 .هاآنهای نور و ظلمت و تفاوت میان حجاب :52پرسش 

 گوید: می 920ی سید خمینی )قدس سره( در کتاب آداب نماز صفحه

عظیم مطلق است که جمیع  همان و صاحب آن ، اءاما عظمت متکلّم آن و منش

های نازل در غیب و شهادت، در ملک و ملکوت و تمام قدرت مدنظرهای عظمت

با ای از تجلّیات عظمت فعل آن ذات مقدس است. ممکن نیست حق تعالی رشحه

تجلیّ به عظمت برای احدی تجلیّ کند، و از پسِ هزاران حجاب و سرادق تجلیّ 

خداوند را هفتاد حجاب است از نور و ظلمت؛ » چه در حدیث آمده است:کند، چنانمی

ماسوی  جلال و عظمت خداوند(، رانوا) «سبَحَات روی او»، ها کنار رونداگر آن حجاب

 (2) . «)مخلوقات( را خواهندسوزانید....

 های نور و ظلمت با یکدیگر آمیخته است؟آیا این حجاب -سوال الف 

 معنای حجاب نور و حجاب ظلمت چیست؟ -سوال ب 

 رود؟های ظلمت و نور کنار میچگونه برخی حجاب -سوال ج 

و ممکن »که ی سید خمینی )قدس سره( مبنی بر اینآیا طبق گفته -سوال د 

ها هرگز کنار ، این حجاب«عظمت برای احدی تجلیّ کندنیست حق تعالی با تجلیّ به 

 شود؟ و سوختن به چه معنا است؟چه می ،رود؟ اگر کنار رودنمی

                                                                                                          
ی سگ دارد که اگر ای مانند پوزهچسبد. پوزهشیطان به قلب فرزند آدم می»فرماید: می پیامبر اکرم -5

 .43ص  15. بحار الانوار: ج «گرددبنده ذکر خداوند عزوّجل را بگوید، به عقب برمی
 .41ص  11بحار الانوار: ج  -2
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 پاسخ:

را بیان  هاآن  که امام صادق ندهمان لشکریان جهل :های ظلمتحجاب 

چه هر همان رذایل اخلاقی و منیتِّ برنشانده شده در فطرت آدمی است. (5)؛فرمایدمی

چه منیتِّ انسان رو و هر گردد،تر میها بیشتر شود، این حجابمنیتّ در انسان بیش

ها، ظلمت و عدم و شود. منشأ این حجابتر میکم یزها نبه کاهش نهد، این حجاب

 .باشد و چیزی نیست جز سلب تمام خیرات از انسانمادّه می

و فیضی که از حق تعالی بر عبارتند از کلمات خدای سبحان  :های نورانیاما حجاب

ها برای هر مقام و برای هر انسان سالک طریق شود. این حجابمخلوقاتش نازل می

های نورانی برای بهترین خلق خدا یعنی ، دارای حالاتی است. این حجابالی الله

عبارت است از قرآن یا حجابی که در نوسان است. این معنا در  حضرت محمد

جبرئیل او را در موقفی » فرماید:آمده است. آن حضرت می  حدیثی از امام صادق

ای که در جایگاهی ایستاده (2)!ای محمد (باش) بر جای خود :متوقف نمود و گفت

ای  :فرمود .دهدپروردگارت ندا می .هرگز هیچ فرشته و پیامبری در آن نَایستاده است

منم پروردگار ، قدوسسبوح : فرمایداو می: گفت؟ دهدچگونه ندا می! جبرئیل

: آنگاه پیامبر عرض کرد .رحمتم بر خشم من پیشی گرفته است ،فرشتگان و روح

طور که خدا فرموده و همان» :فرمود امام صادق .«از ما درگذر و بیامرز، خداوندا»

 گفته شد: مراد از .«(تریا نزدیک ،تا به قدر دو کمان)﴾قَابَ قَوْسیَنِْ أَوْ أَدنْىَ﴿ :است

                                                                                                          
فرماید. لشکریان عقل و جهل را بیان می کند، ایشان روایت می در حدیثی که سماعه از ایشان  -5

 .54حدیث  29تا  20ص  5کافی: ج 
تواند به مقام نبی دست یابد، بنابراین جبرئیل به حضرت اشاره کرد یعنی این مقام تو است و جبرئیل نمی -2

 ه مقامش عروج کند و بالا رود )مترجم(.که ب

http://www.andisheqom.com/public/application/index/viewData?c=314&t=qa
http://www.andisheqom.com/public/application/index/viewData?c=314&t=qa
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و  .«میان دو طرف کمان تا سر آن»: چیست؟ حضرت فرمود ﴾قَابَ قَوْسیَنِْ أوَْ أدَْنَى﴿

این مطلب را نفهمیدم  .«آمدمیدرخشید و به جنبش درمیان آن دو حجابی می» :فرمود

ی خدا از میان چیزی پیامبر گویی به اراده. زبرجدی است»: که حضرت فرمودجز این

گاه خدای تبارک و تعالی آن .نگریست (الهی) شبیه سوراخ سوزن به نور عظمت

 (5).....«فرمود

های ای است به حجابکت و نوسان است، اشارهاین حجاب زبرجد سبز که در حر

ظلمت و نور؛ و کنار رفتن حجاب ظلمت با فتح در مثَلَ، مانند سوراخ سوزن و کنار 

گردد، صورت )نوسان( که برای حجاب حاصل می« خفق» رفتن حجاب نور با

 سوزد.شدن از سربازان جهل و منیّت، می دورهای ظلمانی، با پذیرد. حجابمی

که او به سربازان انسان نهادینه شده است و هنگامی ای نورانی هم در درونهحجاب

مسیر رو شود. به این ترتیب آدمی در عقل و اخلاق کریمه آراسته گردد، در آن فنا می

بزداید  شی وجودجا برسد که منیتّ را از صفحهوشد به آنکبه رشد و تکاملی خود می

لکََ  إِنَّا فَتَحنْاَ﴿ باشد:د و این، همان فتح مبین میو به تمام لشکریان عقل آراسته گرد

 (2).(ایمما برای تو پیروزی نمایانی را مقررّ کرده) ﴾فَتْحًا مُّبِینًا

به آن دست یافت  این همان مقام محمود است که پیامبر اکرم حضرت محمد

کان  و»: و خدای سبحان و متعال در این مقام برای حضرتش در لحظاتی متجلیّ شد

یعنی  (جنبیددرخشید و مین دو حجابی میآمیان )« بینهما حجاب یتلألأ و یخفق

گشت. به هنگام بالا ای دیگر برمیشد و در لحظهحجاب در یک لحظه برداشته می

شد و ماند بلکه آن حضرت فنا میباقی نمی رفتن حجاب، چیزی از حضرت محمد

                                                                                                          
 و بعد از آن. 84ص  1ی نجم: ج تفسیر صافی: سوره -5
 .50فتح:  -2

http://www.andisheqom.com/public/application/index/viewData?c=314&t=qa
http://www.andisheqom.com/public/application/index/viewData?c=314&t=qa
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ی ماند بلکه فقط خدای یگانهباقی نمیسوخت و از او که وجه الله است، چیزی می

 .ماند و بسقهّار بر جای می

کشف شدن )برداشته  به هیچ وجهروایت شده است،   حدیث فوق که از ائمه

ی کشف دایمی تمام آن کنندهکند بلکه نفیهای ظلمت و نور را نفی نمیشدن( حجاب

د و آن حضرت حاصل ش باشد. کشف کامل، در لحظاتی، برای حضرت محمدمی

 ی هستی و کائنات نیز با حضرت بهآید و همهبا نوسان حجاب، به جنبش درمی

آیند. اگر شما قرآن بخوانی، با نوسان او به حرکت رفت و برگشت حرکت درمی

که قصد و نیتی بر این کار داشته باشی؛ گویی در انجام آن مجبور آیی بدون ایندرمی

 . اختیار هستیو بی

های نورانی، از سوی خدای سبحان است نور یا حجاب -لف و با پاسخ سوال

گیرد. مخلوقات با اِشراق نور در ظلمت های ظلمانی از ماده یا عدم نشأت میو حجاب

توان گفت با تجلیّ نور در ظلمت. اختلاط حاصل بین نور و اند؛ یا میپدیدار گشته

که عبارت است از اختلاط جنس )مجانس( نیست بلظلمت به معنی اختلاط )دو( هم

 :ای به این معنا فرموده استدر جمله  المؤمنینطور که امیرتجلیّ و ظهور. همان

، هاآنو بیرون است از (، آغشته نیست هاآنبا ) درون چیزها است ولی نه به مجانست»

 (5)(«.هاآنبا دوری از ) ولی نه به مزایلت

حرکت کردن به سمت خداوند  های ظلمت و نور باحجاب –پاسخ سوال ج 

 دورهای ظلمت به طور خاص با شود؛ حجابمتعال و کسب رضایت او برداشته می

و کنار گذاشتن آن،  منیتّشدن از لشکریان جهل و اخلاق ناپسند و با دوری از 

                                                                                                          
 نهج البلاغه: خطبه اول. -5
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های نور با علم و معرفت و آراسته شدن به لشکریان عقل و شود. حجاببرداشته می

وختن در نردبان صعود به مقامات قدسی در ملأ اعلی، برداشته اخلاق پسندیده و س

 .شودمی

ها به طور کامل از مطالب پیشین روشن شد که این حجاب -پاسخ سوال د

کنار رفته است ولی نه به صورت همیشگی بلکه در لحظاتی.  برای حضرت محمد

این است که ها به طور دایم برداشته نشد که حجابمشخص شد که علت آن چنینهم

ها به طور دایمی کنار رود، برای بنده دیگر هویت و شخصیتی باقی اگر حجاب

ی قهار ماند و پس از سوختن عبد و فنای او در ذات الهی، چیزی جز خدای یگانهنمی

که صاحب مقام محمود  ها جز برای حضرت محمدماند. این حجاببر جای نمی

  برداشته نشده است. سرور عارفین علیکس دیگر به طور کامل است برای هیچ

اگر پرده از جلوی روی من برداشته ) (5)«لو کشف لی الغطاء ما ازددت یقیناً»: فرمایدمی

 این پرده و حجاب برای حضرت محمد. (گرددچیزی بر یقینم افزوده نمی ،شود

تبی نیز واقع شده ولی در مرا  برداشته شده است. کنار رفتن پرده، برای علی

ی عرنی نقل کرده بیان فرموده است. حبه  ای که خود حضرتتر از مرتبهپایین

 (2).گفتکرد و با مردگان سخن میاست که آن حضرت در قبرستان کوفه حرکت می

                                                                                                          
 .951ص  5مناقب ابن شهر آشوب: ج  -5
در پشت کوفه در  المؤمنینامیر .ت کوفه خارج شدیمشمؤمنان به سوی پبا امیرگوید: ی عرنی میحبه -2

پکس نشسکتم تکا  .گفت. من نیز با او ایستادم تا خسکته شکدمی السلام ایستاد و گویی با کسانی سخن میواد
ی اول خسته شدم. سپس نشستم و ملول شدم. سکپس و دوباره مثل مرتبهدوباره برخاستم  .که ملول شدماین

اسکتراحت ساعتی ، نگرانمزیاد  از ایستادنِ شمامن بر  !امیرالمؤمنین ای :و گفتم مو ردایم را جمع کردایستادم 
انکس چه دیدی نبود مگر سخن گفکتن و آن !ای حبّه»ردایم را بر زمین پهن کردم تا بنشیند. فرمودند: و کن! 

بینم بکرای چه من میاگر آن ،آری» :ها نیز چنین هستند؟ فرمودامیرالمؤمنین! آنای  :. گفتم«با مؤمنگرفتن 
اجسکادند یکا عرض کردم: . «گویندوار نشسته با هم سخن میمنان حلقهدیدی که مؤشد، میتو هم کشف می
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 برد.اگر زمین خالی از حجتّ باشد، اهلش را در خود فرو می :52پرسش 

حجتّ خدا بر اهل زمین  اگر زمین از معصوم یا  چرا طبق فرمایش معصومین

 گیرد؟ خالی شود، اهلش را در خود فرو می

 پاسخ:

 صادقگوید: به امام روایات در این معنا بسیار آمده است؛ از جمله: ابو حمزه می

 اگر زمین بدون »: ماند؟ حضرت فرمودردم: آیا زمین بدون امام باقی میعرض ک

 (5).«ریزدامام باشد، در خود فرو می

اگر امام ساعتی از زمین برداشته » فرماید:روایت شده است که می  باقر اماماز 

 (2).«کندطور که دریا چنین میپیچد همانشود، زمین اهلش را در خود می

باشد. پس به سبب وجود او در محل رسیدن فیض به زمین می  چرا که حجت

ن مثَلَ ناف نوزاد است که و مقامات قدسیِ بالایی، مثَلَ او در این زمی هاآسمانتمام 

همانند بند ناف کشیده شده   باشد. مثَلَ اماممحل رسیدن غذا از مادر به نوزاد می

 هاآنی به وسیله» :کندبه زمین است که فیض الهی را به زمین منتقل می آسمان از

 .«باردباران بر شما می هاآنی خورید و به وسیلهروزی می

بر زمین است. اگر او نباشد  آسمانو ستون نورِ نازل شده از  او ریسمان استوار الهی

نتیجه زمین متلاشی  رسد و دربلعد؛ یعنی نور الهی به زمین نمیزمین اهلش را می

                                                                                                          
شکود: بکه وادی گفتکه مکی شکه به روحمیرد مگر ایننمیدر جایی از زمین و مؤمنی  ،ارواح»: ارواح؟ فرمودند

 .294ص  31بحار الانوار: ج  .«ای از بهشت عدن استوادی السلام قطعهکه  ،السلام ملحق شو
 کتاب حکمت. 50ح  513 ص 5کافی: ج  -5
 کتاب حکمت. 52ح  513ص  5کافی: ج  -2
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توان بزرگی و عظمت رو نمیاز همینگردند. شود و خود و اهلش به عدم بازمیمی

 .بر تمام خلایق را وصف نمود  فضل حجت

که بر سمت راست خوابیده است رو به قبله یتّ را در حالیچرا م :03پرسش 

 کنند؟می

کنند ولی له میکه بر سمت راست خوابیده است رو به قبت را در حالیچرا میّ

که بر پشت خوابیده و کف پاهایش رو به قبله است، متوجهّ قبله محتضر را در حالی

 کنند؟می

 پاسخ:

و همچنان به جسمش اتصال دارد. محل محتضر، انسانی زنده است؛ یعنی روح ا

که بر پشت خوابیده است رو به قبله اتصال روح در بدن سینه است. محتضر در حالی

شود تا روح او متوجّه بالا و صورتش و صورت جسمش در برابر قبله باشد و به این می

 . ترتیب به استقبال خداوند سبحان و فرشتگان برود

روح از آن جدا گشته است؛ بنابراین با صورت  ولی جسم میتّ، جسمی است که

کنند، و بهترین شکل برای رو به قبله کردنِ صورت این جسمانی او را متوجهّ قبله می

 .است که بر پهلوی راست بخوابد و رو به قبله کند

 ای آن.علت کفن کردن میتّ و فایده :03پرسش 

 ای دارد؟علت کفن کردن میّت چیست و چه فایده

 پاسخ:

از جسم میتّ به جهت متصل بودن روح به آن پیش از مردنش، محترم است و 
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رو هنگام دفن کردن در حضور سایرین، عورت و جسمش پوشیده شود، همین

تر در این دنیا به پوشانیدن عورت و بدنش اهتمام طور که خود او نیز پیشهمان

د تا میتّ را برانگیزاند، ضمن وقتی خداوند سبحان و متعال اراده فرمای ورزید. درمی

که بهتر است از برترین انواع پارچه باشد و نیز با پوشاندن این لباس کلباس او می کفن،

رود که روحش نیز در حال مرگش بهترین نوع لباس تقوا را بپوشد و این ک امید میباشد

ن پوشاندند، که مؤمنان او را کفامید وجود دارد که خداوند بر او منتّ نهد و پس از آن

جوان با داوود و ملک » در داستان  لباس تقوا به او بپوشاند. چنین معنایی از ائمه

  آمده است که در آن، خداوند بر جوان رحم آورد و به جهت ترحم داوود (5)«الموت

                                                                                                          
چنین او که بر پیامبر ما و اهل بیتش و همروزی داوود ک»روایت شده است که فرمود:  از ابوجعفر -5

ک نشسته بود و نزدش جوانی خوش سیما نشسته و ساکت بود. ناگاه ملک الموت به سویش سلام و صلوات باد
نگری؟ گفت: آری، گفت: آیا به این جوان می لام کرد و در آن جوان نیک نگریست. داوودآمد و به او س

به من دستور داده شده است تا هفت روز دیگر جان این جوان را در این مکان بگیرم. داوود دلش برای آن 
م. داوود گفت: برو اجوان به رحم آمد. گفت: ای جوان، آیا همسری داری؟ پاسخ داد: خیر و هنوز ازدواج نکرده

دهد دخترت را به ک و به او بگو: داوود به تو فرمان میکه مردی عظیم القدر در بنی اسرائیل بودپیش فلانی ک
چه مایحتاج نیاز داری نیز بگیر و با او باش و پس عقد من درآوری، و همین امشب او را به همسری بگیر و هر

رفت و آن مرد دخترش را به همسری  ی داوود . جوان با نامهاز هفت روز مرا در همین مکان ملاقات کن
او درآورد و هفت روز با او بود. سپس روز هشتم داوود را ملاقات نمود. داوود به او گفت: ای جوان، وضعیتی 

ام را تجربه چه بودهتر آنبینی؟ پاسخ داد: هرگز در هیچ شادی و سرُوری بزرگکه در آن بودی را چگونه می
رده بودم. داوود به او گفت: بنشین. نشست و داوود منتظر بود تا قبض روح شود. وقتی طول کشید، گفت: نک

به منزل خود باز گرد و با همسرت باش و در روز هشتم در همین مکان مرا ملاقات کند. جوان رفت و در روز 
سپری شد و دوباره  ی دیگری همهشتم بازگشت و او را ملاقات کرد و در حضورش نشست. سپس هفته

به او گفت: مگر به من نگفتی به تو فرمان  بازگشت و نشست. ملک الموت به سوی داوود آمد. داوود 
داده شده است تا ظرف یک هفته جان این جوان را بگیری؟ پاسخ داد: بله. داوود گفت: ولی هشت روز و 

تعال با رحم کردن تو، رحم کرد و سی سال هشت روز و هشت روز گذشته است! پاسخ داد: ای داوود! خداوند م
 .555ص  4. بحار الانوار: ج «بر عمر او اضافه فرمود
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 .بر آن جوان، بر عمرش افزود

 چرا خداوند ذکر را به تعداد فَرد قرار داده است؟ :05پرسش 

 ند ذکر را به تعداد فَرد قرار داده است؟چرا خداو

 پاسخ:

خداوند یکتا است و وترْ )فرد( را دوست دارد. وتر یا فرد بر خداوند سبحان دلالت 

دارد و شفْع بر دوگانگی و زوج بودن؛ بنابراین ذکر در نماز به صورت وتر یعنی یک، 

 .شودسه، پنج یا هفت بار خوانده می

 نماز است؟ چرا تکبیر، شروع: 00پرسش 

 چرا تکبیر، شروع نماز است؟ 

 پاسخ:

خواهی به سوی خدا عروج کنی و با او سبحان و متعال رویارو شما در نماز می

ی هاآسمانگیرد مگر با ارتقا به گردی. نماز، معراج مؤمن است و عروج صورت نمی

« لله اکبرا»، ی که پس از آن استآسمانو عروج به آن و به  آسمانگانه. کلید هر هفت

خواهم ام و میی ناقص فقیر، پروردگار کاملِ غنی را قصد کردهباشد؛ یعنی من بندهمی

بالا روم و به حضرتش برسم؛ تا به فضل و منّتش بر من، با مدح و ثنای من بر او 

 .سبحان و متعال با او مواجه شوم و تسبیحش گویم

 معنای تکبیرة الاحرام در نماز. :03پرسش 

چه   طالببیرة الاحرام در نماز چیست و ویژگی تکبیر علی بن ابیمعنای تک

 باشد؟می
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 پاسخ:

تکبیرهای احرام در نماز در واقع هفت تکبیر است و نه یکی، هر چند احرام با یک 

باشد. هر تکبیر می آسمانتکبیر جایز است؛ و مراد از هفت تکبیر، نظیر بودن با هفت 

ر است از تنخست، یعنی خداوند بزرگ« الله اکبر» تتعلقّ دارد. عبار آسمانبه یک 

هر چه از خیر و شر در آن و تمام تفاصیلی که در آن هست کآسمان دنیا و نخست و هر

 ک.چقدر هم که باعظمت باشد

اش، در مقایسه با کهکشان ی فراخیاگر توجّه داشته باشی که زمین با همه

 ایدانهقایسه با جهان جسمانی مانند شن در صحرا و کهکشان در م ایدانههمچون 

شن در صحرا  ایدانهدوم مانند  آسماندنیا در قیاس با  آسمانشن در صحرا است، و 

طور ادامه دارد، چنین نگرشی هر چیزی به غیر از خداوند را ست و این تناسب همینا

گرداند تا نماید و در نفْست خداوند متعال را باعظمت میات کوچک و ناچیز میدر دیده

 . بدانی که او قابل وصف نیست

باشد و ایشان اساس شناخت و معرفت او به خدای سبحان میبر  تکبیر علی

ترین شناخت را نسبت به خداوند در میان خلق خدا بیش،   پس از حضرت محمد

تر شود، شأن و مقام ذکر خداوند نیز چه معرفت نسبت به خداوند بیشو هر دارد،

چه خواست آنگوید و اگر میکسی را میچهداند تکبیر می  گردد. علیتر میبیش

 .شناسد به خلایق منتقل کند، تابِ آن را نمی آوردندرا که می

انطویت علی مکنون علم لو بحت به »: سخنی با این معنا دارد  ایشان

گاهی از علوم و حوادث پنهانی آ) (5)«لاضطربتم اضطراب الأرشیة فی الطوی البعیدة

                                                                                                          
 .259ص  5شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: ج  -5
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 .!(های عمیقافتید، چون لرزیدن ریسمان در چاهدارم که اگر بازگویم به لرزه می

که برای خارج  دلویطنابی است که « أرشیه» یعنی به لرزه افتادن و« اضطراب»

یعنی چاه عمیق. « الطوی البعیده» شود، ورود به آن آویخته میکردن آب به کار می

شود؛ همانند د، ریسمانِ آویخته به آن دچار لرزش میدر چاه عمیق انداخته شو دلواگر 

  افتد.یک افعی که به راه می

 معنای سبحان ربی العظیم و بحمده. :02پرسش 

 معنای سبحان ربی العظیم و بحمده چیست؟

 پاسخ:

یعنی منزّه داشتن از نقص، و حمد یعنی ستایش و مدح به کمال. حقیقت آن  تسبیح

ه ممکن نیست مگر با مدح و ثنای پروردگار. این ذکر، است که تسبیح از سوی بند

که تسبیح جز با همان تسبیح به ثنای خداوند سبحان است. این ذکر بیانی است بر این

گویان اند از مدح و ثنا و حمد، و سرور تسبیحها عبارتباشد. بنابراین تمام دعاثنا نمی

 . باشدمی  (گرمحمدِ حامد )ستایش

 ذکر رکوع و ذکر سجود در نماز چه تفاوتی وجود دارد؟ بین :02پرسش 

سبحان ربی »و ذکر سجود: « سبحان ربی العظیم و بحمده»بین ذکر رکوع: 

 چه تفاوتی وجود دارد؟« الاعلی و بحمده

 پاسخ:

ی ل از سوی عبد برای خداوند سبحان و متعال در مرتبهلُّ ذَرکوع، حالت خضوع و تَ 

حمد و ستایش مربی عظیم یا  ،این خضوع در این مرتبه ذات است و ذکر مناسب برای
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 . است علی

حالت خضوع و تذلل از سوی عبد برای خداوند سبحان و متعال در  ،اما سجود

و ذکر متناسب برای این خضوع در این جایگاه، حمد و است  «کُنه یا حقیقت»ی مرتبه

تر خدا در سجده، عظیم ی بنده در شناختباشد. مرتبهستایش مربی اعلی یا اعظم می

 ی بنده در شناخت خدا در حالت رکوع است. از مرتبه

 )نام پروردگار بزرگ تو( ﴾اسْمَ ربَکَِّ الْأَعلْىَ﴿ معنای :02پرسش 

( نام پروردگار بزرگ خویش را به پاکی یاد کن) ﴾سبَحِِّ اسمَْ رَبکَِّ الأَْعلْىَ﴿ معنای

 چیست؟

 پاسخ:

نای عبد نسبت به پروردگار سبحان و متعال محقق تسبیح فقط از طریق مدح و ث

شود و مدح و ثنا بر اساس آن چیزی است که خداوند سبحان و متعال از طریق می

ترین حمد و ثنا همان به ما آموخته است، و کم  اولیایش از انبیا و فرستدگان و ائمه

 . باشدشکرگزاری می

سبحان و متعال با  خداوندیابد. شکر شود و با حمد پایان میتسبیح با شکر آغاز می

 ترینشود؛ چرا که خلق عیال خدایند و محبوبشان آغاز میشکر خلق او و ادای حق

باشد، که این مطلب در حدیث از نسبت به عیال او می هاآنترین خلق نزد خدا مهربان

  (5).روایت شده است  معصومین

                                                                                                          
ترین خلق در نظر فرمود: خلق عیال خداوند است؛ پس محبوب رسول خدا»فرماید: می امام صادق -5

 2. کافی: ج ....«بیت بیاوردود برساند و سرور و شادمانی برای اهلخداوند کسی است که به عیال خداوند س
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گوید که رحمتی بر ا تسبیح میپس بنده هنگامی پروردگار سبحان و متعالش ر

غلظت و شدتی بر کافران، و او  چنینهممؤمنان و رأفتی بر یتیمان و مسکینان باشد و 

 . کندحقیّ باشد که بر زمین سِیر می

چرا که او اسم اعلی و اعظم است. ؛  عبارت است از علی ﴾اسْمَ رَبکَِّ الْأعَلْىَ﴿

شود: می ﴾سبَحِِّ اسْمَ ربَکَِّ الْأَعلْىَ﴿راین علی همراه با حق است و حق با علی. بناب

با عمل او  ،شودچه پنداشته میبر خلاف آن ؛کند؛ یعنیحقی باش که بر زمین سِیر می

 . را تسبیح بگو نه با گفتار

خواستم، توحید را از صمد منتشر اگر می» :  معنای حدیث امام باقر :02پرسش 

 «ساختممی

خواستم، توحید را از صمد اگر می» نا روایت شده است:این مع  از امام باقر

معنای این حدیث چیست و چطور ممکن است توحید از صمد،  .«ساختممنتشر می

 منتشر شود؟

 پاسخ:

صمد کسی است که در نیازها آهنگ او کنند. او مالامال از کمال است و هیچ 

دهنده به  به غیر از خدای شفانقص و عیبی در او راه ندارد. اگر انسان عاقل بیمار شود، 

کند؟ و اگر گرسنه یا تشنه شود یا به فقر مبتلا گردد، به غیر از غنی چه کسی رو می

رو به سوی چه کسی کند؟ و اگر نداند، به غیر از علیم رو به سوی چه کسی کند؟ و 

اگر به خشم آید، به جز حلیم رو به سوی چه کسی کند؟ و اگر.... و اگر.... و اگر 

 های خود را از هر جهت جبران کند، غیر از منبع کمالی که بخششخواهد نقصب

                                                                                                          
 .554ص 
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بسیارش جز جود و کرم بر او نیفزاید، رو به سوی چه کسی آورد؟ بنابراین از صمد، 

 شود. ی سِیر به سوی خداوند سبحان و متعال شناخته میی قصد کنندهبنده

جبّار، غنی، علیم، کریم و حکیم است  خداوند، حلیم، کریم، رئوف، غفاّر، قادر، قهاّر،

آگاه  هاآنهای خداوند سبحان و متعال که اراده کرده خلقش را از ی نامو نیز همه

 ها و صفات. سازد. پس او سبحان و متعال، صمد است؛ یعنی مقصود در تمام این نام

 های سِجیّل.سنگسار شدن سپاه ابرهه با سنگ: 02پرسش 

خواست کعبه را ویران کند با سنگ ی حبشی میابرههکه لشکر چرا هنگامی

ی کعبه را منهدم که لشکر امویان قصد داشتند خانهجیل سنگسار شد ولی زمانیس

 جا که منجنیق بر کعبه نهادند و بیت الحرام تخریب شد، سنگسار نشدند؟!کنند تا آن

 پاسخ:

را از تجاوزگری حفاظت بیت الله الحرام )کعبه( حرمتی دارد و فرشتگان، این خانه 

اتفاق بلکه هنگامی  ،پیونددوار، همیشه به وقوع نمیکنند. این محافظتِ معجزهمی

مند شوند و از آن پند گیرند و به سبب آن، به راه که مردم از این معجزه بهره افتدمی

 ها وقسیّ القلب باشند و با هشدارها و عقوبت هانامستقیم هدایت شوند. اما اگر انس

از عصیان و  هاآنهای الهی یا آیات روشن خداوندی موعظه نشوند منع کردن مجازات

از راه جهنم، معنایی نخواهد داشت و چنین  هاآنطغیان و تکبرّ و نیز بازداشتن اجباری 

 .چیزی با وضعیت امتحان و آزمایش کردن انسان بر این زمین منافات دارد

مند ک مردم از این نشانه بهره بیجدّ محمد نک  در زمان عبد المطلب

المطلب ای به حرمت عبد گرفتند. علاوه بر این، چنین معجزهشدند و از آن پند میمی

یکی از   اشاره داشت؛ چرا که عبد المطلب آسمانبا  هاآنبیت او و پیوند و اهل
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د و موعظه الله مردم قسیّ القلب بودن هبود؛ ولی در زمان یزید لعن  اوصیای ابراهیم

بود   تر از کعبه را که همان حرمت حسینحرمت بزرگ هاآنپذیرفتند، حتی نمی

که آن حضرت را کشتند و بدن پاک و مقدسش را مُثله کردند. هنگامیشکستند، 

توضیح داد که پس از کشتن او،  هاآناش این مطلب را برای در خطبه  حسین

ای به اشت یا از پایمال کردن آن هیچ واهمهاز هیچ هتک حرمتی ابا نخواهند د هاآن

الله از مدینه به سوی  هکه لشکر یزید لعنبا این حال هنگامیخود راه نخواهند داد. 

کعبه رهسپار شد، آن ملعون )مسلم بن عقبه( فرمانده لشکر اموی جان باخت ولی 

ادامه دادند تا مردم بازنایستادند بلکه با فرماندهی حصُین بن نُمیر سکونی به پیشروی 

 . کار به کوبیدن کعبه با منجنیق و کشتن ابن زبیر در حرم منتهی شد

ای از جا که مردم به گوشهاز آن،  در انتهای کار یعنی در زمان امام مهدی

ی گیرند، این نشانه دوباره به منصهپند می هانشانهها و گردند و با عقوبتفطرت بازمی

از مدینه   ر هنگامی است که پس از خروج امام مهدیظهور خواهد رسید و این با

 طور که از معصومینهمانحرم خداوند سبحان و متعال، و پناه بردن او به مکه 

  (5).رودلشکر سفیانی بین مدینه و مکه به زمین فرو می نقل شده است،

آن، مند شدن مردم از ترین علت در رخ دادن این نشانه یا تأخیر آن، بهرهمهم

شان از آن و تکیه کردن شان به سبب آن و پند گرفتن، یا غفلت ورزیدنهدایت شدن

 . باشدبه ماده و بازگردانیدن تمام اسباب و مسببات به آن می هاآن

 دلیل حج و هدف از آن. :33پرسش 

 دلیل حج و هدف از آن چیست؟

                                                                                                          
 .229و  222ص  12بحار الانوار: ج  -5



 18..... ............................ متشابهات جلد دوم 

 

 پاسخ:

از سال در مکانی  به طور خلاصه حج در اسلام یعنی حاضر شدن در زمان معینی

باشد. پس پیش از هر چیز باید ویژگی این زمان و یا کعبه می حراممعین که بیت الله ال

 .مکان مشخص را بشناسیم

کعبه است؛ تجلیّ و ظهور بیت المعمور که خود تجلیّ و ظهور ضراح  مکان:

رد و مثالی ملکوتی است قرار دا آسمانششم که بالاترین  آسمانباشد، و ضراح در می

 کلی و نه مثالی است، قرار دارد. ضراح پس از آسمانهفتم که  آسمانبالاتر از آن، 

خبر داد، خلق شد و  هاآنپاسخ دادن ملائکه هنگامی که خداوند از خلقت آدم به 

شان و اعتراضشان بر خداوند سبحان و حرمتیملائکه بر آن طواف کردند تا پس از بی

 (5).شان را بپذیردمرزد و توبهرا بیا هاآنمتعال، خداوند 

ششم متجلیّ شد و در هر  آسمانتر از ی پایینگانهی پنجهاآسمانضراح در 

بر آن  آسمانمناسب با جایگاه آن پدیدار گشت که فرشتگانِ آن  ایخانه، آسمان

 آسمانشان را بپذیرد. در را ببخشاید و توبه هاآنکنند، تا خداوند سبحان طواف می

                                                                                                          
آغاز و پیدایش این خانه چنین بود که اما ».... روایت شده است که فرمود:  در حدیثی از ابو عبد الله -5

من در زمین جانشینی قرار ) فیِ الأَرضِْ خَلِیفةًَ  إِنیِّ جَاعلٌِ :به فرشتگان فرمودتبارک و تعالی خداوند 
آیا در آن، ) أَتَجْعلَُ فِیهَا منَ یفُسِْدُ فِیهَا ویَسَفِْکُ الدِّمَاءَ  :پاسخ دادندبه خداوند عزوّجل فرشتگان  .(دهممی

نان دیدند که آ .خداوند از فرشتگان روی گرداند (.؟!ریزدها میکند و خوندهی که فساد میکسی را قرار می
فرمان داد ملائکه از ملکی ست. پس به عرش او پناهنده شدند. خداوند به وند ااز خشم خدا دناین روی گردانی

که هر روز هفتاد برای اهل آسمان قرار دهد  ضراحبه نام  ایخانهبرایش تا در آسمان ششم در برابر عرش او 
چون آدم به آسمان دنیا فرود آمد، خداوند  .کنندار میگردند و استغفکنند و بازنمیهزار فرشته طوافش می

کند. پس خداوند این را برای آدم و نسل او قرار بازسازی فرمانش داد که این خانه را ک که در مقابل آن بود ک 
 «.آغاز خانه و طواف»باب  581ص  4کافی: ج «. که آن خانه را برای آسمانیان قرار داده بودداد همچنان
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باشد و این خانه در زمین تجلیّ و ظهور یافت و بیت الله می (5)بیت المعمورچهارم، 

به زمین نازل شد، دور آن طواف کرد و خداوند   که آدمهنگامی الحرام یا کعبه شد.

 .سبحان و متعال با فضل و منتّش، او را بخشید و مقام و شأنش را بالا برد

الحجه این ماه آن است که در ذیترین ویژگی الحجه است. مهمذی اما زمان:

فرستد و کند و نفس زکیه را به سوی اهل مکه میدر مکه خروج می  امام مهدی

در روز دهم از ماه محرم قیام   کُشند، و حضرتاو را بین رکن و مقام می هاآن

قرار داده شد تا فرشتگان گرد آن طواف و  هاآسمانی خدا در کند. بنابراین خانهمی

استغفار نمایند، و در زمین نیز قرار داده   شان بر جانشین خدا آدماز اعتراضپس 

به درخت علم آل محمد یا درخت ولایت به دور آن طواف  شد تا آدم پس از تعدیّ

 .  کند

 یعنی بر تحملّ ولایت آل محمد: (و عزمی در او نیافتیم) (2(﴾وَلَمْ نَجدِْ لَهُ عزَْمًا﴿

،(9) حجتّ خدا بر آدم هاآنکه در حالی   بودند. بنابراین طواف خانه صرفاً به

                                                                                                          
به پدرم گفتم: چرا طواف هفت دور »کند که فرمود: روایت می ی ثمالی از علی بن الحسینمزهابو ح -5

من در )﴾إِنیِّ جَاعلٌِ فیِ الأَرضِْ خَلِیفَةً﴿ :جا که خداوند تبارک و تعالی به ملائکه فرمودباشد؟ فرمود: از آنمی
أَتَجْعَلُ فِیهَا مَن یفُسِْدُ فِیهَا ﴿ :پاسخ دادندبه خداوند تبارک و تعالی فرشتگان  .(دهمزمین جانشینی قرار می

 إِنیِّ﴿ خداوند فرمود: (.؟!ریزدها میکند و خوندهی که فساد میآیا در آن، کسی را قرار می) ﴾ویَسَفِْکُ الدِّمَاءَ
شد ولی در اثر ور خود نمیخداوند مانع ملائکه از ن(. دانیددانم که شما نمیمن چیزی می) ﴾ مَا لاَ تعَْلمَُونأَعْلمَ

این اعتراض هفت هزار سال آنان را از نور خود محجوب کرد. ملائکه هفت هزار سال به عرش پناه آوردند تا 
گاه آنان و بیت خداوند به آنان رحم کرد و از خطایشان درگذشت. خداوند در آسمان چهارم بیت المعمور را پناه

ه و محل آرامش مردم قرار داد پس طواف را هفت دور بر بندگانش واجب گاالله را در زیر بیت المعمور پناه
 .5ح  549باب  401و  405ص  2شرایع الاسلام: ج  «.کرد؛ برای هر هزار سال یک دور

 .551طه:  -2
خداوند میثاق را از پیامبران گرفت و فرمود: آیا من »فرماید: نقل شده است که می از ابو جعفر -9

المؤمنین نیست؟ گفتند: آری، و نبوّت برایشان ی من و علی امیرستم؟ و این محمد فرستادهپروردگارتان نی
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معنی اعتراف بر ولایت حجتّ خدا بر خلقش و گردن نهادن بر اوامرش و اطاعت از او 

 .باشدمی

در   علتّ حج درخواست آمرزش بابت کوتاهی در حق حجتِّ بر خلق بنابراین    

به این معنا روایتی   از معصومینباشد. می  هر زمان، که در زمان ما امام مهدی

 هاآنخداوند حج را فقط به این دلیل بر مردم فرض کرد تا » :وارد شده است

 (5).«شان را بر ما عرضه بدارندولایت

گرد هم جمع شدن در این مکان و در این زمان در هر سال، در  از حج؛اما غرض 

برای جهاد پیش روی آن   قیام مصلح منتظر مهدیبه راه بودن  انتظار و چشم

ن آاست. خداوند سبحان و متعال در قر)فراخوان( در زمان ما « اَذان». او است حضرت

آیند و نه به سوی من. حق تعالی فرماید که ای حجتّ من بر خلقم! به سوی تو میمی

 منِ کلُِّ فجٍَّ  رٍ یأَْتِینَ وأَذَنِّ فیِ النَّاسِ بِالحَْجِّ یَأتْوُکَ رِجَالاً وعَلَىَ کلُِّ ضاَمِ﴿ :فرمایدمی

های دور و مردم را به حج فرا خوان تا پیاده یا سوار بر شتران تکیده از راه) (2)﴾عَمِیق

                                                                                                          
ام و علی العزم گرفت که من پروردگار شما هستم و محمد فرستادهتثبیت شد. سپس میثاق را از اولو

است که با او دینم داران علم من هستند و مهدی کسی المؤمنین  و اوصیای پس از او والیان امرم و خزانهامیر
گیرم و با او چه بخواهند و چه نخواهند سازم و با او از دشمنانم انتقام میکنم و دولتم را نمایان میرا یاری می
تلاشی نکرد و اقرار ننمود.  دهیم. آدمشوم. گفتند: اقرار کردیم ای پروردگار ما و شهادت میپرستش می
ودن برای این پنج تن تثبیت شد و آدم عزمی بر اقرار نداشت و این ب العزم در مورد مهدیبنابراین اولو

 ما و) ﴾وَلقََدْ عهَِدْنَا إِلىَ آدمََ منِ قَبلُْ فنَسَیَِ وَلَمْ نَجدِْ لهَُ عزَمْاً﴿ :فرمایدهمان سخن خداوند متعال است که می
 30بصائر الدرجات: ص  («.دم نیافتیمقاو را استوار و ثابت و کرد فراموش ولی بستیم؛ پیمان آدم با این از پیش

 .2ح 
باب پاسخ به مردم پس از انجام مناسکشان که به سوی مردم بیایند و از معالم  932ص  5کافی: ج  -5

 .9و  2و  5شان را بداند، ح دینشان از او بپرسند و او ولایت و دوستی
 .21حج:  -2
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 .(نزد تو بیایند

 (5)﴾ثُمَّ لیْقَضُْوا تفَثََهُمْ وَلیْوُفُوا نُذُورهَُمْ وَلْیطََّوَّفُوا بِالْبَیتِْ الْعَتِیقِ ﴿ :فرمایدو نیز می

ی کهن یشان را از خود دور، و نذرهای خویش را ادا، و بر آن خانههاسپس پلیدی)

 .(طواف کنند

یعنی تطهیر و پاکیزه ساختن، که به حسب ظاهر عبارت از چیدن « قضاء التفث»

 باشد ولی در باطن و در حقیقت، مراد از آن دیدار با امام حجتناخن و تراشیدن مو می

 ر گذاشتن و پیراسته شدن از تمام افکار و است و تراشیدن مو فقط به مثابه کنا

 . باشدبرداری از ایشان میبودن و فرمان  تسلیم حجت

کس دور آن که هرنامیده شده است « بیت العتیق» کعبه نیز صرفاً به این جهت

حجت بر خلق، آزاد و رها   طواف کند، از گناه تقصیرش در حق امام مهدی

های کس حرامهمچنین هر) (2)﴾حرُمَُاتِ اللهِ فَهوَُ خَیرٌْ لَّهُ ذَلکَِ وَمَن یُعظَِّمْ﴿ .شودمی

منِ تقَوْىَ  فَاِنَّهاذَلکَِ وَمنَ یعُظَِّمْ شعََائرَِ اللهِ ﴿ و (الهی را گرامی بدارد، برایش بهتر است

شمارند کارشان نشان پرهیزگاری که شعایر خدا را بزرگ میآری، کسانی) (9)﴾الْقلُوُبِ

های خداوند سبحان و ر خدا، همان حجتئهای خدا و شعاحرام .(استهایشان دل

 .باشندمتعال بر خلق می

فَعَلْتهُاَ إذًِا وأََنَا منَِ ﴿ ی شعرا:در سوره  معنای سخن موسی: 33پرسش 

 .﴾الضَّالِّینَ

                                                                                                          
 .23حج:  -5
 .90حج:  -2
 .92حج:  -9
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  (5) در پاسخ پیشین فرمودید:

 از این بابت که کشتن قبطی کاری شیطانی بوده است عذر  موسی

 .نخواست بلکه وی تعمداً قبطی را کشت و این عملی صحیح بوده است

کاری صحیح بوده است، پس این سخن او در   اگر قتل قبطی به دست موسی

وقت که چنان گفت: آن) (2)﴾قَالَ فَعَلْتُهاَ إِذاً وَأنَاَ منَِ الضَّالِّینَ﴿ ی شعرا که گفت:سوره

 .(کردم، از خطاکاران بودم

 پاسخ:

از گمراهی، انحراف از صراط مستقیم به دلیل عمل   جا مقصود موسییندر ا

قصد بیان کردنش را داشته است،   قتل قبطی نبوده بلکه آن گمراهی که موسی

 :باشددارای دو بعد می

خودش را بابت باقی ماندنش در کاخ فرعونِ طاغوتِ   موسی: عد نخستبُ

که  (9)ی قصص سخنی به این معنا گفتسورهدید و به همین دلیل در ظالم، گمراه می

خدایا به پاس نعمتی که به من عطا فرمودی، هرگز پشتیبان و حامی گنهکاران 

چند با بودنم در قصر باعث شوم که سیاهی لشکر فرعون زیاد شود و هر نخواهم بود،

در   که بودن موسیبا سکوت بر ستمگری، با او همکاری کرده باشم. با وجود این

نبود ولی باقی ماندن حضور او در   اخ فرعون لعنت الله از ابتدا به دست موسیک

                                                                                                          
 .22 پرسش 5ابهات: جلد متش -5
 .20شعرا:  -2
 نعمتی پاس به من، پروردگار ای: گفت) ﴾قَالَ رَبِّ بمِاَ أَنْعَمتَْ عَلیََّ فلَنَْ أَکُونَ ظهَِیرًا لِّلْمُجرِْمیِنَ﴿: 51ی آیه -9

 .(شد نخواهم گنهکاران پشتیبان هرگز کردی عطا من بر که
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بایست در نهایت، تصمیم می  ی او بود و موسیقصر فرعون به اختیار و اراده

 .گرفت که قصر فرعون را ترک گوید و از او لعنت الله برائت جویدمی

در الم را کشتم خواست به فرعون بگوید من قبطی ظمی  موسی: بعد دوم

های فرعون لعنت الله بود و من بر حق هستم و کشتن او حق بود که او از پلیسحالی

خواست به فرعون می  دیدی؛ به عبارت دیگر موسیولی تو مرا از گمراهان می

که در حقیقت گمراه باشم، و از گمراهان هستم نه ایننشان دهد که من در نظر تو 

باشم و به همین دلیل از تو و ستم تو گریختم و ت شدگان میی هدایحتی من در زمره

ففَرَرَتُْ مِنکُمْ لمََّا خفِْتُکُمْ فوَهَبََ لیِ رَبِّی حکُْمًا وجَعََلنَیِ منَِ ﴿: خداوند مرا پاداش داد

و چون از شما ترسیدم، گریختم؛ ولی پروردگار من به من نبوتّ داد و ) (5)﴾الْمُرْسَلیِنَ

 .(فرستادگان آوردمرا در شمارِ 

 القا کردن شیطان در آرزوی پیامبر و معنای آن. :35پرسش 

وَمَا أَرْسلَنَْا مِن قَبْلکَِ منِ رَّسُولٍ وَلَا نبَیٍِّ إِلَّا إِذَا تمََنَّى ألَقْىَ ﴿ فرماید:حق تعالی می

 *یُحْکمُِ اللهُ آیاَتِهِ وَاللهُ عَلِیمٌ حکَِیمٌ  الشَّیْطَانُ فیِ أُمْنِیَّتهِِ فَیَنسخَُ اللهُ ماَ یلُقْیِ الشَّیطْاَنُ ثُمَّ

ینَ لِیَجْعلََ ماَ یلُقْیِ الشَّیْطاَنُ فِتْنَةً لِّلَّذِینَ فیِ قلُوُبِهِم مَّرضٌَ وَالقَْاسِیةَِ قُلُوبُهمُْ وإَنَِّ الظَّالمِِ

که مگر آنما پیش از تو هیچ فرستاده یا پیامبری را نفرستادیم ) (2)﴾لَفیِ شقِاَقٍ بَعیِدٍ

چه را که شیطان افکنده چون تمنایی داشت شیطان در آرزویش چیزی افکند و خدا آن

بود نسخ کرد، سپس آیات خویش را استواری بخشید و خدا دانا و حکیم است * چنین 

نیز  هایشان بیماری است وکه در قلبی کسانیدر القا کردن برا چه شیطانشود، تا آن

                                                                                                          
 .25شعرا:  -5
 .19و  12حج:  -2
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 .(کاران در اختلافی بزرگ گرفتارندد، و ستمدلان، آزمایشی باشسخت

 معنای القا کردن شیطان در آرزوی پیامبر چیست؟

 پاسخ:

و لا » روایت شده است  بیتلو از اه ای و یا هیچ پیامبری کهیچ فرستاده

 ک و آرزو و تمنایی کمحدث بودند  شاندکه خودر حالی( و هیچ محدثی) (5)«محدث

کند حتی اگر شدن خیری از امور خیر که خداوند حاصلش می یعنی امید برای حاصل

امر  ای اوقات به صورت اجمالی باشد؛ به عبارت دیگر آرزوی او محقق شدنپاره

اند میل و هوا و هوس هتگونه که برخی مردم پنداشباشد نه آنخداوند سبحان می

 ادر آرزویش چیزی القشیطان ) ﴾ألَقْىَ الشَّیْطَانُ فیِ أُمْنِیَّتهِِ ﴿ نداشت مگر کخودشان

که فرستاده )چه فرستاده باشد چه پیامبر و چه محدث( شروع یعنی پس از آن؛ (نمود

کرد به آشکار نمودن میل و آرزویش برای پیروانش، شیطان اقدام به القای باطل در 

                                                                                                          
 اند. از حکم بن عتیبه روایت شده است: روزی بر علی بن الحسینرائت فرمودهق طور که ائمههمان -5
  :دانى که على بن ابى طالبتو آن آیه را مىآیا  !اى حکََم»وارد شدم. فرمود ن قاتل خود را آ با
با خود گفتم، چه خوب که  :حکم گوید «؟گفتفهمید که به مردم بازمىشناخت و امور مهمى را مىمى

 بفهمم.توانم آن این امور مهم را مى یوسیلهه من هم ب .دستم افتاده ب  اى از علم على بن الحسینرشته
دهید؟ فرمود: من خبر مىه ، از آن آیه بخدارسول ای فرزند  :سپس گفتم .دانمخدا سوگند نمىه گفتم: نه، ب

)و سَلْنا منِْ قَبْلِکَ مِنْ رسَوُلٍ وَ لا نبَِیٍّ وَ ما أَرْ﴿ «باشدکه ذکرش عزیز است می وندیخداسخن خدا آن آیه ه ب»
 و على بن ابى طالب (نفرستادیم پیغمبرى و نه محدثّىهیچ و نه فرستاده پیش از تو هیچ ) ﴾لا محدث(

  عبد الله بن زید برادر مادرى علىشود مردی به نام گفته می .«(کردیحدیث م کمحدّث بود )از غیب در
رو به ما کرد و فرمود:  امام باقر .حان الله، على محدثّ بود؟ گویا منکرِ این معنى بودسببه او گفت: بود 

این » گوید: با این سخن آن مرد خاموش شد و امام فرمود:  .«داند، پسر مادر تو این را مىسوگند خداه بآری »
. کافی: «نفهمید حدثّ راو گمراه شد و فرق میان نبى و م کهلا اشالخطاب دربارهاست که ابوهمان چیزی 

 .2ح  210ص  5ج 
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 هاآنی این آرزویی که برای آنان یا برای برخی از ی برخی از این مردم دربارهسینه

 .کندآشکار نموده است، می

با : (چه را که شیطان افکنده بود نسخ کردخدا آن) ﴾فَیَنسَخُ اللهُ ماَ یلُقْیِ الشَّیْطَانُ ﴿

کردند؛ حقی که با ی برخی از این مؤمنان حق را القا میدر سینهای فرستادن ملائکه

 .شدهای برخی، باطل پنداشته میالقای شیطان درسینه

سپس آیات خویش را استواری بخشید و ) ﴾مُ اللهُ آیَاتهِِ وَاللهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌثمَُّ یحُکِْ﴿

طمأنینه و آرامش و وقار و یقین در  خداوند آیاتش را با افکندن :(خدا دانا و حکیم است

هایشان از جانب خودِ سبحان که در قلبفرماید پس از اینهای مؤمنین محکم میقلب

ی برخی القا کرده است، حق چه شیطان در سینهقا نمود که آنو متعالش این علم را ال

خواند. القای شیطان با باشد بلکه حق آن چیزی است که فرستاده به سویش فرامینمی

پذیرد. وسوسه در قلب یا با نشان دادن چیزی خبیث در بیداری یا خواب صورت می

ار کردن و سروری و هایشان و حبُ منیتّ و اظهشیطان به دوستان خود که نفسْ

هلَْ ﴿کند. ریاست باطل و پیروی از هوای نفس بر ایشان مسلطّ شده است، القا می

یلُْقوُنَ السَّمْعَ وَ أکَثْرَُهمُْ  *کُلِّ أَفَّاکٍ أَثِیمٍ  تَنَزَّلُ علَى *منَْ تَنَزَّلُ الشَّیاطِینُ  أنَُبِّئُکُمْ علَى

شوند؟ * بر هر شیاطین بر چه کسی نازل می آیا شما را آگاه کنم که) (5)﴾کاذِبُونَ 

که بیشترشان کنند در حالی* القا می شوندگوی گنهکار نازل میبسیار دروغ

 .(گویاننددروغ

ای که حق را نماید با ارسال ملائکهچه شیطان القا مینسخ کردن خداوند برای آن

 هاآنگویند و حق را به های مؤمنان سخن میکنند، و در قلببه اولیای الهی القا می
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کند را در خواب یا بیداری به به صراط مستقیم هدایت می ،هاآنچه شناسانند و آنمی

پذیرد. پیروی از فرستاده همان حق آشکار از جانب دهند، صورت مینشان می هاآن

که کنند ککه از القائات شیطان پیروی میباشد و کسانید سبحان و متعال میخداون

اند که در اند بلکه منافقانی بودهک در گذشته هم مؤمن نبودهباشدمایشی برایشان میآز

هایشان سخت و تاریک بوده است و در شک و تردید هایشان مرضی بوده و قلبقلب

 .اندگرفتار بوده

أنََّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّکَ وَلِیَعْلَمَ الَّذیِنَ أُوتُوا العْلِْمَ  *وَإِنَّ الظَّالِمیِنَ لفَِی شِقَاقٍ بَعیِدٍ ﴿

ولََا یَزَالُ  *فَیُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبتَِ لَهُ قلُوُبُهُمْ وإَنَِّ اللهَ لَهَادِ الَّذِینَ آمنَوُا إلِىَ صِراَطٍ مُّستْقَِیمٍ 

المْلُکُْ  *عذََابُ یَومٍْ عقَِیمٍ  الَّذیِنَ کَفَروُا فِی مرِْیَةٍ مِّنْهُ حتََّى تأَْتیَِهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ یأَْتیَِهُمْ

و ) (5)﴾یَوْمَئذٍِ لِّلَّهِ یحَکْمُُ بَینَْهُمْ فاَلَّذیِنَ آمَنُوا وعَمَِلُوا الصَّالِحاَتِ فیِ جَنَّاتِ النَّعِیمِ

ه ایشان علمی داده شده است بکه و تا آنان*  کاران در اختلافی بزرگ گرفتارندستم

هایشان باشد و به آن ایمان بیاورند و دلپروردگار تو میبدانند که قرآن حقی از جانب 

*  کنداند به راه راست هدایت میبا آن آرام گیرد و خدا کسانی را که ایمان آورده

گاه که ناگهان آن ساعت فرا رسد یا به عذاب کنند تا آنهمواره کافران در آن شک می

وز از آنِ خداوند است. میانشان حکم روایی در آن رفرمان*  گرفتار آیند فرجامبد روز 

های پر اند در بهشتاند و کارهای شایسته کردهکه ایمان آوردهکند. پس کسانیمی

 .(نعمتند

حَتَّى تأَْتیَِهُمُ ﴿ منافقان و کفّار تا آخرین لحظه در رسالت شک خواهند داشت

أوَْ ﴿  ی تا قیام قائمیعن (گاه که ناگهان آن ساعت فرا رسدتا آن) ﴾السَّاعَةُ بَغْتَةً
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یعنی نظیر و مانند  (گرفتار آیند فرجامبدیا به عذاب روز ) ﴾یَأْتیَِهُمْ عذََابُ یوَمٍْ عقَِیمٍ

 های پیشین چون آن، متولد نگشته است و آن، روز قیام قائمندارد و هیچ سالی از سال

 حاکم در این روز، باشد. در این روز سلطنت از آنِ خداوند است؛ چرا که زمامدار می

 .باشدمی  امام مهدی

)از تو به  ﴾إِنِّی أعَوُذُ باِلرَّحْمنَ مِنکَ﴿ ی:در آیه  ی مریماستعاذه :30پرسش 

 برم(خدای رحمان پناه می

إنِِّی أَعوُذُ باِلرَّحمْنَ مِنکَ إنِ کُنتَ ﴿ که گفت:هنگامی  ی مریممعنای استعاذه

 چیست؟ (برم اگر پرهیزگار نباشیبه خدای رحمان پناه می مریم گفت: از تو) (5)﴾تَقِیًّا

 پاسخ:

جا در این« ان» برم از تو اگر پرهیزگار نبوده و یا نباشی، ویعنی به خدا پناه می

باشد. استعاذه یا پناه بردن به خداوند سبحان، در واقع پناه بردن به فرشتگان نافیه می

باشد و در این جایگاه، استعاذه به خدا ازند میسآدم دور میالهی که شیاطین را از بنی

معنایی ندارد.  متعال به معنی پناه بردن به فرشتگان خدا از فرشتگان خداوند سبحان و

دهد و استعاذه به خدا فقط استعاذه به خدا و فرشتگانش، از شیاطین لعنت الله معنا می

و ترسش از خداوند، از شرّ،  معنی است؛ چرا که او با تقوای متقی و صالح بیاز بنده

 .ایمن شده است

که به کرد کسیزیرا وی گمان می نیز بر همین منوال بود؛  ی مریماستعاذه

 ای صالح است؛ و گویی مریمک بندهکه او مشغول عبادت بوددر حالیسراغش آمده ک

                                                                                                          
 .58مریم:  -5



 18..... ............................ متشابهات جلد دوم 

 

فرد صالحی گر ابرد کند، از او به خدا پناه میکه از هویت او سوال میدر همان حال

قَالَ إِنَّماَ أَناَ رَسُولُ رَبِّکِ لأَِهبََ لکَِ غلُاَماً ﴿ دهد:نباشد و او نیز چنین جوابش را می

 .(ی پروردگار تو هستم تا تو را پسری پاکیزه ببخشمگفت: من فقط فرستاده) (5)﴾زَکِیًّا

ن ای از او یافت شود که سینه در آعلت دفن کردن میتّ اگر نیمه :33پرسش 

 باشد!

روایت شده است که اگر آن نصف جسدی که سینه در آن است پیدا   از ائمه

شود و اگر فقط سر جسد یافت شود، بر آن نماز خوانده شود، بر آن نماز خوانده می

 شود. علت چیست؟نمی

 پاسخ:

باشد نه بر سر. نماز بر میتّ محل اتصال روح به جسم، سینه است و نماز بر آن می

یابد اگر از مؤمنین باشد. باشد و او آرام و اطمینان میی آرامش روح او میفقط برا

خدا بر ) (2)﴾خَتَمَ اللهُ علَىَ قلُوُبِهمْ﴿: فرمایدخدای تعالی در توصیف حال کافران می

 .(هایشان مُهر نهاده استدل

مُ اللهُ فیِ قُلُوبِهمِ مَّرضٌَ فَزَادهَُ﴿: فرمایدو حق تعالی در وصف حال منافقین می

 .(هاشان مرضی است و خدا نیز بر مرضشان بیفزوده استدر دل) (9)﴾مَرَضاً

ألََمْ ﴿: فرمایدمی  که خداوند خطاب به پیامبر اکرم حضرت محمددر حالی
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قَالَ ربَِّ اشرَْحْ لیِ ﴿، (؟ات را برایت نگشودیمآیا سینه) (5)﴾نَشْرَحْ لکََ صدَرَْکَ

 .(ی مرا برایم گشاده گردانردگار من! سینهگفت: ای پرو) (2)﴾صَدْریِ

وَاتَّبَعتُْ مِلَّةَ  *رَبِّی إنِِّی ترَکَتُْ مِلَّةَ قَومٍْ لاَّ یؤُمِْنُونَ بِاللهِ وَهمُ بِالآخرَِةِ همُْ کَافِرُونَ ﴿

ذَلکَِ مِن فضَلِْ اللهِ آبَآئِکی إِبْراَهِیمَ وَإِسحْقََ ویَعَقْوُبَ مَا کَانَ لَناَ أنَ نُّشْرِکَ بِاللهِ مِن شیَْءٍ 

من کیش و آیین مردمی را که ) (9)﴾عَلَیْناَ وَعلَىَ النَّاسِ وَلَککنَِّ أکَْثرََ النَّاسِ لاَ یَشْکُروُنَ

ام * من پیرو کیش به خدای یکتا ایمان ندارند و به روز قیامت کافرند، ترک کرده

که هیچ چیز را  نیستبرای ما سزاوار پدرانم، ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستم و 

شریک خدا قرار دهیم. این فضیلتی است که خدا بر ما و بر مردم دیگر ارزانی داشته 

 .(انداست ولی بیشتر مردم ناسپاس

 .الم * ذلَکَِ الکْتَِابُ.... وأَُوْلَکئکَِ همُُ الْمفُلْحِوُنَ  معنای آیات :32پرسش 

ذلَِکَ الْکتِاَبُ لا  *الم چیست:  ی بقرهسخن خداوند متعال در ابتدای سوره معنای

  الَّذِینَ یُؤْمِنوُنَ باِلْغَیبِْ  *رَیبَْ فِیهِ هُدىً للِمُْتَّقیِنَ 

الف لام میم * این است همان کتابی که در آن هیچ شکی نیست، پرهیزگاران را )

 .(آورندراهنما است * آنان که به غیب ایمان می

 پاسخ:

الَّذِینَ  *ذَلکَِ الْکتِاَبُ لا ریَبَْ فِیهِ هدُىً للِمُْتَّقیِنَ  *م البسم الله الرحمن الرحیم. 

والَّذیِنَ یُؤْمِنوُنَ بِماَ أُنزلَِ إِلَیکَْ  *یُؤْمِنوُنَ بِالْغَیبِْ ویَقُِیموُنَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزقَْنَاهمُْ یُنفقِوُنَ 
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أُوْلَکئکَِ علَىَ هدُىً مِّن رَّبِّهِمْ وأَُوْلَکئکَِ هُمُ  * وَمَا أُنزِلَ منِ قَبْلکَِ وَباِلآخِرَةِ همُْ یُوقِنوُنَ

الف لام میم * این است همان کتابی که در آن هیچ شکی نیست، ) (5)الْمُفلْحِوُنَ 

دارند، و پا می رآورند و نماز را بپرهیزگاران را راهنما است * آنان که به غیب ایمان می

کنند * و آنان که به آنچه بر تو و به آنچه بر ایم انفاق میاز آنچه روزیشان داده

آورند و به آخرت یقین دارند * ایشان از پیامبران پیش از تو نازل شده است ایمان می

 ها همان رستگارانند(.سوی پروردگارشان بر هدایتی هستند، و آن

که همان شهر کمالاتی است که از حقیقت و هویت خدای سبحان ک :اسم الله

ک اشراق و تجلیّ یافته است. الرحمن الرحیم دانداو سبحان و متعال آن را نمیکسی جز 

ی این شهر در عالم که در معنا با یکدیگر اتحاد دارند، نماد باب این شهر هستند. سایه

ممکنات همان کسی است که در ذات او اشراق و در آن تجلیّ یافته است و او حضرت 

و تو بر خلُقی )  (2)إِنَّکَ لَعَلى خلُُقٍ عظَِیمٍ وَ اید:فرمباشد. خداوند میمی  محمد

است وگرنه هیچ خلُقی این چرا که او به اخلاق خدا آراسته گردیده (؛عظیم هستی

شایستگی را ندارد که با صفت عظیم توصیف شود مگر اینکه تجلیّ و ظهوری از 

شهر   محمد اخلاق خداوند تبارک و تعالی باشد، و این چنین است که حضرت

 شود. علم می

چنین کسی که گوشتش با گوشت او و است و هم  ی این شهر علیدروازه

تجلیّ   . به این ترتیب علی خونش با خون او آمیخته شده، یعنی فاطمه

تجلیّ الرحیم، و این دو با هم متحدند مانند اتحاد الرحمن   الرحمن است و فاطمه
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 د جدایی الرحمن الرحیم.الرحیم و از هم جدایند مانن

 )ا ل م( ها هستم. من، قسََم)حم( )من، ح( :فرمایدمی  امیر المؤمنین :)ا ل م(

این حروف همان اسامی  (5).)هستم )ن و القلم( من... هستم )ص( هستم... من ترجمان

فاطمه است. اگر تعداد  )الف(علی و  )ل(محمد، « م»هستند. در اینجا   اهل بیت

 .شوند، به تعداد اهل بیته را محاسبه کنیم خواهیم دید چهارده تا میحروف مقطع

 است.بار تکرار شده 59نیز  )الف(بار و  59 )لام(بار،  51 )میم(

و همان  (2)باشندهمان قرآن می  هاقرآن از این حروف تألیف شده است و آن

و  (9)استروایت شده، اسم اعظم از این حروف تشکیل شده  طور که از ایشان

، یعنی تجلیّ اسم )4(باشندها اسم اعظم میروایت شده، آن  هاهمان طور که از آن

                                                                                                          
 ، خطبة البیان.510شیعه و رجعت: ص  -5
جا که خزاین علم او در اند تا آنکتاب خدا و آیاتش را دربرگرفته ارانهای پاک این بزرگوسینه -2

و به راستى خدا ما را آفرید )روایت شده است که فرمود:  آسمان و زمینش شدند. از ابو عبدالله امام صادق 
 شر خلقخود ساخت و زبان گویاى خویش د گانگرى کرد، و ما را در میان بندگان دیدصورتما را به نیکویی 

، و دست مهرورزى و رحمت که بر سر بندگانش گشود، ما را وجه خود معرفى کرد که از سوى آن به وى نمود
. به برکت مقرّر فرمود دار خود در آسمان و زمینشگرایند، و باب خود ساخت که بر او رهنما باشد و گنجینه

به برکت ما باران فرو بارد و گیاه زمین بروید  .ندها برسند و نهرها روان باشوجود ما، درختان میوه دهند و میوه
ح  544ص  5. کافی: ج (شدپرستیده نمیپرستش ما خداوند پرستیده شد و اگر ما نبودیم خداوند  یوسیلهه و ب
1. 

الم، حرفی از حروف اسم اعظم خداوند و در قرآن مقطع )روایت شده است که فرمود:  اللهاز ابو عبد -9
. معانی الاخبار: ص (کند و اگر با آن دعا شود، اجابت خواهد شدیا امام آن را تألیف می  یامبرباشند و پمی
29. 
دهد چه خداوند اجازه میها از اسم اعظم وجود دارد که هر آنروایت شده است که نزد آن از ایشان -4

وایت شده است که فرمود: ر گردد. از ابا جعفربرای خلقی از خلقش خارج شود از طریق آن انجام می
دانست و آن را به زبان آورد؛ پس، حرف آن را مى کهفتاد و سه حرف است که آصف ی ونداعظم خدا اسم)

چه میان آصف و تخت بلقیس بود در کام زمین فرو رفت و آصف دست دراز کرد و تخت را برداشت و هر آن
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توان گفت اسم اعظم در اعظم و آنچه که ممکن است از اسم اعظم دانسته شود، یا می

 عالم خلق )ممکنات(.

همانطور که کتابت )نوشتن( عبارت است از در هم آمیختن این چهارده حرف 

چهارده حرف ظلمانی دیگر، وجود مخلوق )ممکن( نیز از طریق اختلاط نور  نورانی با

 یابد.ها در ظلمات، تألیف و تکوین میتوان گفت: تجلّی انوار آنها با ظلمات یا میآن

به مثابه تجلیّ نور خداوند سبحان و متعال در ظلمت   هاطور که آنهمان

اللهُ نُورُ فرماید: باشد. حق تعالی میباشند؛ منظورم ظلمت با قابلیت وجود میمی

نها افیِ زُجَاجةٍَ الزُّجاَجَةُ کَ الْأرَضِْ مثَلَُ نوُرِهِ کمَِشْکَاةٍ فِیهاَ مِصْبَاحٌ المِْصْبَاحُ  السَّمَاوَاتِ وَ 

لوَْ  یَکَادُ زَیْتُهاَ یضُیِءُ وَ  لاَ غَرْبِیَّةٍ  کَوکْبٌَ درُِّیٌّ یُوقدَُ منِ شجََرةٍَ مُّباَرکََةٍ زیَتُْونةٍِ لَّا شَرقِْیَّةٍ وَ 

اللهُ  یَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ للِنَّاسِ وَ  لَمْ تَمسَْسْهُ نَارٌ نُّورٌ علََى نوُرٍ یهَدْیِ اللهُ لِنُورِهِ منَ یَشاَء وَ 

ها و زمین است. مَثلَ نور او چون چراغدانی ناخداوند نور آسم) )) 5 بِکُلِّ شیَْءٍ عَلِیمٌ 

ای ای و آن آبگینه چون ستارهدر آن، چراغی باشد، آن چراغ درون آبگینهاست که 

درخشنده از روغن درخت پر برکت زیتون که نه خاوری است و نه باختری افروخته 

باشد، روغنش روشنی بخشد هر چند آتش به آن نرسیده باشد، نوری افزون بر نور 

آورد، ها میاید و برای مردم مثلنمدیگر خدا هر کس را که بخواهد به آن نور راه می

                                                                                                          
م زدن رخ داد. هفتاد و دو حرف از اسم چشم بر ه کسپس زمین به حال نخست برگشت و این همه در ی

باشد و آن را به علم غیب خود ویژه گردانیده حرف نزد خداوند تبارک و تعالى مى کست و یا اعظم نزد ما
. («و هیچ قدرت و توانى جز از خداى بلند مرتبه بزرگ نیستو لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم )است 

 .5ح  993ص  5کافی: ج 
 .91ور: ن -5
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 (5).مَثَل نور خداوند هستند  هاآن (.زیرا بر هر چیزی آگاه است

 ُذَلکَِ الْکتِاَب: )ای به حروف اسم اشاره به دور است و در اینجا اشاره )ذلک

باشد. دوری در اینجا دوری مکانی نیست بلکه دوری از نظر شأن می« ا ل م»نزدیک 

باشند، آن قدر رفیع های مبارک که خود کتاب خدا نیز میاشد. این نامبو مقام می

به این   باشند. پیامبرالشأن و بلند مرتبه و والا مقام هستند که دست یافتنی نمی

ای علی! کسی خدا را نشناخت جز من و تو، و مرا کسی ( مضمون فرموده است:

 (2).)و مننشناخت جز خدا و تو، و تو را کسی نشناخت جز خدا 

یا همان   : یعنی کتاب خدا که حاوی علم است؛ او حضرت محمد)الکتاب(

 است.  )الف(است و او فاطمه یا  )لام(باشد و او علی یا می )میم(

ترین کتاب و کتاب تامه است و شایسته است که کتاب خدا بر او : کامل محمد

است؛ درج و نگاشته شدهی وجود مبارکش مناطلاق گردد. موجودات جملگی در صفحه

 همانند کلمات نگاشته شده در طومار.

                                                                                                          
هِ فَآمنُِوا باِللهِ وَرَسُولِ ی این سخن خداوند عزوّجل درباره از ابا خالد کابلی نقل شده است: از ابا جعفر -5

ای ابو )پرسیدم. فرمود:  (بیاورید ایمان ایمکرده نازل نوری که و پیامبرش و خدا به پس) اوَالنُّورِ الذَِّی أَنزلَْنَ
نور خدا ها . به خدا سوگند آناست تا روز قیامت  ائمه از خاندان محمد از نور مقصودخالد! به خدا سوگند 

نور  !به خدا اى ابا خالد هستند. ها و زمینآنان نور خدا در آسمانبه خدا سوگند و است که فرو فرستاده هستند 
کنند و مینان را نورانى ها دل مؤمبه خدا آن .تر استامام در دل مؤمنان از پرتو خورشید تابان در روز روشن

اى ما را بنده !به خدا اى ابا خالد .گردد ککه خواهد محجوب دارد تا دلشان تاریعزوّجل نورشان را از هر یخدا
اى را پاک نکند تا تسلیم ما شود کند و خدا دل بنده کدلش را پا وندخداکه ایندوست ندارد و پیروى نکند تا 
ما در صلح و صفا باشد، خدا او را در سختى حساب سالم دارد و از فزع با چون  و با ما در سازش و صفا باشد و

گونه که نور خداوند به خودی خود نورانی و آن 5ح  534ص  5. کافی: ج (گردانداش بزرگ روز قیامت آسوده
 یادُ زیَْتهَُا یضُِیَکَدهد و نه به خودی خود چرا که با خداوند نور می ؛باشندمثَلَ نور او می ها کند، آنمی

 (.روغنش روشنی بخشد بسیار نزدیک است)
 .521مختصر بصائر الدرجات: ص  -2
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در عالم خلق الف و یاء است، آغاز و سرانجام است و ظاهر و باطن. علی و   او

کتابی است بدون حجاب در حالی که   فاطمه نیز اینچنین هستند؛ ولی آن حضرت

همان شهر  باشند. پس اواز ذات محجوب می  ی آن حضرتبه وسیله  این دو

شود و از این دو ی پیش روی خلق هستند؛ از این دو گرفته میاست و این دو، دروازه

 گردد.بر خلق افاضه می

باشد. با این ی دیگر شهر و کتاب است که رو به روی ذات الهی میالرحمن، دروازه

تتاح اند، عالم امکان افدرب عظیم رحمت، عالم خلق یا طبق آن گونه که برخی نامیده

آموزند و با شد و به برکت آن انسان و فرشتگان و جنیّان خلق شدند و با آن علم می

شود که اگر به غیر او تدبیر شود شوند و با آن امور تدبیر میآن روزی داده می

گیرد و کسی از این خلق خودخواه که از یاد می ها شدتها و مصیبتعقوبت

 *الرَّحمْنَُ فرماید: ماند. حق تعالی میقی نمیپروردگارش غافل است بر این زمین با

خدای رحمان * قرآن را تعلیم داد * )  (5)علََّمَهُ الْبیَاَنَ  *خلََقَ الْإِنْسَانَ  *عَلَّمَ القْرُآْنََ 

 (.انسان را بیافرید * به او گفتن آموخت

وَ رَبِّی لا إِلَکهَ إلِاَّ هوَُ همُْ یکَفُْروُنَ بِالرَّحْمَکنِ قلُْ هُ وَفرماید: خداوند متعال می

شوند. بگو: او ها به رحمان کافر میدر حالی که آن)  (2)إلَِیْهِ مَتاَبِ  عَلَیْهِ توََکَّلتُْ وَ

ی من به درگاه او ام و توبهپروردگار من است خدایی جز او نیست بر او توکل کرده

او، الرحمن است؛ به  ی کمال بهو بخشاینده  (. بنابراین پروردگار محمداست

افاضه   ی ذات است که از آن کمال بر محمدعبارت دیگر رحمن همان دروازه

                                                                                                          
 .4تا  5الرحمن:  -5
 .90رعد:  -2
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 شود.می

قُلِ ادْعُواْ اللهَ أوَِ ادْعُواْ الرَّحْمکَنَ أیًَّا مَّا تَدعْوُاْ فَلَهُ فرماید: و خداوند متعال می

مان را، هر کدام را که بخوانید، بگو: چه الله را بخوانید چه رح)  (5)الأَسْمَاء الْحُسْنىَ

اینکه این دو اسم را به به طور خاص نام برده، از آن رو  (.های نیکو از آنِ او استنام

باشد. اولی یعنی الله، جامع کمالات ذات و دومی باب و است که فیض از این دو می

 باشد.ی ذات میدروازه

در   گفتار آن حضرت است، از  از آنجا که ظهور ذات در عالم خلق، علی

بخش ستارگان در ها و روشناییی آسمانمنم تقدیر کننده(شگفت مباش که فرمود: 

شان به قدرت او، و ها است به اذن خداوند متعال و علتها، و هر آنچه بین آنآسمان

ها ملقب گردانیدم، و خورشید را خاموش کردم و آزاد ها نامیدم و ساعتها را رقصندهآن

اش نمودم و دریاها را به قدرت خداوند به جریان افکندم و من، شایستگی رانیو نو

ابن قدامه عرض کردم: ای امیر المؤمنین، اگر کلام را بر ما  .)ها را دارمی اینهمه

ای ابن (فرمود:   تمام نکنی خواهیم گفت خدایی نیست جز تو. امیر المؤمنین

شگفت نشو، ما خود پرورش یافته  ردی درقدامه! از اینکه از آنچه شنیدی هلاک گ

کند و پشت ها ما را حمل میکنیم، رحمهستیم نه پروراننده، ما با زنان ازدواج می

مردان ما را حمل کرده است. از علم پروردگارمان، به ما علم آنچه بوده و آنچه هست 

در این مورد، ایم و ها هست داده شده است. ما تدبیر شدهها و زمینو آنچه در آسمان

 (2).)باشیم. ما همان عالِمانیممخصوص می

شود. او تجلیّ اسم عالمَ خلق )عالم امکان( تدبیر و اداره می  پس با علی

                                                                                                          
 .550إسراء:  -5
 .254خطبه تطنجیه: الزام الناصب: ص  -2
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ک است از آن  حضرت محمدای است که آنچه در شهر کالرحمن است و او دروازه

 گردد. به سوی دیگران خارج می

توان لفظ کتاب را اطلاق نمود. کریم میآنچه باقی مانده این است که به قرآن 

و قرآن کریم چیزی نیست جز تصویر دیگری از  (5)اندمحمد و علی، هر دو قرآن ناطق

 . محمد

ِلا رَیبَْ فِیه (شکی در آن نیست) :)یعنی نگرانی و ترس نفسْ و ناآرام  )رَیب

به صورت باشد و به همین دلیل بعضاً از شک بودن آن، که از ملزومات شک می

شود؛ چرا که از ملزومات استعاره مخصوصا برای اشاره به شک عقایدی استفاده می

 ناآرامی نفس و عدم اطمینان آن و ترسش از فرجام کار است. 

اما معنایش: کسی که در پی حق است، در کتاب هیچ شک و تردیدی ندارد؛ یعنی 

کتاب هیچ تردیدی وجود  و قرآن. و اینکه در نفس  در محمد، علی، فاطمه و ائمه

ی به یقین رسیده است و علی و که نفس مطمئنه  ندارد؛ یعنی در نفس محمد

 نیز چنین هستند.  فاطمه و ائمه

گیرد؛ اما بیان این هر دو معنا صحیح است و معنای دوم، معنای اول را نیز دربرمی

هدایتی برای کند که چرا که بیان می (2)؛صفت و خصوصیت برای کتاب ضروری است

 باشد.دیگران می

 َهُدىً للِْمتُقَِّین (هدایتی برای پرهیزگاران): محمد از آنجا که کتاب که همان 

                                                                                                          
 5ودة: ج . ینابع الم(من قرآن ناطق هستم)فرماید: پیش از حکمیت در روز صفین می امیر المؤمنین -5

و  3ص  5. کاشف: ج (این قرآن، صامت است و من قرآن ناطق هستم)فرماید: چنین می. هم20ح  254ص 
50. 
 «.کتابی است که هیچ شک و تردیدی در آن نیست»که این -2
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  و ائمه  هستد به خدا و به رسالتی که مکلفّ به ادای آن هستند اطمینان دارند

ی باشند، پس براای به سوی حق میاند، و از آنجا که هدایت کنندهو به یقین رسیده

توان راه را یافت. اما این دیگران دیگران هادی و هدایت و پرچمی هستند که با آن می

 چه کسانی هستند؟

ی نور و حق و یقین و تقوا است، برای همگان مایه  آیا چون آن حضرت

باشد؟ و آیا چون او پرچم برافراشته برای همگان است، همه را از مؤمن و هدایت می

ی هدایت به سوی حق، دو کند؟ طبیعتاً خیر؛ چرا که لازمهیت میفاسق و منافق... هدا

 مورد است: 

شود و اول: برافراشتن پرچم هدایت و نور است که از آن درخواست روشنایی می

 باشد.این هدایتگرِ هادی، پیامبر یا امام می

دوم: اینکه فطرت انسان پاک باشد تا با این نور هدایت شود و از آن روشنایی 

ک آلوده ها را بر این فطرت آفریده استکه خداوند آنگیرد. کسانی که فطرت خود را کبر

اند چطور هدایت شوند؟! این عده حتی اگر به این نور ملحق شوند و به آن کرده

نزدیک گردند، این نزدیکی سودی به حالشان ندارد، چرا که بصیرتی ندارند و 

کتاب یا رسول یا امام، هدایتگری برای شان دوری است. پس بر این اساس، فرجام

 باشد؛ چرا که تقوا از ملزومات یقین است. صاحبان یقین می

شود؛ اینکه در زمان پیامبر خدا یعنی به هنگام بعثت آن سوالی در اینجا مطرح می

حضرت، این متقین چه کسانی بودند؟ حال آنکه تقوا فقط پس از ایمان آوردن و حتی 

آید. و چرا نگفته: هدایتی است ر آن یعنی حاصل شدن یقین، میی برتپس از درجه

ی و قرآن هدایتی برای همه  برای اهل ایمان یا اهل یقین؟ علاوه بر این، محمد

باشد؛ پس معنای این تخصیص داشتن چیست؟ اند و دعوت اسلام، عام میمردم
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خود داشته باشد  یا مسیحی به یهودیای حنفی، ضمن آیا امکان دارد تقوا جامه در

 پیش از اینکه به صفت تسلیم شدن و مسلمان بودن توصیف شود؟

 پاسخ اینجا است: این متقین برخی از احناف، یهودیان و مسیحیان زمان پیامبر

 باشند و برخی از معتقدان به این ادیان سه گانه به این ویژگی که نماز به پا می

فإَِنَّمَا فرماید: اند. حق تعالی مییف شدهدادند توصداشتند و به فقرا زکات میمی

این قرآن را فقط به این منظور بر زبان تو آسان )  (5)یَسَّرْنَاهُ بِلسِاَنکَِ لِتُبشَِّرَ بِهِ المُْتَّقیِنَ 

 (.گران را بترسانیکردیم تا پرهیزگاران را مژده دهی و ستیزه

ه آنچه پیش از پیامبر نازل شده فرماید که ایشان بها میاین آیات در بیان حال آن

باشند. بنابراین متقین در ها پیروان ادیان آسمانی میاست ایمان آورده بودند؛ یعنی آن

  تا امام مهدی اند، و برای زمان ائمهبرخی از مسلمین  زمان امام مهدی

ل شود که در زمان ما، به عنوان مثاباشد. از اینجا مشخص مینیز به همین صورت می

ایمان داشتن و حتی اهل یقین بودن به اهل بیت نبوتّ برای تضمین توفیق داشتن 

و همراهی با او در صف اول یا دوم کفایت   انسان در پیروی از امام مهدی

بلکه  ک  ها هزار نفر استمنظور من حضور در جمع سیصد و سیزده نفر یا ده ک کندنمی

ی اخلاص داشتن در عمل برای وجه خدا تا باید به شریعت اسلامی عمل کند، و حت

هدایتی برای او و برادرانش    انسانی مسلمان، مؤمن و متقی باشد و امام مهدی

بشود. پس این آیات وضعیت برگزیدگان و خاصان مؤمنین پس از آمدن هدایت و 

 گیرند.برنمی باشند و تمامی مؤمنان به فرستاده را درکتاب در زمانشان می

ِوالَّذِینَ یُؤْمنِوُنَ  *نَ یؤُْمِنوُنَ بِالْغَیبِْ ویَقُِیموُنَ الصلَّاةَ وَمِمَّا رزََقْنَاهُمْ ینُفقِوُنَ الَّذی

                                                                                                          
 .31مریم:  -5
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آنان که به غیب ایمان ) (5)بِمَا أُنزلَِ إِلَیکَْ وَماَ أُنزلَِ مِن قَبلْکَِ وَبِالآخِرَةِ هُمْ یوُقِنُونَ 

کنند * و آنان که ایم انفاق مینچه روزیشان دادهدارند، و از آآورند و نماز را به پا میمی

آورند و به آخرت یقین به آنچه بر تو و بر پیامبران پیش از تو نازل شده است ایمان می

 در اینجا چیست؟ (غیب). ایمان، همان تصدیق است؛ اما منظور از (دارند

ور کامل فرسایی کنیم و باز هم غیب را به طچه بسا در مقام پاسخ، بسیار قلم

گویم: دو عالم ملکوت و عقل، غیب م؛ اما به اختصار مییموشکافی نکرده باش

ک و کُنه، غیب بزرگتر یا ذات و حقیقتباشند و دو عالم لاهوت کتر )اصغر( میکوچک

 )اکبر(.

ممکن است قسمتی از غیب اصغر برای برخی از طرف خداوند سبحان و متعال 

لنریه ملکوت السماوات کشف شد   ی ابراهیمالهی کشف شود، همانطور که برا

و حتی برای کسی که سِیر  ،ها و زمین را به او بنمایانیم(تا ملکوت آسمان) و الارض

بمِاَ لمَْ  بَصُرْتُی راه الهی است حتی اگر فرجام او انحراف باشد، مانند سامری: کننده

آتَیْنَاهُ آیَاتِناَ مانند بلعم بن باعورا و  (دیدندها نمیمن چیزی دیدم که آن) (2)یَبْصُرُوا

و  (آیات خویش را به او عطا کرده بودیم و او از آن علم عاری گشت) (9)فَانسَلَخَ مِنْهاَ

 (4).دیدروایت شده است که او زیر عرش را می

                                                                                                          
 .4و  9بقره:  -5
 .35طه:  -2
 .511اعراف:  -9
با آن دعا  .اسم اعظم داده شد ،به بلعم بن باعورا» :ودفرمروایت شده است که  رضاامام حسن ال واز اب -4

 ،افتاد شیاران دنبال موسی وه وقتی فرعون ب .کردتمایل پیدا اما به سمت فرعون  ؛شدکرد و مستجاب میمی
بلعم بن باعورا  .ها برسیمخدا را دعا کن تا موسی و یارانش محبوس شوند تا به آن :فرعون به بلعم گفت

خداوند ق زدنش نمود. شلاشروع به  ورزید.خرش از راه رفتن امتناع  .دنبال موسی بروده شد تا بخرش را سوار 
بیایم تا پیامبر خدا و قوم  خواهی با تومیزنی؟ وای بر تو! چرا مرا میگفت: را گشود و او  خرعزوّجل زبان 



 71..... ............................ متشابهات جلد دوم 

 

تقسیم  (اعظم یا اعلی (غیب)و  (غیب عظیم یا علی)اما غیب اکبر )بزرگتر( به 

همان چیزهایی هستند که در ذکر تسبیح نماز در رکوع و سجود گفته شود و اینها می

 شود. می

چیزی از غیب عظیم کشف نگردیده است مگر برای نبی اکرم و از همین رو مورد 

و از آیات بزرگ پروردگارش را  (5)خطاب قرار گرفته که او بر خلُقی عظیم است

در خصوص کشف شدن   تر حدیثی از امام صادقپیش (2).مشاهده نموده است

و این همان حجابی است که  (9)بیان شد  حجاب به طور خاص برای رسول اعظم

 برداشته نشد. آن حضرت مطلبی به این مضمون فرموده است:  برای امیرالمؤمنین

 (4).(اگر پرده از برابرم برداشته شود، چیزی بر یقینم افزوده نگردد)

محجوب است و حجاب آن ذات یا اسماء و اما غیب اعلی یا اعظم، از همگان 

 باشد. های نیکوتر( میالحسنی )نام

                                                                                                          
این سخن  .شدگرفته م از زبانش آنگاه اسم اعظ. ردقدر کتک زد تا خر بمُ را آناو  ؟!کنیرا نفرین  انمؤمن

ولََوْ شئِْنَا لرََفَعْنَاهُ بهَِا  * فَانسَلَخَ مِنهَْا فَأَتْبَعَهُ الشَّیْطَانُ فَکَانَ منِْ الغْاَویِنَ :فرمایدخداوند متعال است که می
 علم آن از و او) نْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلهْثَْ أوَْ تَتْرُکْهُ یَلهْثَْولََکِنَّهُ أَخْلَدَ إِلىَ الْأَرضِْ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فمََثَلُهُ کمََثَلِ الْکَلبِْ إِ

 که علم آن سبب به بودیم خواسته درآمد *  اگر گمراهان یزمره در و افتاد اشپی در شیطان و گشت عاری
 آن مثل چون او مَثَل رفت. خویش هوای پی از و بماند زمین در او ولی بردیم،می آسمانش به بودیم داده او به

 (آرد بیرون دهان از زبان هم باز کنی رهایش اگر و آرد بیرون دهان از زبان کنی حمله او به اگر که است سگ
 .248ص  5تفسیر قمی: ج  .(و او مصداق همین مثل است)
 (.4م: )قل (عظیم هستی بر خُلقی تو و) وَ إِنَّک لَعَلی خلُُقٍ عظَِیمٍ  اشاره به این سخن خداوند متعال -5
 بزرگ آیات از ایپاره آینه هر) لقََدْ رَأَى مِنْ آیاَتِ رَبِّهِ الْکُبرَْىاشاره به این سخن خداوند متعال:  -2

 (.58)نجم:  (بدید را پروردگارش
 از همین کتاب. 28 پرسشدر پاسخ  -9
 .951ص  5مناقب ابن شهر آشوب: ج  -4
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گردد که ایمان به این عوالم یعنی ملکوت، عقل، ذات و حقیقت، از اینجا آشکار می

همان ایمان به غیب است و این ایمان دارای درجاتی است که با این مثال آن را 

ر پنج کیلومتری جایی که شما سوزی ددهم: فرض کنید یک آتشمختصراً شرح می

 ای:های زیر از آن مطلع شدهی یکی از راهقرار دارید اتفاق افتاده است و شما به وسیله

 اند.سوزی را برای شما آوردهگو خبر آتشافراد مورد اعتماد و راست -5

 ای.سوزی را به چشم دیدهشما خود به آنجا رفته و آتش -2

ای و ای و دست خود را در آتش گذاشتهی را دیدهسوزبه آنجا رفته و آتش -9

 دستت سوخته است. 

ی از آن تبدیل ئدر آتش بیفتی و بسوزی به طوری که خود، آتش شده، به جز -4

 شوی.

شاید انسان عجله کند و بگوید: علم حاصل از گواهی دادن پنجاه نفر انسان 

تش با چشم است و این گویند، همان علم حاصل از دیدن آگویی که دروغ نمیراست

 باشد.همان علم حاصل از دیدن آتش و سوختن دست می

این اشتباه است؛ چرا که علم نخست ممکن است نقض شود؛ مثلا اگر پنجاه نفر 

سوزی رخ نداده است. علم گو نیستند به شما بگویند آتشگوی دیگر که دروغراست

سوزی، سحری است آتش دوم هم قابل نقض شدن است؛ مثلا اگر شک کنی که این

بزرگ مانند سحر جادوگران فرعون که دیدگان مردم را جادو کردند و آنان را 

ترسانیدند. سومی به دلیل وجود اثر آتش در دستت، ثابت شده و غیرقابل نقض شدن 

 است و در این حالت قلب آرام و مطمئن خواهد بود.

آیا ایمان ) (5)کنِ لِّیَطْمئَنَِّ قلَبْیِکبلَىَ وَلَأَوَلَمْ تُؤْمنِ قَالَ فرماید: خداوند متعال می

                                                                                                          
 .250بقره:  -5
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این درجه از ایمان را   ابراهیم(. خواهم دلم آرام گیردنداری؟ گفت: بلی، ولی می

وکََذَلکَِ نُرِی إِبْرَاهِیمَ مَلکَوُتَ خواستار شده بود. بنابراین خداوند پس از آن فرمود: 

ها و زمین به این ترتیب ملکوت آسمان) (5)منَِ الْمُوقِنِینَ  السَّمَاوَاتِ وَالأرَضِْ ولَِیَکوُنَ

 .(را به ابراهیم نشان دادیم تا از اهل یقین گردد

سوزد تا آنجا که به اما مورد چهارم که از آن چنین تعبیر کردم که فرد در آتش می

شود، این حادثه برای کسی محقق نشده است مگر برای بخشی از آتش تبدیل می

به قاب ؛ همان انسان. او تنها کسی است که حجاب برایش برداشته شد و  محمد

خود به حجاب ذات تبدیل شد، و کسی شد که   تر رسید و اویا نزدیک قوسین

توان گفت کمالات الهی که از آن به کلمة غیب عظیم یا به عبارت دیگر ذات یا می

 شود، برای او کشف گردید.الله یاد می

روایت شده است: عرض   ام بن حکم از ابو الحسن موسیدر حدیث از هش

تر است؟ و به چه علت گانه بافضیلتکردم: به چه علت تکبیر در افتتاح تکبیرات هفت

شود؟ و به چه علت در سجده سبحان در رکوع سبحان ربی العظیم و بحمده گفته می

ها و ها و زمینمانای هشام! خداوند آس)شود؟ فرمود: ربی الاعلی و بحمده گفته می

را به معراج   گانه خلق کرد، پس زمانی که نبی اکرمها را هر کدام هفتحجاب

تر نسبت به خداوند شد، یک حجاب از برد، و مانند دو سر انتهای کمان یا نزدیک

یک تکبیر گفت و   برداشت و رسول خدا  ها را برای حضرت محمدحجاب

شود را نیز بیان فرمود، و زمانی که دومین حجاب را یهایی که در افتتاح گفته مکلمه

برای آن بزرگوار برداشت، مجدداً تکبیر گفت، و پیوسته چنین کرد تا هفت حجاب 

                                                                                                          
 .11انعام:  -5



 انتشارات انصار امام مهدی ......... ................. 71

برداشته شد و هفت تکبیر گفت، و هنگامی که آنچه از عظمت خداوند دیده بود را یاد 

و گفت: سبحان ربی  کرد، چهار ستون بدنش به لرزه افتاد، خم شد، دست بر زانو نهاد

العظیم و بحمده. هنگامی که از حالت رکوع استوار شد و ایستاد، موضعی بالاتر از آن 

موضعی که دیده بود را دید، با صورت مبارکش به زمین رفت و گفت: سبحان ربی 

الأعلی و بحمده و هنگامی که این ذکر را هفت مرتبه را تکرار کرد، آن ترس و 

 (5).(چنین به صورت سنتّ، جاری گشتوحشت ساکن شد، و این

 َوَیُقِیموُنَ الصَّلاةَ وَمِماَّ رَزقَْناَهمُْ یُنفقِوُن(2) (دارند، و از آنچه و نماز را به پا می

ی نماز یعنی توجهّ با نماز به سوی خدا، و با : اقامه(کنندایم انفاق میروزیشان داده

ی مستحبی است. کات واجب و صدقهخشوع و حضور قلبی. انفاق هم در اینجا شامل ز

ای به فضلیت نماز و پوشی از غیر این دو، اشارهچه بسا اشاره به این دو عبادت و چشم

 (9)؛ها شبیه به تلبیه امروزی مسلمانان بودکردند و تلبیه آنزکات باشد. احناف، حج می

هی بود. تُ که ولایت ولیّ خدا و حجتّ او بر خلقش است، محتوایشها از ولی حج آن

 گرفتند و خداوند داناتر است.یهودیان و مسیحیان نیز روزه می

این توصیف متقین است، هر یک به فراخور حال خود. در زمان پیامبر، حنفی باتقوا 

نماز خودش و یهودی باتقوا نماز خودش و مسیحی باتقوا نیز نماز خودش را داشته 

، به لحاظ   یان در زمان پیامبراست. شاید کسی اعتراض کند و بگوید: این اد

اعتقادی منحرف شده بوند، چه برسد به احکام شرعی و تفاصیل عبادات. بنابراین این 

اند؛ یعنی ابراهیم و شان آورده بوده است، نبودهعبادات همان گونه که شخص آورنده

                                                                                                          
 .992ص  2: ج علل الشرایع -5
 .9بقره:  - 2
بیان « های فرستادگان جلد سومهایی از دعوتروشنگری»برخی از این تلبیهات را در کتاب  سید - 9

 اند.فرموده
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 ؟  موسی و عیسی

موجود   امبرگویم: با وجود تحریف، این متقین در تمام ادیان زمان پیمی 

در حق   ها از این تحریف کناره گرفته بودند، همان طور که از پیامبراند. آنبوده

ها جانب احتیاط را رعایت حداقل آن (5).جدش عبد المطلب چنین روایت شده است

شمردند و بحیره هایی که قریش بدعت گزارده بودند را مقدس نمیکردند و تندیسمی

های حرام( روی نیاوردند و جا کردن ماهام نکردند و به نَسیء )جابهو حام و سائبه را حر

، اله است و چیزی را که خدا حلال کرده، حرام و چیزی  معتقد نبودند که عیسی

 را که خدا حرام کرده، حلال ننمودند.

ی فتح، مدح و ثنا هستند که در قرآن در آخر سوره  اینها همان یاران محمد

ها به ایمان آوردند و برخی از آن  ی از ایشان به محض دیدن پیامبربرخ (2).اندشده

                                                                                                          
ای علی! )روایت شده است که در وصیتش به او فرموده است:  از رسول خدا از علی بن ابی طالب - 5

ها را در اسلام رایج فرمود: حرام بودن زنان پدران که خداوند آنعبدالمطلب پنج سنتّ در جاهلیت وضع نمود 
 به پدرانتان که زنانی با) وَ لا تَنکِحُوا ماَ نَکَحَ ءَاباَؤکُم منَِّ النسِّاءِ  بر فرزندان که خداوند عزوّجل نازل فرمود:

ا تأیید فرمود و نازل و خمس گنجی که پیدا شود که خداوند آن ر (مکنید زناشویی اندآورده در خویش عقد
 از آن گرفتید خمس غنیمت به چیزی گاه هر که بدانید) وَاعْلمَُوا أنََّمَا غَنمِْتُم مِّن شَیْءٍ فَأنََّ لِلهِ خُمسُهَُ  :نمود

و هنگامی که چاه زمزم حفر گردید، آن را وقف آب دادن به حجاج نمود؛ پس خداوند عزوّجل ( خداوند است آن
 به دادن آب آیا) عَلْتُمْ سقَِایَةَ الحْاَجِّ وَعمِاَرَةَ الْمسَجْدِِ الحَْرَامِ کَمنَْ آمنََ باِللهِ وَالْیوَْمِ الآخرِِأَجَ:نازل فرمود

و سنتّ ( دانید؟می برابر خدا راه در جهاد و قیامت روز و خدا به ایمان با را مسجدالحرام عمارت و حاجیان
د عزوّجل آن را در اسلام جاری نمود، و قریشان برای طواف تعدادی ی صد شتر در برابر قتل که خداونفدیه

نداشتند که عبد المطلب هفت طواف را تعیین نمود و خداوند نیز آن را در اسلام جاری ساخت. ای علی! 
پرستید و از ذبح شده به دست ها را نمیکرد و بتعبدالمطلب با تیرهای قرعه )الزام( گوشت تقسیم نمی

 .510ص  5خصال: ج (. باشممی گفت: من بر دین پدرم، ابراهیمخورد و مییناصبی، نم
ا سُجَّدً  رکَُّعًا ترَاهمُأَشدِاّءُ عَلىَ الکفُاّرِ رحَُماءُ بیَنهَُم  معَهَُ وَالَّذینَ مُحمََّدٌ رَسولُ اللهِ فرماید: حق تعالی می - 2

ی الإِنجیلِ فِ وَمَثَلهُُم التَّوراةِ  فیِ مَثَلهُمُ ذلکَِ ن أَثَرِ السُّجودِ مِ جوههِِموُ فی سیماهمُیَبتَغونَ فضَلًا منَِ اللهِ وَرِضواناً 
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محض شنیدن آیات قرآن ایمان آوردند و هنگامی که دانستند این حقی است از جانب 

با   پروردگارشان، دیدگانشان پر از اشک شد. این عده پیش از بعثت حضرت محمد

نخواستند، بلکه از  اینشانهیا  اند؛ بنابراین از او معجزهخدای خود ارتباط داشته

ها د و او نیز به آنیشناسانها را به آن  پروردگارشان درخواست کردند که امر محمد

وإَذَِا یتُلْىَ علَیَْهِمْ قاَلُوا آمَنَّا  *الَّذیِنَ آتَیْناَهُمُ الکِْتاَبَ منِ قَبْلهِِ همُ بِهِ یؤُْمِنوُنَ شناسنانید: 

کسانی که پیش از این کتاب، ) (5)مِن رَّبِّنَا إِنَّا کُنَّا منِ قَبْلِهِ مُسْلِمیِنَ  بِهِ إنَِّهُ الْحَقُّ

آورند * و چون بر آنان تلاوت شد، گفتند: به آن کتابشان داده بودیم، به آن ایمان می

ایشان  (.ایمایمان آوردیم، حقی است از جانب پروردگار ما و ما پیش از آن تسلیم بوده

و قرآن   ز جانب پروردگارشان برخوردار بودند و پروردگارشان با محمداز هدایتی ا

 شان افزود.بر هدایت

بازگشته است؛ انحراف در   امروز مصیبت مسلمانان مثل زمان بعثت رسول خدا

که  (2)های بزرگی از مسلمانان بسیار عمیق شده است. اما انحراف در احکامعقاید گروه

اند؛ های مسلمانان بلا استثنا در آن گرفتار شدهی گروههمهگویم: بی هیچ تردیدی می

که قیدهای تقلید کورکورانه را در هم شکسته و منیتّ هوا و  ایو هر محقق آزاده

                                                                                                          
الَّذینَ آمنَوا  اللهُ وَعَدَکَزَرعٍ أَخرجََ شَطأهَُ فَآزرََهُ فاَستَغلَظَ فاَستوَى عَلى سوقِهِ یعُجبُِ الزُّرّاعَ لِیَغیظَ بهِمُِ الکفُّارَ 

 کافران بر هستند او با که کسانی و خدا، پیامبر محمد) م مَغفِرَةً وَأَجراً عظَیمًاوَعَمِلُوا الصّالحِاتِ مِنهُ
 خوشنودی و فضل جویای و آیندمی سجده به کنند،می رکوع که بینی را آنان مهربان. یکدیگر با و سختگیرند

 انجیل، در و وراتت در وصفشان است این ها است.آن یچهره بر که است ایسجده اثر نشانشان هستند. خدا
 به را کشاورزان و بایستد خود پاهای بر و شود محکم جوانه آن و بزند جوانه که هستند ایکشِته چون که

 کارهای و اندآورده ایمان که را کسانی هاآن میان از خدا آورد. خشم به را کافران که آنجا تا وادارد، شگفتی
 .23فتح: (. است داده دهوع بزرگ پاداشی و آمرزش به اندکرده شایسته

 .19و  12قصص:  -5
 اند.برخی تفصیلات این مطلب را در کتاب گوساله بیان داشته الحسن احمد سید -2
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گرفته است،   هوس را لگد کوب کرده و علم را از اهلش یعنی پیامبر و اهل بیتش

  حادیثی که از ایشانگوید؛ کسی که از قرآن و اصدا با من میاین مطلب را هم

ی ناطقه به او گیرد، در حالی که از پروردگارش و آنچه از قوهوارد شده است پیشی نمی

در حالی که  (5)ای از عقل استای که در حقیقت سایهگیرد؛ قوهداده است، یاری می

 نامند، به جهت درک آن معانی که خداوند سبحان و معصومینمردم آن را عقل می

  ک به شدت برحذر باشند تا که بسیار فراوان استاند و اینکه از متشابه ککردهاراده

 ها را دربرگیرد و شکار کند.مبادا امواج هوا و هوس و منیتّ و شیطان آن

 َوالَّذیِنَ یُؤْمنِوُنَ بِماَ أُنزلَِ إِلیَکَْ وَماَ أُنزلَِ منِ قَبْلکَِ وَباِلآخرِةَِ همُْ یوُقِنُون(2) ( و

آورند و به که به آنچه بر تو و بر پیامبران پیش از تو نازل شده است ایمان می آنان

به آنچه بر پیامبران پیش از تو نازل شده ): این توصیف که یعنی (آخرت یقین دارند

ها را به عنوان آن  تاکید دارد بر اینکه متقینی که محمد (آورنداست، ایمان می

 کسانی که برای ایمان آوردن به او شایستگیشان نصب نموده کپرچم و هادی برای

های پیشین از احناف و یهود و آورندگان به نبوتّک کسانی نیستند جز ایماندارند

 توصیف کرده آورندها را به آنچه بر پیامبر نازل شده است ایمان مینصاری. قرآن آن

کنند و ها کتاب را مشاهده میها است و آنی وضعیت آنخن درباره؛ چرا که ساست

ها نیز در وضعیت شروع به اسلام و ایمان آوردن ها حکم هدایت را دارد و آنبرای آن

باشند و خداوند به پیامبر هستند؛ پس ایشان در مسیر هدایت از جانب پروردگارشان می

                                                                                                          
چه نزد سایر مردمان است باشد و آناز این جهت که عقل کامل، فقط آن چیزی است که نزد معصوم می -5

باشند که این ت و رستگاری محتاج به معصومین میها برای هدایرو آنای بیش نیست و از همینجز سایه
 مطلب در روایات بسیاری نقل شده است.

  .4بقره: -2
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 شان افزود.بر هدایت  با حضرت محمد

این آیه با حیات قرآن که اند؛ در غیر این صورت مصداق نخستین این آیه نااین

به  )5(.شود تا آنگاه که قیامت برپا شود، زنده نخواهد بودها را شامل میناتمام زم

ایمان به چیزهایی است که بر   عنوان مثال در زمان ما ایمان به امام مهدی

و خضر جزو ایمان به چیزهایی است که  پیامبر نازل شده و ایمان به عیسی و الیاس

ما ی پیشین و مصداق غیب ذکر شده در آیه  اند. پس اینهاپیش از او نازل گشته

  باشند.در این آیه می )آنچه نازل شده است( اُنزل

 َوَبِالآخِرَةِ هُمْ یوُقِنُون (و به آخرت یقین دارند) ًآید. می (مشاهده)از  (یقین): غالبا

ی نفس و اطاعت از آفریدگارشان، ر حالی که در دنیا هستند، به خاطر مجاهدهاینها د

اند، پس از آنکه پرده از جلویشان کنار رفت؛ البته این چیزی از آخرت را مشاهده کرده

ای نیست که کند و همان پردهاز آن یاد می  پرده همانی نیست که امیرالمؤمنین

وکََذَلکَِ نُرِی فرماید: . حق تعالی می مبربرای کسی برداشته نشد جز برای پیا

به این ترتیب ملکوت ) (2)إِبْرَاهِیمَ ملَکَوُتَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَضِْ وَلیِکَوُنَ منَِ المُْوقِنِینَ 

                                                                                                          
 عبد ای :فرمود پس بودم  جعفر ابی نزد روزها از روزی که کرد روایت القصیر الرحیم عبد از عیاشی -5

 ای ترساننده تو همانا) هاد ومق لکلّ و منذر انت انّما خدا سخن درباره  جعفر ابی. لبیک: گفتم! الرحیم
 ،(است هادی علی، و ترساننده من: )فرمود  الله رسول نگاهآ: فرمود( ست ایقومی ترساننده هر برای و

 جانم: عرض کردم و کردم بلند را سر سپس کردم طولانی سکوتی: گفت الرحیم عبد کیست؟ امروز هادی
 فدایت جانم که تو پس. رسید تو به نکهآ تا بردید وراثت به را آن مرد به مرد که شماست میان در نآ! فدایت

 و میردنمی که است ایزنده نقرآ همانا. گفتی راست! الرحیم عبد ای: فرمود  امام. هدایتگری امروز! باد
 میردمی هم نقرآ ،آنان مرگ با باشد، شده نازل قومی مورد در ایآیه اگر پس. میردنمی که است ایزنده آیه

 ما آخرین بر ،قرآن و است جریان در ماه و خورشید که همانگونه است جاری یندگانآ میان در آن ولی
  (409 ص 91 ج الانوار بحار و 209 ص 2 ج العیاشی تفسیر). گذشت ما اولین بر که همانگونه گذرد،می

 .11انعام:  -2
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 (.ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا از اهل یقین گرددآسمان

که وده و هست که خداوندیو همواره چنین ب) فرماید:امام متقین موقنین می

هایی از زمان و در ر، در برهههایش بسیاشمار است و نعمتهایش بیبخشش

هایی که پیامبری در میان مردم نبوده است، بندگانی داشته و دارد که در ضمیر نازم

کند. آنان چراغ هدایت هایشان با آنان تکلم میگوید و از راه عقلآنان با ایشان راز می

اند. آنان ایام خدا را به یاد مردمان ها برافروختهها و دلها و دیدهنور بیداری گوش را به

هایند که در . همانند نشانهترسانندآورند و ایشان را از بزرگی و جلال او میمی

نشان برپا هستند. آن که راه میانه را پیش گیرد، بستایندش و به نجات های بینابیاب

راه راست یا چپ را پیش گیرد، روش وی را زشت شمارند و از  مژده دهندش و آن که

ها. و یاد خدا اند و راهنما در شبها بودهاش برحذر دارند و اینچنین، چراغ ظلمتتباهی

اند. نه بازرگانی سرگرمشان را مردمانی است که آن را جایگزین زندگی فانی کرده

نینداخته است. روزهای زندگی را با آن  ساخته، و نه داد و ستدی یاد خدا را از دل آنان

خوانند. خبران میگذرانند. نهی و منع خدا را در آنچه حرام فرموده است به گوش بیمی

دارند و خود کنند و از کار زشت بازمیدهند و خود از روی داد کار میبه داد فرمان می

اند و آنچه از د شدهکاری برکنارند. گویی دنیا را سپری کرده و به آخرت واراز زشت

اند. گویی بر نهان برزخیان آگاهند که چه مدتی است در آن به پسِ دنیا است را دیده

هایش را برای آنان محقق داشته است و آنان برای مردمِ برند و قیامت وعدهسر می

 شنوند آن رابینند و میبینند آن را که مردم نمیاند. گویی میدنیا پرده از آن برداشته

 (5).(شنوند....نمی که مردم

                                                                                                          
 .252ص  2نهج البلاغه: ج  -5
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ی ایمان آورندگان به گردد که این توصیف، به طور کلی ویژهاز اینجا روشن می

باشد. تاریخ می  های آسمانی و به طور خاص به رسالت حضرت محمدرسالت

ها همان سیصد و تر آناسلام جز تعدادی اندک از اینها را به خود ندیده است و بیش

  که همان ده هزار نفر یاران امام مهدی دی هستند، سپس صف دومسیزده یار مه

 د.نآیمی هستند

 َأُوْلَکئکَِ علَىَ هُدىً مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَکئکَِ همُُ المُْفْلحِوُن ( ایشان از سوی

: این هدایت پیش از ایمان (ها همان رستگارانندپروردگارشان بر هدایتی هستند، و آن

زیرا او  هدایت یافته اند؛ها از سوی پروردگارشان از باشد. آنت جدید میآوردن به رسال

ها را حالات مختلفی با اند. اینها اصحاب سرّ با خدای خویشند و آنرا اطاعت کرده

تر اشاره کردم، به معجزه نیاز ندارند بلکه خالقشان است. بنابراین همان طور که پیش

ها از سوی آورند؛ چرا که آنزی از قرآن ایمان میبه مجرد دیدن پیامبر یا شنیدن چی

صادق است   ها فهماند که محمدو کسی که به آن هدایت یافته اندپروردگارشان 

را ارسال کرده است. از   و فرستاده شده، همان خدایی است که حضرت محمد

نی توان به سلمان فارسی که قبلاً نصرامی   ی این افراد از اصحاب محمدجمله

 بود اشاره کرد. والحمد لله وحده )و ستایش تنها از آنِ خداوند است(.

او، نفی صفات برای )و کمال اخلاص :  معنای گفتار امیر المؤمنین :32پرسش 

 از او است(.

وَ کمَاَلُ الْإِخْلاَصِ لَهُ نفَیُْ الصِّفاَتِ عَنْهُ، لِشَهاَدَةِ ) فرموده است:  امیرالمؤمنین

او، نفی صفات از او است؛ زیرا هر برای و کمال اخلاص )( 5)(غَیرُْ المْوَصْوُفِ.... کُلِّ صِفةٍَ 

                                                                                                          
  .اول خطبهنهج البلاغة :  -5
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در حالی که خداوند سبحان و متعال  ....(دهد که غیر از موصوف استصفتی نشان می

فرماید سمیع، بصیر، علیم، حکیم، قدیر.... خود را در قرآن توصیف کرده است و می

 چیزی باشد که در قرآن آمده است؟ چطور ممکن است توحید مخالف 

 پاسخ:

 بین توصیف خداوند سبحان و متعال و آنچه قرآن آورده است و گفتار امیر المؤمنین

 ی ذات صحبت چرا که قرآن درباره .ندارد وجود ختلاف و تضادیدر وصف مقام ا

 کمالات الهی و اسم جامع برای مدینهنماید؛ ذاتی که کند و آن را توصیف میمی

باشد و شناخت ذات تنها از طریق شناخت صفات صفات کمال الهیِ هو )الله( می

توصیف شده از چیزی است که شبیه )فرماید: می  باشد. امام صادقپذیر میامکان

 )5(.(و نظیری ندارد

ی اخلاص در توحید یعنی بالاترین درجات در مرتبه  اما کلام امیر المؤمنین

شده ت است از توجّه عبد به کُنه یا حقیقت، نه به ذات توصیفباشد که عبارتوحید می

 که توجّه به آن از طمع در به دست آوردن کمال یا برآوردن حاجت خالی نیست. 

باشد و حقیقت، ذات در واقع حجاب کُنه یا حقیقت و یا همان اسم اعظم اعظم می

ی که به آن دلالت که اسم اسم اعظم اعظم اعظم است. توجّه به کُنه یا حقیقت ک

برای غایب  (واو)برای اشاره به ثابت بودن است و  (هاء)باشد و در آن می (هو)کند می

ک از توجهّ به هر صفت یا اسمی خالی است، و فقط توجهّ به عبادتِ حقیقت خدای بودن

باشد، بدون در نظر گرفتن اینکه او کریم، علیم، حکیم، قادر، سمیع یا بصیر سبحان می

 باشد. و این نهایت اخلاص در عبادت و توحید می است
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 .قتُِلَ الخَْرَّاصوُنَ  ....فَالْمُقسَِّمَاتِ أمَرًْامعنای آیات  :32پرسش 

وإَنَِّ  *إِنَّماَ توُعدَوُنَ لصَاَدِقٌ  *فَالْمُقسَِّمَاتِ أمَرًْا ی ذاریات آمده است: در سوره

 *یُؤفْکَُ عَنْهُ مَنْ أفُکَِ  *إنَِّکُمْ لفَیِ قَوْلٍ مُّختْلَِفٍ  *الحْبُکُِ  وَالسَّماَء ذَاتِ *الدِّینَ لَوَاقِعٌ 

ی کارهایند * که آنچه و سوگند به فرشتگانی که تقسیم کننده) (5)قُتِلَ الخَْرَّاصوُنَ 

دهند راست است * و روز دین آمدنی است * و سوگند به آسمان که شما را وعده می

گویید * از حق منصرف گردد ت * که شما سخن گونه گون میآراسته به ستارگان اس

معنای سخن حق تعالی در  (.گویاناند * مرگ باد بر آن دروغآن که منصرفش خواسته

 این آیات چیست؟

 پاسخ:

ًفَالْمُقسَِّمَاتِ أَمْرا(ی کارهایندو سوگند به فرشتگانی که تقسیم کننده) :

 فرشتگان.

َصاَدقٌِ إِنَّمَا توُعدَُونَ ل (دهند راست استکه آنچه شما را وعده می).قیام قائم : 

 ٌِوَإنَِّ الدِّینَ لَوَاقع (و روز دین آمدنی است)قیامت صغری و حسابرسی امام : 

  .از مردم 

 ُِوَالسَّمَاء ذاَتِ الحُْبک (و سوگند به آسمان که آراسته به ستارگان است) آسمان :

ها یعنی مسیر مستقیم و صلاح ساکنان آن؛ که آن دارای نظم و دقت و حرکت در

شوند، کنند و به هیچ وجه دچار اختلاف و اشتباه نمیفرشتگان در نهایت دقت کار می

و امر خداوند را با آیات و بیّنات از طریق رؤیت و کشف و آیات آسمانی و معجزات، 

 گردانند.  ظاهر می
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 ٍِإنَِّکُمْ لفَیِ قوَْلٍ مُّخْتلَف (گوییده شما سخن گونه گون میک)ی : یعنی درباره

گویند او گویند همو است و گروهی میگویید؛ گروهی میسخن گوناگون می  قائم

 *عنَِ النَّبإَِ الْعظَِیمِ *عَمَّ یَتَسَاءلوُنَ  ی نبأ نیز آمده است:نیست و این آیه در سوره

پرسند؟ * از آن خبر بزرگ * که در آن می از چه چیز) (5)الَّذِی هُمْ فِیهِ مُخْتلَفِوُنَ 

 (.کننداختلاف می

َِیُؤفْکَُ عَنْهُ مَنْ أفُک (انداز حق منصرف گردد آن که منصرفش خواسته:) 

گردد یعنی برگشتن کامل به عقب، و معنای این آیه چنین است: او از قائم برمی (افِک)

نی فطرتش بیمار شده باشد، از کند و کسی که به عقب برگردد یعو از او اعِراض می

 کند. قائم پیروی نمی

 َقُتِلَ الْخَرَّاصوُن (گویانمرگ باد بر دروغ)گویانی که : یعنی هلاک شدند دروغ

 بدون اینکه به چیزی علم و احاطه پیدا کنند، دروغ گفتند؛ اینها کسانی هستند که قائم

 یا به آنچه از ایشان صادر  شمارند، بدون اینکه به امر آن حضرت ورا دروغ می

ها و ای داشته باشند؛ چرا که قیام قائم به طور بنیادین با هوسشود، علم و احاطهمی

ها برای ریاست باطل دینی، در تعارض آن هایطلبیها و جاههات دنیوی آنتوجّ

 باشد.می

)مردی از  ...وَجَاء منِْ أقَصْىَ المْدَیِنَةِ رجَلٌُ یَسْعىَ یمعنای آیه :32پرسش 

 .دوردست شهر دوان دوان آمد...(

 (2)وَجَاء مِنْ أقَصَْى المْدَِینَةِ رجَلٌُ یَسعْىَ قَالَ یاَ قَومِْ اتَّبِعُوا الْمُرسْلَِینَ ی در آیه
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مردی از دوردست شهر دوان دوان آمد و گفت: ای قوم من! از این فرستادگان پیروی )

 ز دورترین جای شهر دوان دوان آمد کیست؟ی یس، این مرد که ا( از سورهکنید

 پاسخ:

أَرْسَلنْاَ إِلیَْهِمُ ، و می باشدعنوان مصداق برتر و والاتر این آیه،  امام حسین  

و وصی او هستند.   و علی  محمد( دو تن را به سویشان فرستادیم) اثْنَینِْ 

وَجَاء مِنْ أقَصَْى المَْدِینةَِ  . نیعنی حس (با سومی نیروشان دادیم) (5)عَزَّزْنَا بِثَالثٍِ 

او را  هک  یعنی حسین (ردی از دوردست شهر دوان دوان آمدم) رَجلٌُ یَسعْىَ

بِماَ غفََرَ لیِ ربَِّی وَجَعَلنَیِ منَِ  *قَالَ یَا لَیتَْ قَومْیِ یعَلَْموُنَ کشتند و مُثله کردند؛ پس 

دانستند * که پروردگار من مرا بیامرزید و یگفت: ای کاش قوم من م) (2)الْمُکْرَمِینَ 

نخستین این آیه  ادیق( و طبیعتاً حبیب نجار از مصشدگان درآوردی گرامیدر زمره

نازل شده است و به او اشاره و نظر دارد. امام   ی حسینباشد ولی آیه دربارهمی

 اینگونه مرا باخبر ساخت.   مهدی محمد بن الحسن

 بِالغْدُوُِّ وَ الْآصالِ اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَضِْ...   یهمعنای آی :32پرسش 

اللهُ نوُرُ السَّماَوَاتِ وَالأْرَضِْ مَثلَُ نُورهِِ کَمِشْکَاةٍ فِیهاَ مِصبْاَحٌ ی ی نور در آیهدر سوره

کَوکْبٌَ دُرِّیٌّ یُوقدَُ مِن شجَرََةٍ مُّبَارکََةٍ زَیتْوُنِةٍ لَّا شَرقِْیَّةٍ  کانهّامِصبْاَحُ فِی زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ الْ

ء وَلَا غَربِْیَّةٍ یکَاَدُ زَیْتهُاَ یضُِیءُ ولََوْ لَمْ تَمسَْسْهُ نَارٌ نُّورٌ علَىَ نوُرٍ یهَدْیِ اللهُ لِنُورِهِ مَن یَشَا

بُیوُتٍ أذَنَِ اللهُ أنَْ ترُفَْعَ وَ یذُکْرََ  فی *ضرْبُِ اللهُ الْأَمْثَالَ للِنَّاسِ وَاللهُ بِکُلِّ شیَْءٍ عَلِیمٌ وَیَ
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ها و زمین است. مثَلَ خداوند نور آسمان) (5)فیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فیها باِلغْدُُوِّ وَ الْآصالِ 

ای و آن نور او چون چراغدانی است که در آن، چراغی باشد، آن چراغ درون آبگینه

آبگینه چون ستاره ای درخشنده از روغن درخت پر برکت زیتون که نه خاوری است و 

، نه باختری افروخته باشد، روغنش روشنی بخشد هر چند آتش به آن نرسیده باشد

نماید و برای نوری افزون بر نور دیگر خدا هر کس را که بخواهد به آن نور راه می

هایی که خدا رخصت داد آورد، زیرا بر هر چیزی آگاه است * در خانهها میمردم مثل

که منزلتشان رفعت یابد و نامش در آنجا یاد شود و او را هر بامداد و شبانگاه تسبیحش 

 ی خداوند در این آیه چیست؟معنای فرموده(. گویند

 پاسخ: 

 ِْاللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَض: ها و زمین که همان کتاب خداوند یعنی آسمان

باشد، تجلیّ خداوند سبحان و ظهور او در خلق می  سبحان و متعال و همان محمد

ر خلق و باشد، یا تجلّی نور حقیقت و کُنه در خلق، یا تجلیّ صفات کمال الهی دمی

 ی اینها تعبیرهای یکسانی هستند.همه

 ٍمَثَلُ نوُرِهِ کَمِشکْاَةمحمد : ی آن حضرت.و به خصوص سینه 

 ٌفِیهَا مِصبْاَحعلم محمد : شود، پس از آنکه خداوند بر او که از او صادر می

 افاضه فرمود.

 ُالْمِصبْاَحعلی :  نام او.وصی آن حضرت و ابلاغ کننده از سوی او و به 

 ٍَفِی زجُاَجةفاطمه :. 

 َُالزُّجَاجةحسن و حسین :. 
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چنین به اند، و همهستند که با هم متداخل و آمیخته ءو اینها پنج تن اصحاب کسا

 توجّه نمایید. (مصباح و المصباح)، (زجاجه و الزجاجه)

 کَوکْبٌَ دُرِّیٌّ  کانّهاقائم :5(.ای درخشنده است، که ستاره( 

قدَُ مِن شجََرَةٍ مُّباَرکََةٍ زَیتْوُنِةٍ لَّا شَرقِْیَّةٍ ولََا غرَْبِیَّةٍ یُو درختی است در وسط بهشت :

را از خوردن از آن نهی  است و خداوند آدم که درخت علم محمد و آل محمد

 نمود.

 ٌیَکاَدُ زَیْتهُاَ یضُیِءُ ولَوَْ لَمْ تَمسْسَْهُ نَارد سبحان و همان : زیرا اینها کلمات خداون

 باشند، و این روغن همان مدد الهی و همان قرآن است. قرآن می

 ٍنُّورٌ علََى نوُرها عبارتند از علی بن الحسین: امامی است پس از امام، و آن 

و علی بن  و موسی بن جعفر و جعفر بن محمد و محمد بن علی

و محمد  یو الحسن بن عل و علی بن محمد و محمد بن علی موسی

 .بن الحسن المهدی

یَهْدیِ اللهُ لِنُورِهِ منَ یَشاَءنور خداوند قائم :   است؛ پس هر کس که

شود و او را بر نصرت آن بخواهد هدایت شود، خداوند نیز خواهان هدایت او می

                                                                                                          
که به آسمان برده شدم فرمود: هنگامی  رسول خدا(روایت شده است که فرمود:  از امام صادق  -5

و تو را برگزیدم و تو را نبی قرار دادم و اسمی از پروردگارم به من وحی فرمود: ای محمد! بر زمین نظر افکندم 
اسم خودم برایت مشتق نمودم؛ پس من محمود هستم و تو محمد. سپس دوباره به زمین نظر افکندم و علی 
را برگزیدم و او را وصی، جانشین، همسر دخترت و پدر فرزندانت قرار دادم و اسمی از اسامی خودم را برایش 

ها را ببینی؟ گفتم: بله پروردگارم. پروردگار عزوّجل فرمود: سر بلند خواهی آنحمد آیا میمشتق نمودم.... ای م
کن. سر بلند کردم و ناگاه انوار على و فاطمه و حسن و حسین و على بن الحسین و محمد بن على و جعفر بن 

بن  ى و محمدمحمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على و على بن محمد و الحسن بن عل

 .212. کمال الدین و تمام النعمه: ص )....ی درخشان بود.ها مانند ستارهالحسن قائم را دیدم که در وسط آن
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 فرماید. هدایت می   حضرت

 کند؟آیا قائم با اصول فقه بر اهل علم احتجاج می :23پرسش 

خروج کند با علم اصول و فقه با حوزه    گویند اگر قائمحبان علم میصا

کنید احتجاج با عقاید خواهد بود و شما کند برخلاف شما که ادعا میاحتجاج می

با شمشیر خواهد آمد و دیگر  گویید اگر من از پیش شما بروم پدرم امام مهدیمی

 ی امام مهدیفرستاده عنوانه با را خواهیم پاسخ شمدر کار نخواهد بود. می احتجاجی

   بدانیم؟ 

 :پاسخ

را مردم برای به دست آوردن احکام فقهی از روی ظنّ و گمان هنگام  )5(اصول فقه

یا  اند. اگر امام معصومی ایشان وضع کردهواسطهغیبت امام معصوم یا جانشین بی

منتفی خواهد شد ین علم به ا ی ایشان مانند نایب مخصوص او حاضر باشد نیازنماینده

. حتی فقهای سنیّ هم جایز ت وشیعیان بر این مقوله اتفاق نظر دارندنهمه  اهل سو 

ی اندکی، آن کنند به جز عدهو در حضور او را رد می بودن اجتهاد با وجود پیامبر

کند. اما ها کسی عمل نمیی آنهم با بعضی شرایط خاص که به گفتار و عقیده

ی یا نماینده بر عدم جایز بودن اجتهاد با وجود و حضور امام معصومفقهای شیعه 

القول هستند. حال که چنین است چه عقیده و متفقایشان مانند نایب خاصّ او، هم

کند براساس اصول ارسالش می یا کسی که امام  معنایی برای احتجاج امام

 ؟!ماندفقه باقی می

                                                                                                          
 اند.با بیانی ساده در کتاب گوساله توضیح داده  الحسناحمد اصول فقه را سید -5
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ی شود و همهاست که بر آن شریعت بنا می عقیده، همان اصل و اساسی از طرفی

اند. حضرت رسالت خود را پیش از تشریع، با عقیده شروع کرده انبیا و فرستادگان

در قرآنی که در درستی صادر شدنش از جانب خداوند سبحان و متعال هیچ  موسی

که  اقیانوسی عبور کردن از مسلمانی اختلافی ندارد، در مدت زمانی بعد از مرحله

ها را مدت کمی هم نبود، تشریع را آورد؛ یعنی وی قبل از اینکه اصلاح شریعت آن

 .آغاز کند مدت زیادی در اصلاح اعتقادات قوم خود صرف نمود

گویند: ها نیز میبنابراین عقیده اصل است و تشریع فرع؛ در حالی که خود آن

 ؟ج کنند: اصل یا فرعاصول دین و فروع دین. حال کدام اولی است که به آن احتجا

 ریزد؟ها میملائکه از کجا دانستند انسان خون :23پرسش 

من در زمین جانشینی ) إِنِّی جَاعلٌِ فیِ الأَرضِْ خلَیِفةًَ فرماید: خداوند متعال می

أَتَجْعَلُ فِیهَا منَ یفُْسِدُ فِیهاَ وَیَسْفکُِ الدِّماَء وَنَحنُْ و فرشتگان گفتند:  (دهمقرار می

ها بریزد و دهی که در آنجا فساد کند و خونآیا کسی را قرار می) (5)نُسَبِّحُ بِحمَدْکَِ 

فرشتگان پیش از آنکه آدم بر زمین ؟(. گوییمحال آنکه ما به ستایش تو تسبیح می

 ریزد؟ها میکند و خونخلق شود، از کجا دانستند انسان فساد می

 پاسخ:

ین خلقی وجود داشت که فساد و خونریزی را بر روی زم ، پیش از آفرینش آدم

 (2).ها را هلاک نمودشان آندر میان خود منتشر کردند و خداوند به خاطر گناهان

                                                                                                          
 .90بقره:  -5
وقتی خداوند اراده کرد آدم (است که فرمود:  روایت کرده المؤمنیناز پدرانش از امیر امام باقر -2

گذشته  لنسناس بر روی زمین هفت هزار سا این بعد از آن بود که از خلقت جن و خلق کند وبا قدرتش را 
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ک هم همان کارها و نسل او هستند  فرشتگان گمان بردند که مخلوق جدیدکه آدم

نستند که داها نمیپردازند، ولی آنگیرند و به نشر فساد و خونریزی میرا از سر می

دولت عدل و توحید الهی بر روی زمین بر پا و صلح و دوستی  پس از قیام قائم

 بین مردم فراگیر خواهد شد.

  فَبَدَّلَ الَّذیِنَ ظلَمَُواْ قَوْلاً غیَرَْ الَّذیِ قِیلَ لَهمُْ....ی معنای آیه :25پرسش 

وْلاً غَیرَْ الَّذیِ قیِلَ لَهمُْ فَأَنزَلنْاَ علَىَ فَبَدَّلَ الَّذِینَ ظلَمَوُاْ قَ ن الرحیم. بسم الله الرحم

اما ستمکاران آن سخن را به ) (5)الَّذیِنَ ظَلمَوُاْ رجِْزاً مِّنَ السَّماَء بمَِا کَانُواْ یَفسْقُوُنَ 

ای دیگر کردند و بر آنان به جزای عصیانی که کرده بودند عذابی آسمانی فرود گونه

                                                                                                          
ها را برداشت و به ملائکه امر فرمود که به اهل زمین از جن و نسناس نظر افکنند. چون ، حجاب آسمانبود
ها دادند، مشاهده کردند، بر آنخلاف حق را انجام میها و فساد در زمین برونچه از گناهان و ریختن خآن

بسیار گران آمد و به خاطر خداوند متعال خشمگین شدند و بر اهل زمین تاسف خوردند و گفتند: پروردگارا! تو 
از عافیتت  ور است والشأن هستی و این خلق تو ذلیل حقیر تو است که در نعمت تو غوطهعزیز قادر عظیم

کند و تو خشمگین کند و در زمین فساد میباشد، با این گناهان، معصیت تو را میی تو میمند و در قبضهبهره
شنوی؟! این موضوع بر ما عظیم و گران است و بینی و میکه میحالی گیری، درشوی و انتقامت را نمینمی

دهم که ای بر زمین قرار میفرمود: من جانشین و خلیفه باشد. خداوند جل جلالهبه خاطر تو بزرگتر نیز می
طور که دهی که در آن فساد کند همانحجتّ من بر خلقم در زمینم باشد. ملائکه گفتند: آیا کسی را قرار می

جویی طور که اینان چنین کردند و به یکدیگر حسادت ورزند و کینهها بریزد هماناینان فساد کردند، و خون
ریزی کنیم و خونجویی نمیورزیم و کینهین جانشین را از بین ما برگزین که ما حسادت نمیکنند؟! ا

کنیم. خداوند تبارک و تعالی فرمود: من گوییم و تو را تقدیس میکه حمد تو را تسبیح میکنیم در حالینمی
از نسل او انبیا و فرستادگان و ام خلقی با قدرتم بیافرینم و دانید. من اراده کردهدانم که شما نمیچیزی می

ها را به اطاعت ها را جانشینانم در زمینم قرار دهم که آنی هدایتگر برگزینم و آنبندگان صالح خداوند و ائمه
ام بازدارند و آنان را حجتّ خودم بر ایشان از نظر بشارت و انذار قرار من هدایت کنند و از معصیت و نافرمانی

 .95ص  5: ج . تفسیر قمی....«دهم
 .13بقره:  -5
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فَبَدَّلَ الَّذیِنَ ظلَمَُواْ مِنْهمُْ قوَلْاً غَیرَْ الَّذیِ قِیلَ لَهمُْ  ید:فرماو خداوند می (آوردیم

از میان آنان، آن گروه که بر ) (5)فَأَرْسَلْناَ عَلیَهِْمْ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاء بِمَا کَانُواْ یَظْلمِوُنَ 

ر کردند. پس ای دیگها گفته شده بود، به گونهخود ستم کرده بودند سخنی را که به آن

 (.کردند بر ایشان از آسمان عذاب فرستادیمبه کیفر ستمی که می

؟ فرق میان فَأَرْسَلْناَو در دومی  فَأَنزَلْناَ فرمایدی اول میچرا خداوند در آیه

 گوید و در دومیمی یَفْسقُوُنَ ی اول این دو چیست؟ و نیز حق تعالی در آیه

 َیَظْلمِوُنه تفاوتی وجود دارد؟. بین این دو چ 

 پاسخ:

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ یاَ قَومِْ اذْکُروُاْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَیْکُمْ إذِْ فرماید: خداوند متعال می

وا یاَ قَومِْ ادخْلُُ *جَعلََ فِیکُمْ أَنبِیَاء وَجَعَلَکمُ مُّلوُکاً وَآتَاکمُ مَّا لَمْ یؤُتِْ أحَدًَا مِّن العْاَلَمِینَ 

قَالوُا یاَ  *الأَرْضَ المقُدََّسةََ الَّتیِ کَتبََ اللهُ لکَُمْ وَلاَ ترَْتَدُّوا علَىَ أدَْبَارکُِمْ فَتَنقلَِبُوا خاَسِریِنَ 

ا مُوسَى إنَِّ فِیهاَ قَوْمًا جبََّاریِنَ وَإنَِّا لنَ نَّدْخُلهَاَ حتََّىَ یخَْرجُوُاْ مِنْهاَ فَإِن یخَرُْجُواْ مِنهْاَ فإَِنَّ

قَالَ رجَلُانَِ منَِ الَّذیِنَ یخَاَفُونَ أَنْعمََ اللهُ عَلَیهْمَِا ادخُْلُواْ علَیَْهِمُ البْاَبَ فَإِذَا  *دَاخِلوُنَ 

قَالُواْ یاَ موُسىَ إِنَّا لنَ  *دَخَلْتمُوُهُ فَإِنَّکمُْ غَالبِوُنَ وَعلَىَ اللهِ فَتَوکََّلُواْ إنِ کُنتمُ مُّؤْمِنِینَ 

قَالَ ربَِّ إِنِّی لا  *هَا أَبَدًا مَّا دَاموُاْ فِیهَا فاَذْهبَْ أَنتَ وَرَبُّکَ فَقَاتلِا إِنَّا هاَهُنَا قَاعدُِونَ نَّدْخُلَ

مُحَرَّمةٌَ عَلَیْهمِْ  فَانهاقاَلَ  *أَمْلکُِ إلِاَّ نَفسْیِ وَأخَیِ فَافرْقُْ بیَْنَنَا وَبَیْنَ القْوَمِْ الفْاَسِقیِنَ 

و چون موسی به ) (2)سَنَةً یَتِیهوُنَ فِی الأرَضِْ فَلاَ تَأْسَ علَىَ الْقَومِْ الفَْاسقِیِنَ أَرْبَعِینَ 

قوم خود گفت: ای قوم من، نعمتی را که خدا بر شما ارزانی داشته است یاد کنید، که از 

میان شما پیامبران برگزید و شما را پادشاهانی قرار داد و به شما چیزهایی عنایت کرد 

                                                                                                          
 .552اعراف:  -5
 .25تا  20مائده:  -2
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به هیچ یک از مردم جهان عنایت نکرده است * ای قوم من، به زمین مقدسی که که 

گردید * دیده بازمیخدا برایتان مقرّر کرده است داخل شوید و باز پس مگردید که زیان

گفتند: ای موسی، در آنجا مردمی جبارند و ما به آن سرزمین درنیاییم تا آنگاه که آن 

از آن سرزمین بیرون شوند به آن داخل شویم * دو مرد جباران بیرون شوند، اگر آنان 

از آنان که پرهیزگاری پیشه داشتند و خدا نعمتشان عطا کرده بود گفتند: از این دروازه 

بر آنان داخل شوید، و چون به شهر درآمدید شما پیروز خواهید شد و بر خدا توکل 

هرگز  که جباران در آنجایندکنید، اگر از مؤمنان هستید * گفتند: ای موسی، تا وقتی 

ها نشینیم، تو و پروردگارت بروید و با آنما اینجا می .به آن شهر داخل نخواهیم شد

نبرد کنید * گفت: ای پروردگار من، من تنها مالک نفس خویش و برادرم هستم. میان 

من و این مردم نافرمان جدایی بینداز. * خدا گفت: ورود به آن سرزمین به مدت چهل 

سال بر ایشان حرام شد و در آن بیابان سرگردان خواهند ماند، پس برای این نافرمانان 

 (.اندوهگین مباش

ها از اوامر قوم و عدم پیروی آن فسوق راباشد این آیات دلیل این ابتلا یا عذاب می

. حقیقت آن است بیان می کند نمودها امر میرا به آن هاآن  الهی است که موسی

شد که در وجودشان به پیامبر این نافرمانی فقط از شک و تردیدی ناشی می که منشأ

داشتند و نیز تردید به اینکه وی جانشین خدا بر زمینش   بودن حضرت  موسی

پیدا  ها بارها نمودبرداری از او واجب این شک و تردید در سرگردانی آناست و فرمان

رهبری او یا به رهبری برادرش  اعتراض کردند و به ، آنگاه که به موسیکرد

ها، کفر ورزیدند. این کفر به جانشین خدا بر زمینش، ظلم محسوب بر آن  هارون

کنند که زمامداری از ها اقرار نمیباشد؛ چرا که وقتی آنشود و ظلم بر خودشان میمی

ت کند و اطاعرا تعیین می آنِ خداوند است، و این خداوند است که جانشینش در زمین
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ک و باشد چرا که اطاعت از او اطاعت از خداوند استواجب می  اشها از خلیفهآن

چرا که پادشاهی او همان پادشاهی خداوند سبحان کنند کقبول نمی را  پادشاهی او

هایند و درنتیجه، ظلم به کار اول و آخر در دنیا و آخرت، خود آنک زیانو متعال است

 باشد.ن عدم پذیرش ولایت الهی او میهما زمینجانشین خدا در 

ی خدا در زمینش و ه)نافرمانی(: عبارت است از عصیان بر خلیف (فسق)اما 

 های الهی.نانپذیرفتن فرم

 : یعنی افکندن و قرار دادن عذاب بر قوم.(انِزال عذاب)

: یعنی فرستادن آن به دست ملائکه و هنگامی که امر الهی (ارسال عذاب)اما 

آورند. پس عذاب ارسال شده عذابی کنند و بر قوم فرود میذاب را نازل میرسد عمی

افکنده بر مردم است که هر لحظه ممکن است بر آنان واقع گردد و ممکن است سایه

ها جاری شود. همان گونه که در زمان سرگردانی برای زمانی یا در زمان دیگری بر آن

دادند و ولایت او بر خودشان و آزار میرا   موسی بنی اسرائیل حاصل شد و هرگاه

ها واقع کردند، عذاب و هلاکت بر آنجانشین خداوند بودنش در زمینش را رد می

شد. معانی دیگری نیز برای انزال عذاب و ارسال عذاب وجود دارد که به این دو آیه می

این دو باشد؛ اما در خصوص معنی ها نمیشود و نیازی به مطرح کردن آنمربوط نمی

 آیه: 

5-  َفَأَنزَلْنَا علَىَ الَّذیِنَ ظلََمُواْ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاء بِماَ کَانُواْ یفَْسقُوُن ( و بر آنان به

ها را عذاب : یعنی آن(جزای عصیانی که کرده بودند عذابی آسمانی فرود آوردیم

انی بودند که به اولیای ها فرود آوردیم، و اینها کسیعنی عذاب را بر آن (اَنزلنا)کردیم. 

صل ولایت که ا  و در اصل به محمد و آل محمد  خداوند موسی و هارون
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 (5).ستم روا داشته بودند ،اندالهی

ها بر اوامر الهی خدا در زمینش علت نازل شدن این عذاب، نافرمانی و تمرّد آن

 ود.ب  ها به نبوتّ و خلافت موسیهمراه با شک یا کفرِ بسیاری از آن

2- َفَأَرْسَلْناَ عَلَیْهمِْ رجِزًْا مِّنَ السَّمَاء بمَِا کَانوُاْ یظَلْمِوُن ( پس به کیفر ستمی که

ایمان عدم  ها و: یعنی به جهت نفاق آن(کردند بر ایشان از آسمان عذاب فرستادیممی

ها کردند. آنفرشتگانی را فرستادیم که عذاب را بر بالای سرهایشان حمل می ،راستین

ستم روا داشتند وگرنه با توجّه به   به اولیای الهی و جانشین او بر زمینش

های خداوند سبحان و متعال، فسقِ )نافرمانی( تنها و معصیتِ تنها در کنار سنتّ

شود، چه برسد پذیرفتن اولیای خدا و جانشینان او بر زمینش موجب ارسال عذاب نمی

د از فرمان خداوند سبحان و منحرف از صراط های متمربه نازل شدن آن. بر امتّ

و تکذیب و مسخره  (2)شود مگر پس از فرستاده شدن فرستادهمستقیم عذابی واقع نمی

                                                                                                          
که خداوند عزوّجل اراده هنگامی)....که فرمود: پرسیدم ... تا این اللهگوید: از ابو عبدداوود رقی می -5

وردگارتان ها فرمود: پرگاهش منتشر نمود. سپس به آنها را خلق کرد و در پیشفرمود خلق را خلق نماید، آن
شان المؤمنین و ائمه که صلوات خداوند بر همهو امیر کیست؟ اولین کسی که زبان گشود رسول خدا بود

باد، بودند که گفتند: تو پروردگار ما هستی. پس علم و دین را بر ایشان حمل نمود. سپس به ملائکه فرمود: 
باشند. سپس به بنی آدم فرمود: ها مسؤول میآناینان حاملان دین من و علم من و امینانم در خلقم هستند و 

چنین به این افراد به جهت اطاعت و ولایت اقرار کنید. گفتند: آری پروردگار ما، اقرار و به ربوبیت خداوند و هم
اعتراف نمودیم. سپس خداوند جل جلاله به ملائکه فرمود: گواه باشید. ملائکه گفتند: ما شاهدیم که فردا 

خبر بودیم یا بگویند جز این نیست که پدران ما پیش از این مشرک بودند و ما ز این موضوع بینگویند ما ا
کنی؟! ای داوود! انبیا در اند، هلاک میچه باطلین انجام دادهها هستیم؛ آیا ما را به خاطر آننسل بعد از آن

 .1ح  594و  599ص  5. کافی: ج (ها تاکید شده استمیثاق بر آن
 تا کنیمنمی عذاب را قومی هیچ ما و) وَ مَا کنُاَّ معَُذبِِّینَ حَتى نَبْعثَ رَسولاً فرماید: د متعال میخداون -2

 (.51)اسراء:  (ای بفرستیمفرستاده برایشان که گاهآن
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آن ای به همراه ای است که هیچ سیئهکردن او. ولایت ولیّ خداوند سبحان، حسنه

ی است رساند و دشمنی با ولیّ خداوند سبحان و جانشینش در زمینش، گناهنمی آسیب

 (5).باشدای به همراه آن سودمند نمیکه هیچ حسنه

ی او در زمینش روی فهمیم که اگر امتّ از ولیّ خدا و خلیفهاز این دو آیه می

ها بر نافرمانی و تمردشان بر فرستد. سپس اگر آنمی برگرداند، خدای سبحان عذاب را

آید، و ها فرود میعذاب بر آن شود اصرار ورزند، اینها ابلاغ میاوامر الهی که به آن

چه بسا پس از آنکه به ولیّ خدا ستم روا داشتند و از پیروی امر خداوند سبحان 

سربرتافتند، اگر سخن خداوند بر آنان محقق شود، عذاب ارسال شود و بلافاصله بر 

 آید. والحمد لله وحده.ها فرود آن

 

)و گمراهان از پیِ شاعران  ﴾همُُ الغْاَوُونَوَالشُّعَرَاء یَتَّبِعُ﴿ یمعنای آیه: 20پرسش 

 .روند(می

                                                                                                          
به عنوان سرور اولیای ک ای علی)فرمود:  رو از ابن مسعود روایت شده است که رسول خدااز همین -5

فرموده است در تمام اوصیا پس از او و تمام  چه ایشانجانشینانش در زمینش، وگرنه آن خداوند و
ای خدا را به مدت عمر نوح که در میان قومش قیام کرد به بندهاگر ک جانشینان خدا در زمینش، جریان دارد

و بر فرض به قدری عمر کند عبادت خدا بپردازد، و به مقدار کوه احد طلا داشته باشد و در راه خدا انفاق کند، 
تا بتواند با پای پیاده هزار سال حج به جا آورد، و بعد بین صفا و مروه کشته شود، اما ولایت تو را قبول نداشته 

ای است دانی که محبت تو حسنهآیا نمیای علی!  .شودرسد و داخل آن نمینمی شباشد بوی بهشت به مشام
آن و دشمنی با تو گناهی است که هیچ طاعتی همراه با کینه رساند و یآن ضرر نمهمراه که هیچ گناهی به 

اگر بینی مؤمن  تو را دوست نخواهد داشت و ،کنیو مروارید بخشش ر اگر بر منافق دُ !ای علی رساند.نفع نمی
رد ، و تو را دوست ندااستمحبت تو ایمان و دشمنی با تو نفاق چرا که  ؛هرگز با تو دشمن نشود را بشکنی

روایت   ؛  280ص  93. بحار الانوار: ج (بدبختار و تو را دشمن نخواهد داشت مگر منافق گمگر مؤمن پرهیز
 .554شده از بشارت المصطفی: ص 
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أَلمَْ ترََ أَنَّهمُْ  *یَتَّبِعُهُمُ الْغَاووُنَ  الشُّعرََاءوَ﴿معنای این سخن خداوند متعال چیست: 

و شاعران که گمراهان از ) (5)﴾وأَنََّهُمْ یَقوُلوُنَ ماَ لاَ یفَْعلَوُنَ  *فِی کلُِّ وَادٍ یهَِیموُنَ 

گویند که روند * آیا ندیدی که آنان در هر وادی سرگردانند؟ * و چیزها میشان میپیِ

 .(کنند؟خود عمل نمی

 پاسخ:

و  هاآنپس ) (2)﴾فَکُبْکبِوُا فِیهاَ همُْ وَالْغَاووُنَ﴿ یاین گمراهان، همان گمراهانِ آیه

ین آیه ی ادرباره  باشند. امام صادقمی (گمراهان در آن )آتش( افکنده شوند

کنند سپس با ی قومی نازل شده است که عدلی را توصیف میدرباره»: فرموده است

 (9).«آن مخالفت نموده به غیر آن بگرایند

کنند، حق را که از امامانِ گمراهی پیروی میاین گمراهان یا پیروانِ کسانی

را   عدالت محمد و آل محمد هاآن کنند وشناسند و آن را توصیف میمی

عملِ گمراه هستند که اگر به خود نیایند، ها همان مقلدّین علمای بیشناسند؛ اینیم

 . خواهد بود  عاقبت کارشان جنگ و ستیز با امام مهدی

: (کنندآنان تبعیت میو شاعران که گمراهان از ) ﴾وَالشُّعَرَاء یتََّبِعُهُمُ الْغَاووُنَ﴿

 هاآنگمراهان نیز مقلّدین و پیروان  و ه هستندعملِ گمراشاعران، همان علمای بی

 .باشندمی

: (آیا ندیدی که آنان در هر وادی سرگردانند؟) ﴾أَلمَْ تَرَ أنََّهُمْ فیِ کلُِّ وَادٍ یَهِیموُنَ﴿

                                                                                                          
 .225تا  224شعرا:  -5
 .34شعرا:  -2
 کند.کند و غیرِ آن عمل میکه عدلی را توصیف میباب کسی 4ح  900ص  2کافی: ج  -9



 انتشارات انصار امام مهدی ......... ................. 91

ی هر انحطاط و کوتاه آمدن از حق، ی هر ضلالت و باطل و دربارهیعنی درباره

باشد؛ چرا که باطل، هبوط طل میزمین پست، و نظیر با«: واد. »کنندسرایی میسخن

 . و سقوط به هاویه است پایینبه 

علمای : ؟(کنندگویند که خود عمل نمیمی و چیزها) ﴾یَقُولوُنَ مَا لاَ یفَْعلَوُنَ  وَأنََّهُمْ﴿

یک از یابی و هرترین مردم به دنیا میرا حریص هاآناند. گونهعمل همواره اینبی

رفاه و زندگی آسوده را دوست دارند و از  هاآنعمر کند.  دوست دارد هزار سال هاآن

کنند پیروشان هستند، بسی دورند، و هیچگاه زندگی انبیا و فرستادگان که ادعا می

زنان انفاق در کنار حق بایستند یا با باطل نبرد کنند یا به ایتام و بیوه هاآنبینی که نمی

 .نمایند

که تو آن) الَّذیِ یَراک حیِنَ تَقُومُ ): فرمودروایت شده است که   از ابو جعفر

و ) وَ تَقَلبُّکَ فِی السّاجدِیِنَ  ،نبوتّ استمورد در  (خیزیبرمی گاه کهبیند آنرا می

 ،اصلاب پیامبران استمورد در  (بیندگزاران مینماز خواندنت را با دیگر سجده

مورد در ( کنندآنان تبعیت میران که گمراهان از و شاع) ﴾وَالشُّعَرَاء یَتَّبِعُهُمُ الغَْاوُونَ ﴿

و با فرمان خداوند مخالفت  ندخود تغییر دادنظرات کسانی نازل شد که دین خدا را با 

. منظور از شعرا کسانی اید که کسی از او پیروی کندکنون شاعری دیدهآیا تا .کردند

پیروی کردند  هاآنآن از دینی وضع کردند و مردم در  ،خود هستند که با آرا و نظرات

آیا ) ﴾أَلمَْ ترََ أنََّهُمْ فیِ کُلِّ وَادٍ یَهِیموُنَ ﴿ تأکید داردموضوع بر این با این سخن و 

 های گمراهو حجتسخنان باطل یعنی با (؛ ندیدی که آنان در هر وادی سرگردانند؟

همُْ یقَوُلوُنَ ماَ لاَ وَأَنَّ﴿ گذارندپای میکنند و در هر طریقی مجادله و مناظره می ،کننده

اما خود کنند میمردم را موعظه  ؟(کنندگویند که خود عمل نمیو چیزها می) ﴾یَفْعلَوُنَ

ورزند و به ولی خود از آن اجتناب نمیکنند میگیرند، دیگران را از منکر نهی پند نمی
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ه حق آل کسانی هستند کها کنند. اینن عمل نمیه آکنند اما خود بمعروف امر می

 (5).(اندغصب کرده را  محمد

هایی هست زیبا )در آن روز چهره ﴾وجُُوهٌ یَوْمئَذِ نَّاضِرَةٌ ﴿ یمعنای آیه :23پرسش 

 و درخشان(

إلَِى رَبِّهَا  *وجُوُهٌ یوَْمَئِذ ناَّضِرَةٌ ﴿ ی قیامت چیست:معنای این آیات از سوره

و درخشان * که سوی پروردگارشان نظر  هایی هست زیبادر آن روز چهره) (2)﴾نَاظِرَةٌ

 .(کنندمی

 پاسخ:

های پاک و درخشان او مربی این چهره .کنندنظر می  یعنی به حضرت محمد

 .است

ای هاشم! پدرم که برتر از من است »: به هاشم صیداوی فرمود  امام صادق

نیست جز یک از فقرای شیعیان ما هیچ که فرمود:  مرا روایت کرد از پیامبر خدا

: فدایت شوم، پیامد چیست؟ فرمود: عرض کردم .که پیامدی )عقوبتی( بر او نباشدآن

ی سه روز در هر ماه. چون روز قیامت شود به خاطر پنجاه و یک رکعت نماز و روزه»

درخشد. هایشان مانند ماه شب چهارده میکه چهرهز قبرهای خود بیرون آیند در حالیا

فته شود: چیزی بخواه که به تو عطا خواهد شد. وی گوید: از گ هاآنپس به یکی از 

بنگرم. پس خداوند عزّوجل به   ی محمدخواهم که به چهرهپروردگارم می

                                                                                                          
 .521ص  2تفسیر قمی: ج  -5
 .29و  22قیامت:  -2
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 . را زیارت کنند  بهشتیان اجازه فرماید که محمد

های مخمل بهشتی نصب منبری بر روی یکی از فرش پس برای رسول خدا

میان هر دو پله مسیر یک دویدن اسب فاصله است. پس شود که هزار پله دارد که می

 دور آن جمع   بر آن بالا روند. شیعیان آل محمد  المؤمنینو امیر  محمد

 *وُجُوهٌ یَوْمئَذِ نَّاضرَِةٌ ﴿ یشوند و خداوند نظر رحمت به ایشان نماید. و این معنای آیه

* که سوی پروردگارشان ت زیبا و درخشانهایی هسدر آن روز چهره) ﴾إِلَى رَبهِّاَ نَاظِرَةٌ

جا که وقتی ریزد تا آنقدر نور بر آنان فرو میسپس آن . فرمود:است (کنندنظر می

  . سپس امام صادقنظر افکنند هاآنتوانند به راحتی به حوریان نمی ،گردندبازمی

مل برای چنین پاداشی اهل ع) لمِثلِْ هذَاَ فَلْیَعمْلَْ الْعَاملِوُنَ   !ای هاشم فرمود:

  (5).«(تلاش کنند

 ﴾ولَمََّا جاَء موُسىَ لِمیِقَاتنِاَ وکََلَّمهَُ ربَُّهُ....﴿ یمعنای آیه :22پرسش 

ولَمََّا جاَء موُسىَ لِمیِقَاتِناَ وکََلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ ربَِّ ﴿ معنای این کلام حق تعالی چیست:

انیِ وَلَککنِِ انظرُْ إلِىَ الْجبَلَِ فَإنِِ استْقَرََّ مَکَانهَُ فَسوَفَْ تَراَنیِ أَرِنیِ أنَظرُْ إِلَیکَْ قَالَ لنَ تَرَ

 فَلَمَّا تَجلََّى ربَُّهُ لِلْجبَلَِ جَعَلهَُ دکًَّا وَخرََّ موسىَ صَعقِاً فَلَمَّا أَفَاقَ قاَلَ سُبْحَانکََ تُبتُْ إِلَیکَْ

به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، چون موسی ) (2)﴾وَأَنَاْ أَوَّلُ المْؤُْمِنِینَ 

گفت: ای پروردگار من! خود را به من بنمای تا در تو نظر کنم. گفت: هرگز مرا 

نخواهی دید. به آن کوه بنگر، اگر بر جای خود قرار یافت، تو نیز مرا خواهی دید. چون 

فتاد. چون به هوش پروردگارش بر کوه تجلیّ کرد، کوه را خرد کرد و موسی بیهوش بی

                                                                                                          
 .255ص  24بحار الانوار: ج  -5
 .549اعراف:  -2
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 .(آمد گفت: تو منزهی، به تو بازگشتم و من نخستین مؤمنانم

درخواست دیدن کند؟ و اگر رؤیت به صورت قلبی   ممکن است موسی چگونه

رود استفاده شده و که برای دیدن به کار می (م)بنگر انظُری بوده، چرا از واژه

 قلبی است به کار گرفته نشده به تنهایی که برای بصیرت و رؤیت أریی کلمه

 ؟است

 پاسخ:

در ابتدا موسی رؤیت قلبی و معرفت بصیرتی را درخواست کرد و نه بصری. او 

قَابَ قَوْسَینِْ ﴿ که حق معرفت او است، در مقامرا چنانمعرفت خداوند سبحان و متعال 

که از جانب درخواست نمود. هنگامی  (ترتا به قدر دو کمان، یا نزدیک) ﴾أَوْ أدَْنَى

ی این مقام نیست، خواست که با خداوند سبحان و متعال دریافت که او شایسته

به صاحب این مقام  (به من بنمای تا نظر کنم) ﴾أرَِنیِ أنَظُرْ﴿بصیرت ببیند و با چشم 

همان معرفت خداوند است و   بنگرد که معرفت محمد  یعنی حضرت محمد

ه سبحان الله؛ چرا که او وجه است بحان و متعالنظر به آن حضرت نظر به خداوند س

در آن مقام   است. خطاب به موسی پاسخ آمد که او طاقت دیدن نور محمد وتعالی

که نور خداوند سبحان است بر کوه تجلیّ کرد و آن را   قدسی را ندارد. محمد

 ﴾أَنَاْ أوََّلُ المُْؤْمِنِینَ قَالَ سُبْحَانکََ تُبتُْ إِلیَکَْ وَ﴿ هوش بیفتادمتلاشی نمود و موسی بی
یعنی به ولایت علی بن  (گفت: تو منزهی، به تو بازگشتم و من نخستین مؤمنانم)

را که صاحب  دشناسد و محمو او تنها کسی است که محمد را می  طالبابی



 انتشارات انصار امام مهدی ......... ................. 99

من شهر علم هستم و ) است  ی محمدبنابراین او دروازه (5)؛بینداین مقام است می

 .(آنعلی باب 

همچون نوری که از میان سوراخ فقط و از نور او »: فرمایدمی  امام صادق

 (2).«به لرزه در آمد و کوه متلاشی شد زمین ،تابد به کوه تابیدسوزن می

که از را درخواست نمود پس از این  مقام قائم آل محمد  سپس موسی

خواهد بخشید و از خداوند که خداوند چه تمکینی در ملک به او  دریافتجانب خداوند 

 بیتاهل طور که در روایاتِهمانگرداند؛   درخواست کرد که او را قائم آل محمد

 (9) .آمده است  

دیده   را که جدش ابراهیم« خورشید و ماه و ستاره» مقام  در نتیجه موسی

که در ملکوت دیده بود بل  بود درخواست کرد؛ ولی نه در آن جایگاهی که ابراهیم

در  هاآنهای در ملأ اعلا را مطرح نمود؛ یعنی مقام هاآندرخواست دیدن انوار قدسی 

 .کلی هفتم آسمان

را درخواست کرد که از آن بازداشته شد؛ زیرا دیدن   نظر به محمد چنینهم

پذیر بود، ولی عدم امکان دیدن یا صورت مثالی او امکان  صورت جسمانی محمد

                                                                                                          
 از جلد اول همین کتاب مطالب مرتبط با این موضوع آمده است. 50و  2های در پاسخ پرسش -5
 .401ص  95بحار الانوار: ج  -2

موسکککی بکککن »شکککنیدم ککککه فرمکککود:  از امکککام بکککاقرروایکککت شکککده اسکککت: سکککالم اشکککل از  -9
فر اول نعمکککرا را در مکنکککت و  نظکککر ککککرد و مقکککام قکککائم آل محمکککد( تکککورات) در سکککِ

! مککرا قککائم آل محمککد قککرار بککده! خداونککدا: خواسککت نمککودا درقککدرت و فضککیلت مشککاهده و از خککد
ماننککد هسککپس در سککفر دوم نگریسککت و دوبککاره . قککائم از فرزنککدان احمککد اسککت: بککه او گفتککه شککد
آن را از خداونکککد درخواسکککت ککککرد و همکککان پاسکککخ را ماننکککد هرا یافکککت و پیشکککین همکککان مطلکککب 

سککپس در سککفر سککوم نگریسککت و همککان مطلککب را دیککد و همککان سککخن را تکککرار کککرد و . شککنید
 .241و  245کتاب غیبت محمد بن ابراهیم نعمانی: ص  .«همان پاسخ را شنید
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داده شد )دیدن تمام و کمال(؛ چرا که صاحب این مقام علی بن به او پاسخ   محمد

ای علی مرا کسی نشناخت » فرماید:می  باشد. حضرت محمدمی  ابی طالب

 (5).«جز خدا و تو

 یعنی محمد (هرگز مرا نخواهی دید) ﴾لنَ تَراَنیِ﴿: بنابراین این سخن خداوند

 .کنیدرخواست می گونه کهرا نخواهی دید؛ دیدنی تمام و کمال، آن

 نسبت دادن مکر و استهزا به خداوند سبحان. :22پرسش 

ی نسبت دادن استهزا و مکر به خدای سبحان آمده به چه چه در قرآن دربارهآن

باشد. از دانیم مکر و استهزا دارای معانی قبیحی میکه ما میمعنا است؟ و حال آن

و آنان مکر کردند و خدا ) (2)﴾وَاللهُ خَیرُْ المَْاکِریِنَ وَمکَرَوُاْ وَمَکرََ اللهُ﴿ جمله این آیات:

 (9)﴾یُخاَدعِوُنَ اللهَ وهَوَُ خاَدِعُهمُْ ﴿ و (هم مکر کرد، و خدا بهترینِ مکرکنندگان است

سخَرَِ اللهُ ﴿ و (دهدرا فریب می هاآنکه خداوند دهند و حال آنخدا را فریب می)

را استهزا  هاآن) (1)﴾یَسْتهَزِْىءُ بهِمِْ﴿ و (آنان راگیرد خداوند به استهزا می) (4)﴾منِْهُمْ

 .(کندمی

 پاسخ:

ان الله تعالی لا یسخر و لا یستهزی و لایمکر » :روایت شده است  از امام رضا

                                                                                                          
 .521مختصر بصائر الدرجات: ص  -5
 .14آل عمران:  -2
 .542نسا:  -9
 .13توبه:  -4
 .51بقره:  -1
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، و لکنه تعالی یجازیهم جزاء السخریه و جزاء الاستهزاء و جزاء المکر و و لایخادع

خداوند متعال مسخره و استهزا و ) (5)«ظالمون علوا کبیراالخدیعه؛ تعالی الله عما یقول ال

دهد را می هاآنگری و استهزا و مکر و فریب کند، بلکه جزای سخرهمکر و خدعه نمی

 .(تر استمرتبه بلند ارگویند بسیچه ظالمان میکند؛ خدا از آنو مجازاتشان می

دشمنانش و دشمنان  معنای این حدیث آن است که خداوند سبحان و متعال برای 

خدا و حزب الله و اولیای  لشکرسازد که اولیایش و لشکریانش از انس و جن، آشکار می

کنند، و ابلیس و پیمایند و در مسیر معینی حرکت میالهی در مسیر مشخصی راه می

گری، این راه را کوشند با مکر و فریب و استهزا و سخرهلشکرش از انس و جن می

دهد، و هنگام خداوند سبحان و متعال راه و روش لشکرش را تغییر می ببندند. در آن

اند و مکر و بینند که در دام خود گرفتار شدهابلیس و لشکرش از انس و جن می

اند که مورد استهزا و شان دامنگیر خودشان شده است و در جایگاهی قرار گرفتهخدعه

 .اند؛ والحمد لله وحدهتمسخر واقع شده

 «و خوشنودی خود را در این بامداد به من عطا فرما» معنای: 22پرسش 

و خوشنودی خود را در این بامداد ) «وَ هبَْ لیَِ الغْدََاةَ رِضَاکَ »در دعای شب جمعه 

ی روزها هم ، آیا این ذکر فقط مخصوص جمعه است یا در بقیه(به من عطا فرما

اش کند و تا زمانی که در زندگی ی عمر نیتشود، یا اینکه انسان برای همهخوانده می

 طلوع فجر را ببیند آن را بخواند؟

 پاسخ:

مانعی وجود ندارد که مؤمن این دعا را هر روز بخواند یا با نیت درخواست رضای 

                                                                                                          
 .953ص  9بحار الانوار: ج  -5
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وَ هبَْ لیَِ » ی عمرش به هنگام طلوع فجر بخواند ولی در واقع معنایخداوند، در همه

ام فرما و طلوع فجر م طلوع فجر، رضای خود را ارزانییعنی به هنگا (5)«الْغَدَاةَ رضَِاکَ

رو این دعا به روز جمعه که روز از همینو  (2)باشدمی  همان ظهور امام مهدی

 . یافته است ظهور آن حضرت است اختصاص

 پرستی.شرافت توحید و یگانه :22پرسش 

و شرافت ) (9)«و ارزقنی شرف التوحید» وارد شده است:  در دعا از معصومین

آیا اگر سخن در خصوص توحید باشد، توحیدی هست  (.ام گردانپرستی را روزییگانه

 ای دیگر باشد؟که شرافت داشته باشد و توحید دیگری به گونه

 پاسخ:

که شرافت را روزی من فرما به این ؛یعنی .شرافت برای من باشد و نه برای توحید

الاترین درجات توحید را که اخلاص در ضمن امام ب پرست باشم. درموحدّ و یگانه

نماید؛ یعنی: عبادت کُنه و حقیقت و توجهّ به آن، نه به ذات. از توحید است تقاضا می

ی موحّدین که به ذات رو ی شریف رسیده باشد، بقیهکه به این مرتبهکسینظر 

 شان از طمع به دست آوردن کمال و برطرف کردناند زیرا عبادتاند مشرککرده

                                                                                                          
 .213مصباح المجتهد: ص  -5
« فجر» مراد از در سخن خدای متعال،»روایت شده است که فرمود:  از جابر بن عبدالله از ابا عبدالله -2

المؤمنین امیر« شفع»، باشندمی تا حسن عسکری امامان از حسن مجتبی« لیالی عشر» و، قائم است
دولت حبتر است که تا قیام  و اللیل اذا یسر شریک است، منظور ازخدای یگانه و بی« وتر»، طمهو فا
 .18ص  24. بحار الانوار: ج «یابدادامه می قائم

وَ هبَْ لیِ ثَبَاتَ الْیقَِینِ وَ مَحضَْ الْإِخْلاصِ وَ ».... و در این دعا آمده است:  953ص  9مصباح المجتهد: ج  -9
 .....(پرستی عطا فرماو مرا پایداری در یقین و خالص بودن در اخلاص و شرافت در یگانه)....  ....«التَّوْحیِدِ شرَفََ
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 . باشدخالی نمی ،نقص

 باشد؟آیا هر چیز که دل به آن تعلقّ پیدا کند شرک می :22پرسش 

ای که عالم و جاهل شرک را به گونه پرسیده شد که  از سید شهید محمد صدر

بشناسند معرفی کند. ایشان گفت: هر چیز که چشمت بر آن بیفتد شرک است. سوال 

چه برسد به جاهل. سید گفت: هر چیز که دلت به فهمد، کننده گفت: این را عالِم نمی

آن تعلّق پیدا کند شرک است حتی اگر محمد صدر باشد. آیا اگر قلب انسان به چیزی 

 شود؟تعلّق یابد، شرک محسوب می

 پاسخ:

این صحیح است که اگر انسان به چیزی غیر از خدا تعلقّ پیدا کند مشرک 

جهت تعلقّ به خداوند سبحان و متعال باشد؛  که این تعلقّ ازشود، مگر اینمحسوب می

بیت یعنی برای خدا و اطاعت از امر خدا دوست بدارد، مانند دوست داشتن اهل

 . نبوتّ

 شرک پنهان. :23پرسش 

وَ أَسْکنِْ قَلبْیِ خوَفْکََ وَ اقْطعَهُْ عمََّنْ سِوَاکَ حتََّى » در دعای شب جمعه آمده است:

و ترس از خویش را در دلم جای ده، و دلم را از غیر ) (5)«إلِا إِیَّاکَ  لا أرَْجوَُ وَ لا أَخاَفَ 

 و شهید سید محمد صدر (تو امید نبندم و جز از تو نترسم از خود بِبرُ تا به غیر

حال آیا جایز است انسان از حیوانات «. ترس از غیر خدا شرک خفی است»گوید: می

 باشد؟ترس، همان شرک پنهان میموذی مانند عقرب و شیر بترسد و آیا این 
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 پاسخ:

شود و شرک خفی قطعاً ترس از غیر خداوند سبحان و متعال با توحید جمع نمی

وَمَا یؤُْمِنُ أکَثْرَُهمُْ ﴿ :گونه که حق تعالی فرموده استهمانگردد، )پنهان( محسوب می

 .(ورند مگر با شرکو بیشترشان به خدا ایمان نیا) (5)﴾بِاللهِ إِلاَّ وَهمُ مُّشْرکِوُنَ

ولی ممکن است انسان مؤمن موحّد از عقرب و شیری که در راه با او برخورد کرده 

رساند، ای که ببیند و احتمال بدهد آزاری به او میرا دیده است یا هر جنبنده هاآنیا 

که این ترس وی، شرک خفی محسوب گردد. این در صورتی محقق بترسد بدون این

ی الهی که این موجود به مشیت خداوند و با حول و قوهبترسد از این شود که انسانمی

بر او مسلّط شود و وی را آزار رساند؛ چرا که در حق خداوند سبحان و متعال مقصرّ 

 .بوده و مستحق عذاب دنیوی است، چه برسد به عذاب اخروی

ز اگر ترس و خوف به این شکل باشد، ممدوح و پسندیده است؛ چرا که ترس ا

ترسد و ها نمیکه از این کسولی آن باشد؛عقوبت دنیویِ خداوند سبحان و متعال می

پندارد به خاطر کرامتش بر خداوند یا به خاطر فضلش یا دینش یا خلُقش یا می

کند، چنین شخصی مشرک شود و او را اذیت نمیعبادتش، این جاندار بر او مسلطّ نمی

طور همان باشد.دچار عُجب و خودپسندی می ی نفس خویش است وکنندهو عبادت

دهد، صبح بیدار بنده نماز شب را از دست می»: روایت شده است  که از ائمه

تر کند و خداوند ثوابی بزرگاش ملامت میکه خود را از بابت کوتاهیشود در حالیمی

 .«رمایدفآورد به او عطا میآورد به دست میچه اگر نماز شب را به جا میاز آن

                                                                                                          
 .505یوسف:  -5
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 ﴾إِنَّ اللهَ یُمْسکُِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَضَْ أنَ تزَُولَا....﴿ یمعنای آیه :23پرسش 

خدا ) (5)﴾إنَِّ اللهَ یُمْسکُِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرضَْ أنَ تَزُولاَ﴿معنای این آیه چیست: 

 .(دارد تا زوال نیابندو زمین را نگه می هاآسمان

 پاسخ: 

دارد که آن حضرت نور خداوند سبحان و نگه می  محمد لهوسیرا ب هاآسمان

گشت. اما زمین میبرد و به عدم بازاهلش را فرو می هاآسمانمتعال است و اگر او نبود 

دارد؛ بنابراین اگر وجود امام ی خود در آن و حجتش بر اهل آن نگاه میرا با خلیفه

که شد و خود و هر کسابود میگرفت؛ یعنی ننبود زمین اهلش را فرو می  مهدی

 . گشتبر آن است به عدم بازمی

 عرش و کرسی. :25پرسش 

روایت شده است که آن حضرت   در تفسیر عیاشی و در بحار از امام صادق

برترین چیزی که بر شما نازل شد چه بود؟   ابوذر گفت: ای رسول خدا»فرمود: 

های گانه و زمینی هفتهاسمانآچه در فرمود: آیت الکرسی؛ و آن  رسول خدا

ای کوچک که بر روی زمین افتاده گانه است در برابر کرسی چیزی جز حلقههفت

ای برتری آن بر عرش همانند برتری صحرا بر حلقه سپس فرمود: است، نیست.

   (2)«.کوچک است

                                                                                                          
 .45فاطر:  -5
در این پرسش متن روایت به همین صورت آمده که خالی از نقص نیست. متن روایت از منبع در بحار  -2

های چه در آسمانای اباذر! آن»کند که فرمود: روایت می وار چنین است: در حدیثی ابوذر از پیامبرالان
ای است که روی صحرایی در زمین افتاده شده و برتری عرش گانه است در برابر کرسی همچون حلقههفت

روایت شده از  51و  1ص  11. بحار الانوار: ج «در برابر آن همچون برتری صحرا در برابر آن حلقه است
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زینب عطار حولا نزد همسران » (5)آمده است:  و در کافی به نقل از امام صادق

 جا که پیامبرتا آن ....عطر بفروشد هاآنو دخترانشان آمد که به   امبرپی

ابر های سرد و هوا در برکران و کوهو دریاهای بی آسمانو این هفت  فرمودند:

های نور در برابر حجاب .باشدناچیز در یک صحرا می ایهای نور مانند حلقهحجاب

 :سپس این آیه را تلاوت فرمود.... است ای ناچیز در برابر صحراکرسی مانند حلقه

کرسی او ) (2)﴾وسَِعَ کُرسِْیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَضَْ ولَا یؤَُودهُُ حِفْظُهمُاَ وهَوَُ العْلَیُِّ العْظَِیمُ﴿

بر او دشوار نیست. او بلند پایه و بزرگ  هاآنو زمین را در بردارد. نگهداری  هاآسمان

های های سرد و هوا و حجابکران و کوهزمین و دریای بیو  آسماناین هفت  .(است

و این را تلاوت  صحرا است. ای ناچیز در یکنور و کرسی در برابر عرش مانند حلقه

 (4)«.(خدای رحمان بر عرش استیلا دارد) (9)﴾الرَّحْمنَُ علََى الْعرَشِْ استَْوَى﴿: فرمود

از  (1)کنیم؛ناقض برداشت میپرسش: از این دو روایت، دو مفهوم متفاوت و مت

                                                                                                          
 چنین صدوق در معانی اخبار و خصال و در المنثور نیز روایت کرده است.عیاشی و هم

باشد که متن آن چنین است: روایت شده است از زینب عطار می اللهعبد چه از کافی در حدیث ابوآن -5
آمد و  آمد. پیامبر نان پیامبرزینب عطار حولا به سوی ز»روایت شده است که فرمود:  اللهاز ابو عبد

شود. عرض کرد: یا رسول ما خوشبو می ی، خانهیآیما می یشما هر وقت به خانهبا ایشان دید و فرمود:  او را
کنی خوب رفتار قتی معامله میبه او فرمود: و رسول خداتر است. شما خوشبو یشما به واسطه یخانه !الله

 .1ح  515ص  1کافی: ج . «شودمیماندگاری بیشتر مال باعث و الهی است  که از تقوایکن و نارو نزن، 
 .211بقره:  - 2
 .1طه:  -9
 .533به نقل از توحید صدوق: ص  81تا  89ص  11بحار الانوار: ج  -4
کننده، خطا واضح است که علت به وجود آمدن گمان در خصوص متناقض بودن بین دو حدیث برای سوال -1

و برتر بودن عرش ».... به ابوذر باتوجّه به منبع آن چنین است:  ول بوده است. سخن پیامبردر نقل حدیث ا
باشکد ککه منظکور عکرش اعظکم که در نتیجه عرش در هر دو حدیث برتر از کرسی مکی ....«نسبت به کرسی

تککر اسککت، همککان گونککه کککه ن بزرگکرسککی از آی عککرش عظککیم، لبتککه در خصککوص مقایسککهاباشککد. می



 انتشارات انصار امام مهدی ......... ................. 017

یابیم که تر از عرش است و از دومی درمیفهمیم که کرسی بزرگروایت نخست می

تر است، کرسی یا عرش؟ و دلیل باشد. کدام یک بزرگتر از کرسی میعرش بزرگ

 باشد؟تر است چه میکه عرش یا کرسی بزرگاین

 پاسخ:

ای در بیابان عرش همانند حلقه تر از کرسی است و کرسی در برابرعرش بزرگ

های تر از آن است تا زمینچه پایینعبارت است از حجاب باب ذات و هر است. عرش

و باب ذات در نوسان  فلی، و این حجاب، همان حجابی است که بین محمدسُ

بین : »در حدیث معراج از آن یاد کرده است  ای که امام صادقاست؛ همان دروازه

همان الرحمن الرحیم است؛  الله ت یاو باب ذا (5)«کردبود که نوسان می این دو حجابی

الرَّحْمنَُ ﴿: فرمایدظاهرش الرحمن است و باطن آن الرحیم. از همین رو خداوند می

یعنی باب ذات بر عرش ؛ (خدای رحمان بر عرش استیلا دارد) ﴾عَلَى الْعَرْشِ استْوََى

خواست با آن با اش )الرحمن( نور و علمش را که میزهاستیلا دارد؛ یعنی خداوند از دروا

ی عرش یا همان حجابی که امام را بر سراپرده  بهترین خلق خود حضرت محمد

 .بیان کرده است، رویارو شود، افاضه فرمود؛ این همان عرش اعظم است  صادق

از باشد، می هاآنتر از و هر چه پایین آسماناما عرش عظیم که تمثیل هفت 

کلی هفتم یا حجاب نورانی آن  آسمانتر است و کرسی، سرادق کرسی کوچک

ای در یابیم که عرش عظیم در برابر کرسی همچون حلقهباشد. به این ترتیب درمیمی

ای در برابر صحرا است. برای برابر صحرا، و کرسی در برابر عرش اعظم همانند حلقه

                                                                                                          
 اند.بیان فرموده الحسنمداحسید

 و پس از آن. 84ص  1ی نجم: ج تفسیر صافی: سوره -5
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و متشابهات جلد اول مراجعه  (5)ی فاتحهتر شدن مسئله به کتاب تفسیر سورهروشن

کنید. اگر کسانی بودند که ظرفیت پذیرفتن این علم را داشتند حقیقت عرش و حقیقت 

کردم؛ هر چیز که دانسته شود برایم روشن کرد را بیان می  کرسی که امام مهدی

چه مخاطب آن شود و هرچه گفته شود مخاطب آن حاضر نمیشود و هرگفته نمی

 .نرسیده استضر شود وقتش فراحا

گاه که و آن) ﴾وَإذِْ أخَذََ رَبُّکَ مِن بَنیِ آدمََ....﴿ یعالَم ذر در آیه: 20پرسش 

 (پروردگار تو از بنی آدم ....

وَإذِْ أَخذََ رَبُّکَ منِ بَنیِ آدمََ منِ ظُهوُرِهمِْ ذرُِّیَّتَهمُْ وَأَشهَْدَهمُْ ﴿فرماید: حق تعالی می

سِهمِْ أَلَستَْ بِرَبِّکمُْ قَالوُاْ بَلىَ شهَدِْناَ أنَ تقَوُلُواْ یَومَْ القْیَِامَةِ إِنَّا کُنَّا عنَْ هَذاَ عَلىَ أَنفُ

گاه که پروردگار تو از پشت بنی آدم فرزندانشان را بیرون آورد و آنان و آن) (2)﴾غَافِلِینَ

م؟ گفتند: آری. گواهی خودشان گواه گرفت و پرسید: آیا من پروردگارتان نیست را بر

 .(دهیم تا در روز قیامت نگویید ما از آن بی خبر بودیممی

باشد و این عالم کجا آیا عالم ذر یک عالم حقیقی است و در حال حاضر موجود می

در تصحیح الاعتقاد سخنی   گوید وجود دارد ولی شیخ مفیداست؟ شیخ صدوق می

کردیم یا بخشی داشت، آن را فراموش نمی با این مضمون دارد که اگر عالم ذر وجود

 آوردیم.از آن را به خاطر می

 پاسخ:

                                                                                                          
 مبحث روشنگری از اسامی خداوند سبحان، و پس از آن. -5
 .512اعراف:  -2
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ن باشد، و فقط غافلاعالم ذر یک عالم حقیقی است و عالمی توهمّی یا فرضی نمی

اند. انبیا، فرستادگان و اند آن را فراموش کردهکه خود را به غفلت زدهو کسانی

شناسند و دوستان آورند و میآن را به خاطر می اند، بلکهآن را از یاد نبرده  اوصیا

دهند. به عنوان مثال، علی را در این دنیا تشخیص می هاآنشناسند و خود را در آن می

که به او عرض کرد من از شیعیان تو خطاب به کسیسرور اوصیا   بن ابی طالب

 (5).«شناسممن تو را نمی»: هستم، سخنی با این معنا فرمود

الله شیخ مفید که رحمت خدا بر او باد و مقام شریفش را بالاتر ببرد، سبحان 

که شما وقتی به در حالی «.کردیمداشت آن را فراموش نمیاگر وجود می» گوید:می

ما شوید. سبحان الله که اگر شافکنید، از آینه غافل میی خود در آینه نظر میچهره

ورزید و چیزهایی که جلوی ت غفلت میرو شما اسنسبت به خیلی چیزها که در پیش

 .تر خواهد بودبینید، غفلت شما از عالم ذر اولی و منطقیتان هستند را نمیدیدگان

و من انکار آن را  (2)انددر مورد این عالم بسیار سخن گفته  بیتبه علاوه اهل

 آن دچار بینیم. ای کاش وقتی در علِماند، نمیجز جهلی که منکرانش در آن وارد شده

ی خداوند توجّه کردند و ای کاش به این فرمودهشبهه شدند در موردش صحبت نمی

                                                                                                          
روایت شده است که گروهی برای پرسش در موردِ موردی از موارد دنیوی به حضورش رفتند.  از علی -5

ها مدتی طولانی در آن ند: ما از شیعیان شما هستیم، ای امیر مؤمنان. امامبه او با این سخن متوسل شد
بینم. شیعیان ما فقط چه ادعا می کنید، نمیشناسم و در شما اثری از آنشما را نمی»نگریست و سپس فرمود: 

 .15ص  5. دعائم الاسلام: ج ....«ی او ایمان آوردندکسانی هستند که به خدا و فرستاده
مراجعه کنید: از حسین بن نعیم صحاف  294ص  1و ج  213ص  9عنوان مثال به بحار الانوار: ج  به -2

 شما از بعضی) فمَِنکُمْ کاَفِرٌ وَمِنکُم مُّؤمْنٌِ در مورد این سخن خداوند  روایت شده است: از امام صادق
ولایت ما معرّفی پذیرفتن ا را به هخداوند در این آیه ایمان آن»پرسیدم، فرمود:  (اندمؤمن بعضی و کافر
بوده است  «میثاق»در روز گرفتن گفتن، و ترک پذیرفتن ها را به ترک این ولایت، که این کند و کفر آنمی

 .915ص  2. تفسیر قمی: ج «و در صلب آدم بودنددر عالم ذر ها که آندر حالی
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که خدا را فراموش کردند و خدا یآن کسان) (5)﴾نَسُوا اللهَ فَأنَْساَهُمْ أنَفْسَُهُمْ﴿: کردندمی

این آیه در مورد عالم ذر نازل شده است و به ؛ (نیز چنان کرد تا خود را فراموش کنند

 . اشاره دارد آن

این دنیا قرار دارد.  آسماناست و در  اَنفسُحقیقت عالم ذر این است که عالم 

که راه و شود و اگر این نطفه پس از اینهای بنی آدم از آن به زمین نازل مینطفه

طریق خود را به جایگاهش طی کند، رشد نماید و صورت جسمانی برای تلفیق شدن 

ای که از آن آن صورت جسمانی تلفیق شده و به آن نطفه نفس مهیا شود، نفس در با

یابد. اگر انسان فوت شود به همراه خروج نفس از جسمش آن نازل شده است تعلقّ می

شود. این نطفه همواره نطفه دوباره از طریق دهان او یا هر جای دیگر، از او خارج می

اند و طفه و نطفه به نفس وابستهوابسته به نفس انسانی خواهد ماند. بنابراین نفس به ن

 ،باشند. اگر نطفه به زمین نازل شودمیاَنفسُ هر دو از یک عالم یعنی عالم ذر یا عالم 

 . رودآید و اگر نفس از جسد خارج شود نطفه نیز به دنبال آن مینفس دنبال آن می

ند در زندگی این دنیا اگر انسان پروردگارش را اطاعت کند و برای رضای خداو

ی ملکوتی برای خود جایگاهی داشته باشد، هاآسمانسبحان سعی و تلاش کند و در 

از اصحاب یمین خواهد بود و نامش جزو زندگان و اسمش در طومار حیات نوشته 

برند. اگر در اطاعت خداوند خواهد شد و از کسانی خواهد بود که بهشت را به ارث می

که هیچ نگرانی و کسانی ای خداوند( خواهد بود؛جدیتّ داشته باشد از مقرّبین و )اولی

که از دستورات پروردگارش سرپیچی کند و در اما کسی  غم و اندوهی نخواهند داشت.

ی هاآسمانراستای خشم خداوند سبحان و متعال سعی و تلاش کند، جایگاهی در 

                                                                                                          
 .53حشر:  -5
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ار ملکوتی نخواهد داشت و جزو زندگان نوشته نخواهد شد بلکه از مردگان به شم

شود و از کسانی خواهد بود که به جهنم رود و نامش در طومار زندگانی نوشته نمیمی

 .ای از خود جهنم خواهد بودشوند و حتی او پارهوارد می

)از فرشتگان  ﴾مِّنَ المْلَآئِکَةِ مسَُوِّمِینَ﴿ یدر آیه« مسوّمین»معنای  :23پرسش 

 دار(نشان

مدْدِکُْمْ ربَُّکُم بخِمَْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِکةَِ هذََا یُ﴿ :فرمایدخداوند متعال می

 معنای .(دار شما را یاری کندخدا با پنج هزار از فرشتگان نشان) (5)﴾مُسَوِّمِینَ

 چیست؟ «مسوّمین»

 پاسخ:

 الحسن امام رضااز ابوعمامه است.  هاآندارها و علامت یعنی علامت« مسوّمین»

  روایت شده است که فرمود« مسُوَِّمِینَ» د متعالی این سخن خداوندرباره :

را از سمت جلو و قسمتی دیگر  به سر بست و قسمتی از آن  خداعمامه را رسول »

را از پشت سر آویخت و سپس جبرئیل عمامه به سر بست و او نیز عمامه را از  از آن

 (2).«پیش رو و پشت سرش آویخت

های خداوند ی این فرشتگان، علم به نامنشانهعمامه به علم اشارت دارد و در واقع 

به یک علم مشخص و به میزان معینی از آن  هاآنسبحان است، و هر یک از 

ها دار سیصد و سیزده ملَکِ است و این. اصل فرشتگان نشانکنندپیدا میاختصاص 

از این  ان هستند. هر یکهبقی کارگزار و سربازان این فرماندهفرمانده و جلودار و ما

                                                                                                          
 .521آل عمران:  -5
 .450ص  5کافی: ج  -2
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 ت وهای خداوند سبحان و متعال خلق شده اسسیصد و سیزده مَلکِ از یک اسم از نام

یک از این فرشتگان است. هر یی همان اسم است. عبودیت اسم ربّانی، نشانهاو بنده

النور و به همین ترتیب، و این الحق است و دیگر عبدعبد هاآنی یکی از مثلاً نشانه

 . باشدی او میاو و همان عمامهعبودیت همان علم 

 ،به دلیل اختلاف فطرت در این دو مخلوق نسبت به افق انسان افق فرشتگان

دهد که تمام اسماء خداوند سبحان تر است. فطرت انسان به او این قابلیت را میتنگ

را بداند و بشناسد؛ چرا که خداوند آدم را بر صورت خودش آفرید. فطرت فرشتگان 

دهد. ملائکه در می هاآنناخت برخی از اسماء خداوند سبحان و متعال را به قابلیت ش

 ازباشند و بر حسب اسم الهی که اند با یکدیگر متفاوت میاسمی که از آن خلق شده

جَاعلِِ ﴿: اند و شایستگی شناختش را دارند، بر یکدیگر برتری دارندآن آفریده شده

نِحَةٍ مَّثنْىَ وَثُلاَثَ وَرُباَعَ یزَِیدُ فِی الخَْلْقِ ماَ یَشَاء إنَِّ اللهَ علَىَ کُلِّ الْمَلَائِکَةِ رُسُلًا أُولیِ أَجْ

هایی دارند، که فرشتگان را فرستادگانی قرار داد؛ فرشتگانی که بالآن) (5)﴾شَیْءٍ قَدِیرٌ 

ر کاری افزاید، زیرا خدا بر هچه بخواهد میدر آفرینش هر گانه.گانه و چهاردوگانه، سه

 .(توانا است

کس که زنده است را بیم )تا آن ﴾لیُِنذرَِ منَ کَانَ حیًَّا....﴿ یآیهمعنای  :22پرسش 

 دهد....(

لِیُنذرَِ مَن کاَنَ حَیًّا وَیَحِقَّ القَْوْلُ علَىَ ﴿ معنای این سخن خداوند متعال چیست؟

                                                                                                          
 .5ر: فاط -5



 انتشارات انصار امام مهدی ......... ................. 001

 .(ق بر کافران ثابت شودکس که زنده است را بیم دهد و سخن حتا آن) (5)﴾الْکَافِرِینَ 

 پاسخ:

ز و بیم دادن برای همگان است؛ ولی زنده کسی است که این ربه طور قطع اند

وَإِنِّی کُلَّماَ دَعَوْتُهمُْ لتِغَْفرَِ لَهمُْ جَعلَوُا أَصَابِعَهمُْ ﴿: شنوندرا بشنود، اما مردگان نمیهشدار 

و هر بار که دعوتشان ) (2)﴾رُّوا واَسْتَکْبَرُوا اسْتِکْبَاراًفِی آذَانِهِمْ وَاسْتَغشْوَْا ثِیَابَهُمْ وأَصََ

های خود کردند و جامه به سر هایشان را در گوشرا بیامرزی، انگشت هاآنکردم تا تو 

این مردگان همان کافرانی . (چه بیشتر سرکشی کردندکشیدند و پای فشردند و هر

 .محقق گشته است هاآنهستند که سخن خداوند بر 

این است ) (9)﴾ذَلکَِ الکِْتَابُ لا رَیبَْ فِیهِ هدًُى للِْمُتقَّیِنَ﴿: فرمایدحق تعالی می

و این . (همان کتابی که در آن هیچ شکی نیست، پرهیزگاران را راهنما است

ی ملکوتی بهره هاآسمانپرهیزگاران همان زندگان هستند؛ یعنی کسانی هستند که در 

و اگر بدانند ) (4)﴾الدَّارَ الآخِرَةَ لهَِیَ الْحَیَواَنُ لوَْ کَانُوا یَعلْمَُونَ  وَإنَِّ ﴿: و جایگاهی دارند

 .(سرای آخرت، سرای زندگانی است

مش در طومار حیات نوشته نشده باشد، جزو مردگان ناکه در روز قیامت کسی

یَاء وَمَا أَمْواتٌ غَیْرُ أَحْ﴿: فرماید. حق تعالی میاندجاودانهاست، اهل آتشی که در آن 

را دوباره  هاآنمردگانند، نه زندگان، و ندانند که چه وقت ) (1)﴾یَشْعُرُونَ أیََّانَ یُبْعثَوُنَ 

                                                                                                          
 .10یس:  -5
 .1نوح:  -2
 .2بقره:  -9
 .54عنکبوت:  -4
 .25نحل:  -1
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 .(کنندزنده می

ای را )و هر چیز زنده ﴾وجََعَلْنَا منَِ المَْاء کلَُّ شیَْءٍ حیٍَّ ﴿ی معنای آیه: 22پرسش 

 از آب پدید آوردیم؟(

و هر ) (5)﴾جعَلَنَْا منَِ الْماَء کلَُّ شیَءٍْ حیٍَّ أَفَلاَ یُؤْمِنوُنَوَ﴿ فرماید:خداوند متعال می

 . معنای این آیه چیست؟(آورند؟ای را از آب پدید آوردیم؟ چرا ایمان نمیچیز زنده

 پاسخ:

باشد، و هر چیز است؛ او نور خداوند سبحان و متعال می  آب، حضرت محمد

به طور قطع و یقین فرشتگان و ارواح از این آبی  .شودزنده شامل فرشتگان و ارواح می

ی حیات است اند؛ بلکه مراد از آن، آب حیات و سرچشمهخلق نگشته شناسیممیکه 

 ک از آن نوشید. این آب همان حضرت محمدی هر دو جهانزندهک   که خِضر

و  هاآسمانگشودگی  .باشدمی  است و جاری شدنش از طریق باب او یعنی علی

أَوَلمَْ یرََ الَّذِینَ کَفَرُوا ﴿ :که بسته بود، یعنی خالی از حیات بودزمین به زندگی، پس از آن

أنََّ السَّمَاواَتِ وَالأْرَضَْ کَانَتاَ رتَْقًا ففََتَقنْاَهمُاَ وَجعَلَْناَ مِنَ الْمَاء کُلَّ شیَءٍْ حیٍَّ أفَلَاَ 

را گشودیم  هاآنو زمین بسته بودند، ما  هاسمانآدانند که آیا کافران نمی) (2)﴾یُؤْمِنوُنَ

 .(آورند؟ای را از آب پدید آوردیم؟ چرا ایمان نمیو هر چیز زنده

 )و عرش او بر آب بود( ﴾وَکَانَ عرَْشُهُ علََى الْماَء﴿ یمعنای آیه :22پرسش 

                                                                                                          
 .90انبیا:  -5
 .90انبیا:  -2
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که این .(ودو عرش او بر آب ب) (5)﴾وَکَانَ عرَْشُهُ علَىَ الْماَء﴿ فرماید:حق تعالی می

 باشد؟عرش او بر روی آب بود به چه معنا می

 پاسخ:

است که در  (2)نور خداوند سبحان و متعال  عرش همان قرآن و آب، محمد

 .طور که آب در رودها جریان داردهمان و زمین و در خلق جریان دارد، هاآسمان

 توصیف عبادت آزادگان و حدود آن. :22پرسش 

عبادت از ترس ) چنین مضمونی روایت شده است:  ئمهدر حدیث به نقل از ا

آتشِ جهنم، عبادتِ بندگان، و عبادت به طمع رسیدن به بهشت، عبادت تاجران، و 

. (عبادتی که خالی از ترس از آتش جهنم و طمع به بهشت باشد، عبادت آزادگان است

  عبادت آزادگان چه اوصافی دارد و حدود آن چیست؟

 پاسخ:

گان همان عبادت حقیقت و کُنه است نه عبادت ذات که توصیف شده عبادت آزاد

                                                                                                          
 .1هود:  -5
ی اصل اشیاء پرسید، روایت شده است در جواب سوال رأس جالوت که از او درباره المؤمنیناز امیر -2

 را ایزنده چیز هر و) الْمَاء کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَفَلَا یُؤمْنُِونَوَجَعَلْنَا مِنَ  :ی خداوند متعالطبق فرموده»که فرمود: 
روایت  . از ابو جعفر224ص  40بحار الانوار: ج  «.باشدآب می (آورند؟نمی ایمان چرا آوردیم؟ پدید آب از

ص  5 . کافی: ج....«بود ای جابر! اولین چیزی که خداوند خلق فرمود خلقت محمد»شده است که فرمود: 
( و یگانگی 52ص  9چه در حدیث آمده است، دو هزار سال پیش از خلقت )بحار الانوار: ج . حتی طبق آن442

کس که هر چیزی از او همان ؛باشد، واضح استکه همان آب می مخلوق اول خداوند سبحان یعنی محمد
از اولین چیزی که خداوند   روایت شده است: از ایشان الله بن سنان از ابو عبدالله خلق شد. از عبد

اولین چیزی که خداوند عزوّجل خلق فرمود چیزی بود که هر چیزی »عزوّجل خلق نمود سوال کردم. فرمود: 
 .89ص  5. علل الشرایع: ج ....«آب». عرض کردم: فدایت شوم، آن چه چیزی بود؟ فرمود: «را از آن آفرید
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باشد. انسان اگر متوجهّ ذات الهی باشد عبادتش خالی از طمع به صفات کمال الهی می

در به دست آوردن کمال یا رفع نقص نخواهد بود؛ حتی اگر عبادتش از ترس آتش و 

ه به کنُه و حقیقت است و اما به طمع بهشت نباشد. بنابراین توحید حقیقی، همان توجّ

آید. پس عبادت بندگان، شرک و غیر از آن، نسبت به این توحید، شرک به حساب می

باشد و نیز عبادت آزادگانی که متوجهّ ذات برای به دست عبادت تجار، شرک می

شود. خداوند متعال باشند نیز شرک محسوب میآوردن کمال یا رفع نقص می

و بیشترشان به خدا ایمان ) (5)﴾یُؤمْنُِ أکَْثرَهُُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مشُرِْکُونَ  وَماَ﴿: فرمایدمی

 .که مشرک هستند(ایننیاورند مگر 

 .والحمد لله وحده

                                                                                                          
 .505یوسف:  -5
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